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استقرار امام حسین(ع) در شر اف 
در اول ماه محرم‌الحرام ۶۱هجری 
قمری امام حسین(ع) در مسیر حر کت 
تاریخی خویش پس از ورود به عر اق در 
راف منزل کردند و پس از 
فراهم کردن ذخیره‌ای از اب به راهشان 
ادامه دادند. در اواسط روز نیر وهای دشمن 
ان :-دند؛از این رویاران امام 
در امن یناه گرفتند. سپاه دشمن 
کی ۱ ورماندهی حربن 
ا ب داشت که‌راه‌رابر امام 
حسین(ع) ببندد یا ایشان را به شهادت 
و ع ) به باران خود دستور دادند که دشمن راا زآب سیراب کنند.حر| گر چه‌هنگام نماز 
به امام حسین(ع ) اقتدا می‌کر د. ولی همجنان به تعقیب ایشان ادامه داد. این نخستین روز از حماسه ای بود که تا 
رنه در تاریخ مانده‌است. 


شهادت میر زا کو چک خان جنکلی 

در ۱۱ آذرماه‌سال ۰ ۱۳۰هجری شمسی «میر زا کوچک خان جنگلی» رهبر نهضت جنگل علیه سلطه بیگانگان 
به شهادت رسید.او در زمانی که تحصیل می کر داز حوادث نا گوار کشور که ناشی از نفو ذ بیگانه بود به شدت 
ناراحت بود و همان زمان تشخیص داد در آن شرایط صحیح ترین کار این است که سلاح به دست گیرد وبادشمن 
بجنگد. بدین تر تیب میر زا در سال ۱۳۳۴ هجری قمری پس از پایه گذاری نهضت جنگل» کمیته اتحاد اسلام را 
تشکیل داد تا نهضت راهدایت نماید. اقدامات میر زا کوجک خان پس از جند در گیری با قوای دولتی و توطئه روس 
وانگلیس و بروز تفر قه میان اعضای اصلی نهضت با پرا کند گی روبرو شد و بعضی از آزادیخواهان دستگیر یاشهید 
شدند. میر زا هم که برای گرد آوری نیرو به طرف خلخال در حر کت بود در اثر سرما و بوران شدید از پای در آمد 
و عوامل رضاخان که میرزا را نیمه جان بافته بودند؛ سر از بدنش جدا کر ده و برای رضاخان فر ستادند. 


قتل قانم مقام فراهانی 
در ۱۴|ذرماه‌سال ۲۱۴ ۱هجری شمسی میرزاابوالقاسم قائم مقام فر اهانی از رجل سیاسی و 
مفاخر کشورمان در دوره قاجاریه در باغ نگارستان و به دستور محمدشاه قاجار به قتل رسید. او بعد 
از پدر منصب قائم مقامی یافت و خدمات شایسته‌ای در اصلاح امور مملکت انجام داد. قائم‌مقام 
فراهانی در بسیاری از فنون به ویژه علوم و فنون ادبی و ساده‌نویسی تبحری تام داشت و این ویژگی 
در آثار او به خوبی مشهود است. دیوان اشعار و منشات از ثار قائم‌مقام فر اهانی می‌باشند. 


در گذشت استاد تاج اصغهانی 
DS‏ ال ۳ ۱ هجری شمسی «استاد تاج اصفهانی» از استادان پر آ وازه موسیقی ایر انی و موسیقیدان 
بز رگ عصر حاضر کشورمان در گذشت. تاج اصفهانی از کود کی خوش آواز بود و نز د استادانی چون میر زاحسین 
ساعت‌ساز به تحصیل پرداخت. استاد تاج اصفهانی بیشتر اشعار شاعران بزر ک را ۰ ۲۳۳۱ 
سعدی شیر ازی به شمار می رفت. تاج اصفهانی از اغاز تأاسیس رادیوبااین مر کز همکاری کر د. صدای استاد 
تاج اصفهانی بسیار رسا, پر قدرت و دلنشین بود و از استادان مسلم آواز ایران بود. 





در گذشت شت علی حاتمی 
در ۱۱۲ درم اس ال ۵ هجری شمسی «علی حاتمی» نویسند هو 
کار گردان خلاق سینمای ایران پس از یک دوره بیماری سخت چشم از 
جهان فرو بست. 
پیکر این هنر مند ارزنده در میان غم واندوه جمعی از هنر دوستان و 
هنرمندان کشورمان تابهشت زهرا(س 
خاک سیر ده شد. 


) تشییع شد و در آنجابه آغوش 














جناب آقای جوادی 

سردبیر محترم مجله اطلاعات هفتگی 
مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده برای ان 
مرحومه غفر آن‌الهی و برای جنابعالی. همسر محتر م 
وسایر بستگان صبر و اجر جزیل از در گاه خداوند 


هفته آینده گزارش خبر نگار اعزامی مجله به 
خلیج فارس و خلیج عدن را که به مناسبت روز 
نیروی‌دریایی تببه شده خواهید خواند که 


درزیردریایی‌ایرانی وچندین نکته جذاب و 


تکرار نشد نی را با خود به همراه دارد. کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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محمد امین جوادی 
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آمارهای جمعیتی را 
به دفت بر ر سی کنیم 


آمارهای اخیر جمعیتی کشور که مر کز آمار 
ایران ارائه داده است. خبرهای خوشی به همراه 
ندارد. از زمان آخرین سررشماری عمومی کشور در 
IL‏ در کسرار سل مت 
استان تهران که در سال ۸۵ ح دود ۱۱ میلیون و 
۰ هزار نفر بوده امسال از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر گذشته است و همجنان این استان بالاترین 
نرخ رشد جمعیت را دارد. اما نرخ رشد جمعیت این 
سل رما بر دراد تاد 
این سخن بدین معنا نیست که مردم در این استان. 
زاد و ولد بیشتری صورت داده‌اند چرا که اتفاقاً استان 
ECE ME‏ 
زاد و ولد را دارد. 

این افزایش جمعیت اما پیامهای دیگری رابا خود 
همراه می کند. تهران همچنان مهاجر پذیر است. 

در همین سالهای اخیر. نزدیک به یک میلیون نفر 
از مناطق دیگر پای به اینجا گذاشته‌اند و این در حالی 
است که دولتهای نهم و دهم با انجام سفرهای متعدد 
استانی و اختصاص بودجه های کلان به مناطق دیگر 
۰ 
رات ار اا ا 
جمعیتی و نیز جلو گیری از مهاجرت روستاییان و 
ساکنان شهرهای کوچک به شهرهای بز رگ و به 
خصوص تهران» نشان دادند. 

امااینکه با وجود همه این تمهیدات. باوجود 
سفرهای متعدد استانی و دهها و صدها مصوبه و 
اختصاص بودجه های کلان در هر یک از این سفر ها 
برای توسعه مناطق محروم نه تنها از جاذبه تهران کم 
نشده بلکه میل به مهاجرت به این ابرشهر افزایش 
هم پیدا کرده است. نشانگر نا کار آمدی سیاستهای 
دولت در راهبردهای جمعیتی به حساب می اید. 

نکته عجیب اینکه اکثریت جمعیت این استان؛ 
یعنی ۸ میلیون و ۰ ۸۰ هزار نفر در خود شهر تهران 
سکونت دارند که با توجه به موقعیت جغرافیایی 
و آب وهوایی این شهر به هیچ وجه قابل توجیه 
ار 
میزان بارند گی اند ک و با فقدان امکان تهویه محیطی 
که اگر چند روز باران و برف نبارد و یا بادی بر آن 
نوزد. مردم نفس کشیدن راحت و آسان را از یاد 
مر 


۴ 


یی 








اگر نگاهی به شهر های استان بیندازیم, در می‌یابیم 
که هیچکدام از این شهرها به خودی خود فاقد هویت 
مستقل اقتصادی هستند و اقتصاد اکثریت آنها 
وابسته به تهران است. اسلامشهر نزدیک به ۵۰۰ 
هزار نفر پاکدشت حدود ۲۷۰ هزارنفر, رباط کریم 
حدود ۶۸۰ هزار نفر» شهر ری حدود ۲۸ ۲ هزار 
نفر» شهر یار حدود ۵۷۰ هزار نفر ورامین حدود 
۰ هار ملارد حدود ۳۲۲ هزار و شمیرانات و 
فیر وز کوه نیز حدود ۰ هزار نفر از این جمعیت رادر 
خود جای داده‌ان د. تقریبا به جز فير وز کوه و دماوند 
که اند کی دورتر هستند و می توان گفت اکثریت 
جمعیت آنان چندان وابسته به تهران محسوب 
نمی شوند و به همین اعتبار نیز جمعیت کمتری 
دارند. ۱۰ شهر ستان دیگر این استان در فاصله جهل 
کیلومتری تهران قرار دارند و به راحتی می توان 
تشسخیص داد که سرریز جمعیت تهران را در خود 
چم ردان رسای کر کارا ا 
حتی از برخی مراکز استان ما پرجمعیت تر هستند 
و خودشان یک شهر رر به حساب م آیند. تازه 
فرام وش نکنیم که اخیر اً کرج از استان تهران جدا 
شده و با جمعیت ۲میلیونی خویش استان البر ز نام 
گرفته و بخش قابل توجهی از جمعیت این شهر نیز از 
نظر اقتصادی به تهران وابسته اند و فاصله ای کمتر 
از ۰ ۴ کیلومتر با این کلان شهر دارند. 

همه می دانیم که استمرار چنین وضعیتی. یعنی 
جمع آمدن نزدیک به ۱۶ میلی ون نفر از جمعیت 
کشور در یک شعاع ۱۰۰ کیلومتری از جفرافیای 
بز رگ ایران, نه از نظر امنیتی درست است. نه از 
GT‏ مت رن ارف 
اجتماعی و نه از نظر بهداشتی و روانی. همه هم بر این 
نکته تا کید کرده‌اند که باید جمعیت تهران را کم کرد 
و باز همه می دانیم که جمعیت رانمی توان به زور 
از جایی به جای دیگر برد. تجربه هم نشان داده که 
حداقل از سال ۸۵ تا به حال سیاست ها و مصوبات 
دولت جدید نیز در توزیع مناسب این جمعیت کاملاً 
را را ترا را 
برای تعطیل مرا کزشان در تهران و انتقالشان به 
شهر ستانها نیز نه عملی است و نه کارشناسی. 

اگر بخواهیم دست روی دست بگذاریم و همچنان 
همان شعارهای گذشته را تکرار کنیم. ۵ سال دیگر 
وضع از آنچه که هست بدتر خواهد شد مگر اینکه 
دولت دریابد مجموعه سیاستهای اقتصادی اش به 
عنوان مهمترین دلیل مهاجرپذیری یا مهاجرفرستی 
نیاز به اصلاحات و تغییر ات اساسی دارد. 

این سیاستها در سالهای گذشته با توجه به 
واردات. با تثبیت نرخ ارز با لطمات وارد امده شدید 
به تولید ملی و... مزیت نسبی تولید رادر بخشهای 
ی رسای ار اس سای اسان 
بومی و ملی را هر روز کم و کمتر کرده است و فاصله 
درم انه وروسال را 

در آمد سرانه در مناطق شهری یکی از عوامل 


ارو ۳۶۶۷ 


اصلی میل به مهاجرت به حساب می آید. تفاوت 
قابل توجه در آمد سرانه شهری و روستایی و نیز 
فف دان آمید به یافتن ش غل وارتفای س طح زند گی 
که در مناطق دوردست هر روز کم و کمتر می شود 
و همین افزایش فاصله در آمد روستایی و شهری و 
نیاز به ارتقای سطح زند گی موجبات مهاجر فرستی 
جم ‏ رافراهمم ی آوزدو نا زماف ی که اقتصاد 
بخش کشاورزی مزیت نسبی پیدانکند و تازمانی 
lC E‏ 
جغرافیای کشور فراهم نیاید. پدیده مهاجرت به 
شهرهای بزرگ و به ویژه تهران قابل کنترل نخواهد 
بود. 

را ار 
میا کرش یت درا ان اا 
شرقی ۱۰۰ هزار نفر, در استان فارس ۱۵۰ هزار 
نفر. در استان قزوین ۰ هزار نفر. در استان قم ۱۰۰ 
هزار نفر» در استان کر مان حدود ۲۰۰ هزار نفر. در 
استان بوشهر ۸۰ هزار نفر, در استان خر اسان رضوی 
۰ هزار نفر, در استان خوزستان ۲۰۰ هزار نفرء 
در استان اصفهان ۲۰۰ هزار نفر بوده است. در برخی 
از استانها نیز جمعیت ثابت بوده و حتی در یکی دو 
استان از جمله چهار محال و بختیاری شاهد کاهش 
جمعیت نیز بوده ایم. 

در تحلیل ریزتر اتفاقات جمعیتی باز درخواهیم 
یافت که تقریباً در همه ا._تانه: جمعیت روستایی 
ار ری را رس را 
رشد جمعیت در استانهای کمتر توسعه یافته, کم و 
در مناطق توسعه بافته تر و استان های بر خور دار تر 
راودا اس اه وان 
lS‏ ای ری ری 
در اسکان جمعیتی و جلو گیری از مهاجر فرستی به 
سمت شهرهای بز رگ ناکار امدی آشکار خود را 
نشان داده‌اند. یعنی ساخت جچند جاده آسفالته و یا 
لوله کشی گاز و آب و ایجاد یکی دو سالن سرپوشیده 
ورزشی. موجب ماند گاری جمعیت نشده است و با 
وجود گسترد گی جنین امکاناتی توسط دولت. حلقه 
نگه دارنده اصلی جمعیت در مناطق کمتر توسعه 
یافته به عنوان محور اصلی توزیع جغرافیایی مناسب 
جمعیتی مفقود مانده است. 

به اعتقاد من آمارهای جمعیتی دستمایه خوبی 
برای متولیان اقتصادی کشور به حساب می آید تا 
با توجه به تغییراتی که در جمعیت به وجود می آید. 
درجه و میزان درستی تصمیمهای خود را ارزیابی 
را 
ست؟! گمان می کنم همین آمار به خوبی نشان 
می دهد که دولت نیازمند اصلاح اساسی در روند 
اداره امور کش ور است واگر در رفتار خود تغییری 
ایس ادتکن و چند سال دیگر ته ران زاین هم که 
هست. بزرگتر. پرجمعیت تر شلوغتر, پر ترافیک تر 
ا ااا رک ری 
زندگی را در آن گم کرده اند. 











7 پول حج صرف تحصیل 
ملاهادی‌سبزواری.حکیم وعارف معروف و 
پارساء می گوید:« در آغاز تحصیل مدتی به درس 
منقول رفتم. روزی از مقابل مسجدی عبور می کردم. 
ديدم که شخصی نشسته و گروهی از طلاب با کمال 
خضوع.حلقه وار دور اورا گر فته اند وحدیث می گویند. 
موضوع درسش کلام بود و الهیات. 

دوروز که به آنجارفتم.جاذبه درس آن‌بزر گوار به 
میزانی بود که مرا کاملا مجذوب کرد. تکلیف شرعی 
دیدم که درس بخوانم. پولی را که برای سفر حج فر اهم 
کرده‌بودم. همه راصرف تهیه مقد مات تحصیل و 
خرید کتاب کردم و حدود ده‌سال در اصفهان ماندم 
و درس خواندم.» یرد | 
7 فرزندم رابه من بر گردانید 

بنده از بوشهر برایتان نامه می‌نویسم. اینجانب زنی 
دل شکسته‌ام و دارای فر زندی هفت ساله که از بیماری 
شدید کلیوی در عذاب است. و من روز به روز شاهد 
آب شدنش هستم, ولی کاری نمی‌توانم برایش انجام 
دهم. فرزند عزیزم آ نقدر از این بیماری رنج می‌برد که 
قادر نبو د امسال مثل تمام همسالانش به مدرسه برود. 
خدا شاهد و گواه است باید مدت‌ها پیش او رابه د کتر 
می‌بردم: ولی پول ویزیت د کتر هم نداریم. همسرم 
مردی زحمتکش است که کار گر ساختمانی است و 
جوابگوی هزینه‌های سنگین پسرم نیست. و اکنون من 
رو آورده‌ام به‌همنوعان عزیزم که دست به دست هم 
بدهند وشور وشوق پسر کوچکم راروشن کنند تابتواند 
به مدرسه برود و ثواب | موختن علمش به شما بر سد. 
من مادری چشم انتظار هستم و امیددارم به بهبودی 
فرزند عزیزم و می‌دانم که یاری کننده هست که مارا 
یاری کند. چشم به انتظار شمانشسته‌ام. تافر زندم را 
به من بر گردانید. ۱ 

ط - بوشهر 

9© اکر یار انه هار بردارند چه می شود؟ 

مدتی است که یارانه ها به حساب مردم واریز 
د اماف کین حن بدا شتا نرا دار دما ھا 
هم هست که دولت بر ای اجر ای هد فمند ی یار انه هاء 
امروز و فردامی کند. همه به نوعی در انتظار هستند که 
چه می شود ؟! تقر یبا همه زده شده اند. ضمن اینکه با 
وجود اعلام دولت. همچنان گرانی وجود دارد و مردم 
واقعاً مشکل دارند. خلاصه‌اینکه دل مردم آب رفت 
و نمی دانند که جه در پیش خواهد امد؟ 

بگذارید که نکته ای رابرای شما بگویم. قسم 
می خورم که ما در گر مای تابستان اکثر روزها ساعت 
۳ بعدازظهر کولر راروشن می کردیم. آخرشب هم 
کولر راخاموش می کردیم و خدامی داند که وقتی پول 
برق ۰۰ ۲ هزار تومانی برایم امد.داشتم دیوانه می 
شدم. آنهم باحقوق بازنشستگی ۵۰ ۴هزار تومانی. چه 
کسی اند یدنک مام باشد و گر بازانه هار بردا رن 
چه می شود؟ 
ذکریا آقابابایی -گرگان 


9 دونکتهقابل تأمل 
آقای فروزنده‌معاون توسعه و مدیریت نیروی 
انسانی رئیس جمهور هنگام اعلام ضریب افزایش 
حقوق کار کن ان دولت در پاسخ به این مطلب که 
افزایش شش درصدی حقوق آیا کافی است؟ گفتند 
که دولت جدای آن. کمکهای رفاهی دیگری رابرای 
کار کنان در نظر گر فته است.اکنون با گذشته هشت 
ماه‌از سال. جراخبری از این کم ک‌های غیر نقدی 
نیست؟ 
نکته دوم اینکه قرار بوده است فوق العاده‌مناطق 
کر ترس ر و ون آل ودی اهنا 
کار کنان دولت افزایش یابد که در این مورد نیز اقدامی 
نشده است. معاون محترم چه پاسخی دارد؟ 
عباس اسماعیل پور "فارسان 


9 کاش در ختان هم زبان داشتند 
چن دی پیش وقتی بر ای خام وش کردن آتش 
جنگلهای شمال کش ور به عنوان یک بسیجی به 
آنجااعزام شدم. تلاش عجیب و غریب هموطنان 
ونیروه ای مردمی رامی ديدم که‌باتمام وجوددر 
گیرودار خاموش کردن آتش بودند ووسایل مورد 
تاز یرای این کار رائ تذاش عند. شا ید باورتان تخود 
که‌مابرای خاموش کردن‌اين آتش عظیم حتی وسایل 
اولیه راهم در اختیار نداشتیم ولی با تمام این احوال؛ 
عشق به وطن و از جان مایه گذاشتن عاملی بود که 
باعث شد تا آتشی مهیب وغیر قابل کنترل خاموش 
شود.حال از مسوولان عزیز کشورمان می پر سم. 
همین حالا که این نوشته رامی خوانید هم چند نقطه 
از جنگلهای کشورمان در حال سوختن است. یعنی 
واقعاً این درختان واين نعمت سبز ارزش محافظت 
ونگه_داری ران دارد؟!در واقع ما بای د تاچه‌میزان 
پول صرف کنیم تا جبران گذ شته راانجام دهیم و 
پاسخ مانسبت به آیند گان وقتی که همین سوالهارا 
از مابیرسند. چیست؟ آیاوقتی مدیری پابه جنگلی 
یرفن کذ رتیه این تمن اندیشد که | تش سوزیق 
هم یکی از وجوه غیر قابل اجتناب جنگلداری است؟ 
کاش درختان هم زبان داشتند. 
یک بسیجی وطن دوست 


9 نمی‌توانم جواب خانواده‌ام را بدهم 
جوانی هستم ۲۸ ساله کار گر, مستاجر ودارای 
۴فر زند که بعد از فوت برادرم سرپرستی همسر و 
فرزن دان برادرم رانیز بر عهده گرفتم و بخاطر تامین 
مخارج سنگین زند گی «اجاره‌بهاء هزینه تحصیل ۳ 
فر زند و....» مجبور شدم کارهای سنگین راانجام بد هم 
فحال اراس ار یر یت سا | رس 
که از درد شدید کمر رنج می‌برم و دیگر قادر به انجام 
کار نیستم وپس از قرض گرفتن از دوستان و آشنایان 
جهت هز ینه معالجه‌ام دیگر سرمایه‌ای هم ندارم که 
کاسبی روبراه کنم تابتوانم جواب خانواده رابدهم. به 
خداقنسم دیگزماندهامبا این مخاز د ورد گن و 
بدهکاری‌هایم چه کار کنم؟ لطفاً کمکم کنید. 


۸4۰ 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با پوزش 
یر هر 
شما خوانند گان صمیمی اطلاعات هفتگی 

ود 

#علی حضوری - گنبد 

۲مقاله جدید از شمابه دستم رسید که در 
نوبت چاپ قرار گرفت. از همکاری شما با مجله 
سپاسگزارم. 

#غ-الف -بناب 

ات ره CL‏ 
من هم چون شما مایل هستم که کاغذ مجله. کیفیت 
بهتری بدا کند آن ش له توانم در س ال آینده 
کاغذ بهتری برای چاپ تهیه کنیم. عکس‌هایی را 

برای بخش شکوفه‌های زند گی فر ستاده بودید. 
به آن بخش تحویل دادم. درمورد زوم ار تقای 
کیفیت محصولات وارداتی نیز تابه حال چند مطلب 
داشته‌ايم که بازهم مطالبی ر ابه چاپ خواهیم رساند. 
Lo Ses‏ 
ترا را ات ی تلع ار 
محترم است. 

#پیام خورشیدی -سقز 

نامه‌شماراخواندم.ازاینکه به جمع خوانند گان‌همکار 
یار ای ری یار ار بر 
شماره آینده و در همین صفحه درج می شود. 

#قور چی زاده -میناب 

ار سر رصان کات زان اررر یاه 
۰ 


ضمناً از بابت پاسخ به نامه ه ای خوانند گان» منتی 


نیست و انجام وظیفه است. سر افر از باشید. 

#علی شنبه دخت بندری -بندرعباس 

تما سای | را هی انا 
خواجات به دستم رسید. از لطف شما متشکرم. 

#محسن ذوالفقاری -ساوه 

برای شما خواننده فعال و پر کار مجله. سلامتی و 
توفیق آرزو می کنم. چند نامه جدید از شمابه دستم 
رسید که در انتظار فرصتی هستم تا بخشی از نامه های 
شماو آقای | قابابایی و اقای علی حضوری را که حجم 
زیادی از نامه های رسیده رابه خود اختصاص داده‌است. 
در یک صفحه جدا گانه چاپ کنم. سر بلند باشید. 

#عبدالکریم شکرچی - باغ بادران اصفهان 

سعی می کنیم بخشی از نامه شمارا در ایام 
محرم الحرام. به دست چاپ بسپاریم. 

#نگار گرجی - اصفهان 

ار ار 


#قراموز کوراوند -نهران 

پاکت ضمیمه نامه شمارا به خانم بیگی تحویل 
دادم. مقاله ارسالی شمارا نیز به بخش جنگ هنر 
تحویل دادم تاموردبررسی قرار گیرد. سرافر از 
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# ناتو قرا ر است در سال ۱۴ ۰ازافغانستان خارج‌شود 


در دوران جنگ سرد که اتحادیه‌های نظامی در 
شرق و غرب شکل گرفت هیچ کس تصور نمی کرد 
که این دوران با فروپاشی شوروی از بین رفته ولی 
نهادهای نظامی باقی بمانند. ولی همگان مشاهده 
افریقا ودیگر نقاط جهان نیز به سرنوشت شوروی 
توانستند به بقای خود ادامه دهند که يا وابسته به 
مسکو نبودند و يا این که توانسته بودند به خوبی 
دوران پس از شوروی را مهار و مهندسی کرده وبا 
عواقب آن دست و پنجه نرم کنند. 

فروپاشی شوروی و تقسیم أن به ۱۵ جمهوری: 
اوضاع را در جهان تغییر داده و دو ابر قدرت را که 
سال‌ها رو در روی هم قرار گرفته واز هر طریق و 
روش و شبوه‌ای برای تحت فشار قرار دادن رقیب 
بهره‌ می گر فتند به دو دوست و متحد و همراه تبدیل 
کرد که نمونه‌های همکاری انها را آمروزه به وضوح 

جنگ سرد ابزار و شرایط و مسایل خاص خود را 
داشت و این تصور به وجود |مده‌بود که دوران یس 
از آن نیز تغییراتی را در جهان ایجاد خواهد کرد که 
جشمگیر بوده و می‌تواند جهانی جدیدی ایجاد کند. 

تحلیلگران ۲ باور و دید گاه درباره دوران پس از 
جنگ سرد ارائه کر دند: 

!-عده‌ای بر این باور بودند که جهان جدید. 
دوران همکاری شرق و غرب و هماهنگی انها برای 
ساختن دنیایی بهتر خواهد بود. به تصور انها در 
و یادامن‌زدن به جنگ‌هاو در گیری‌های منطقه‌ای 
با هدف اعمال نفوذ و یا در دست گرفتن کنترل آنها 
نبوده و رقابت‌ها با آنچه در دوران جنگ سرد شاهد 
بودیم متفاوت خواهد بود. 

۲-عده دیگری معتقد بودند که جنگ سرد و 
رقابت دوابرقدرت شرق وغرب سبب پیدایش 
نظمی در جهان شده بود که توسط امریکاو شوروی 
هدایت و کنترل می‌شد. 

لذاتک قطبی شسدن جهان می تواند زمینهساز 
ازادی انرژی‌ه او امکاناتی گردد که در آن سال‌هاء 
توسط ابر قدرت‌های شرق و غرب مهار گردیده 
بودند. زیر کشورهایی که از کر ملین تبعیت می کر دند 


خواهند زد. 
۲ 2 . ۳ ۳ ۳ / ۳ ۳ 
ان گونه که پیش‌بینی می‌شد. فر وپاشی شوروی 
تمرف 





تغییراتی رادر جهان در پی داشت اما آنچه در این 
سال‌ها دیده شده تشدید گرایش‌ها به غرب در جهان 
تحت سلطه کمونیست‌ها و به وجود آمدن تهدیدهای 
جدید بود که در سال‌های پیشین دور از ذهن به نظر 
می‌ر سید ند. 

جنگ سرد ابزار و سیاست‌ها و روش‌های خاص 
خود رادر پی‌داشت.اوج آن زمانی بود که‌در آمریکای 
پس از جنگ. جمهوریخواهان جای دمو کرات‌ها را 
گرفته و ژنرال آیزنهاور به کاخ سفید راه یافت. 

در ان سالها برادران «دالس» در راس وزارت 
امور خارجه آمریکاو سیا قرار گرفته و سیاست 
ایجاد کمربند امنیتی -نظامی اطراف شوروی و 
متحدانش را پیش گرفتند در این راستا اتحادیه‌های 
نظامی ایجاد شدند که شاخص‌تر بنشان «ناتو» با 
اتحادیه | تلانتیک شمالی بود. در شرق نیز شور وی 
برای حفظ رژیم‌های کمونیستی و منطقه نفوذ خود 
دست به ایجاد ۲ اتحادبه نظامی و اقتصادی زد که 
شممل اتحادبه نظامی «ورشو» و اتحادیه اقتصادی 
«کومکون» می‌شد. 

توا وت وی سا 
ورشو واتحادیه کومکون پس از سقوط شوروی بود 
زیرا کشورهایی که سالها تحت سلطه کمونیست‌ها 
قرار داشتند تمایلی به حفظ اصول پیشین نداشته و در 
صدد تغییر سياست‌ها و جبهه خود بر آمدند که در 
این راستا بقا و حفظ پیمان ورشو و اتحادیه کومکون 
غير ضروری و دور از نیاز به نظر رسیدند لذا در مسیر 
نابودی قرار گر فته و از بین رفتند. 

ای در و قرف ال سا 
ورشو به شمار رفته واتحادیه اصلی نظامی غرب 
بود نه تنهادچار تزلزل نشده و موقعیتش تضعیف 
نگردید بلکه روز به روز تقویت شده و بر قدرت و 
ود ان اضاقه فد دی که راارمخد وت الت 
خود فراتر گذارده و علاوه بر شرق ارويا که در دوران 
جنگ سرد تحت سلطه مسکو قرار داشت قدم به 
جمهوری های شوروی پیشین گذارد که همین مساله 
اشد راض و ارضاتی روس ردو داف 

در کار تاواد ید فاده ارو تاره کرد که 
به عنوان نهاد اقتصادی و سیاسی غرب فعال‌تر و 
گسترده‌تر از اتحادیه نظامی آن حر کت کرد. 

اولین حضور قد ر تمند ناتو رایس از جنگ سرد در 
جنگ های بالکان و یو گسلاوی پیشین شاهد بودیم. 
ولی پس از ان افغانستان و تا حدودی عراق به صحنه 
قدرت نمایی این اتحادیه نظامی تبدیل شد. 

در این سالهاء ناتو تغییراتی رانیز شاهد بود به 
طوری که از یک اتحادیه صرفانظامی به یک سازمان 


ارو ۳۶۶۷ 


سیاسی -نظامی, تبدیل شد. وضعیت جدید ناتو 
راهگشای غرب در بسیاری مواقع گردیده و آن رادر 
صحنه های سیاسی فعال کرد. 

ناتو در سالهای گذشته نشست‌هایی در سطوح 
مختلف بر گزار کرده و به بررسی خط مشی و تر سیم 
برنامه‌های خود پر داخته است. 

الین ت كرا اع اعا کوک سا 
فروپاشی شوروی و سقوط ابرقدرت شرق بر گزار شد. 
زیرادر ان زمان این ذهنیت به وجود آمده‌بود که 
ناتو فلسفه وجودی خود رااز دست داده و بايد به 
سرنوشت پیمان نظامی ورشو دچار شود. در همان 
نشست تصمیم به گسترش ناتو و تغییر ماموریتش 
گرفته شد که دستاوردش را در جریان جنگ‌های 
بالکان و یو گسلاوی پیشین مشاهده کردیم. 

با توجه به تحولات ناتو می‌توان نشست ۲۰۱۰ 
لیسبون راحائز اهمیت بسیار دانست زیرامشی آینده 
آن را ترسیم کرد. 

دراین اجلاس که مدودف رئیس جمهوری 
روسیه نیز حضور داشت مسایل مختلفی مورد توجه 
قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به وضعیت 
افغانستان» همکاری با روسیه. سپر موشکی و به روز 
کر دن اساسنامه ناتو اشاره کرد. 

هر یک از مباحث مز بور از اهمیت بسیاری برای 
این اتحادیه نظامی بر خوردار بود ولی در کنار انها 
آنچه بیش از همه توجه‌هارابه خود جلب کرد 
دو مقوله زیر بود: 

۱-خروج از افغانستان: 

اوبامادر مار رات انتخاباتی خود بر تقویت 
نظامیان آمریکایی در اففانسستان تاکید ورزیده و در 
عوض خواستار خروج از عراق شده بود. در همین 
رامت ادر کار اهن طاسیان آ مرکا دعر اف 
و تعیین یک جدول زمان‌بندی شده خواستار اعزام 
نیروهای جدید به افغانستان شده بود. ولی امر وزه 
کشورهایی که در گیر جنگ در افغانستان هستند 
به این نتیجه رسیده‌اند که باید قدرت را به صورت 
تدریجی به افغان‌ها سپرده و به حضور نظامی در این 
تیه ها هور ا اس مورد ار 
به افغانستان بازنگشته و گروههای مخالف دست از 
جنگ و در گیری برنداشته‌اند اما ناتو به این نتیجه 
رسیده که باید زمینه فعال کردن نیر وهای نظامی. 
امنیتی وانتظامی افغانستان فراهم گر دد تا آنها بتوانند 
زمام امور را در دست بگیرند. 

ار ایا ره هس 3 
مستمسکی در دست گروههای مخالف افغان بر ای 
استمرار جنگ و در گیری‌هاست می‌تواند به افزایش 
نارضایتی مر دم منجر شود در حالی که سپردن قدرت 
به نیروهای افغانی. هم بهانه را از دست مخالفان 
می‌گیرد و هم سبب افزایش توانمن دی این نیروها 
می‌شود. دبیر کل سازمان ملل در این رابطه می گوید: 
نهادهای افغان نشان دادند می توانند نقش مهمی در 
کشور خود ایفا کنند و استقلال افغانستان به مذاکرات 


سیا سی سے د ارد ایی مسال عا ار افر اس 
ورت کے کرد اوا ی وس مانمال در 
دهه‌های گذشته با تعهد به حمایت از ملت افغان در 
کنار این کشور بوده است. من از پایبندی و تعهد ناتو و 
ایساف قدردانی می کنم و خواهان ادامه همکاری‌ها با 
افغانستان در مرحله آتی هستم. به گفته بان کی مون. 
افغانستان باید بتواند به مسوولیت‌های خود در قبال 
تحقق صلح در مرحله آینده عمل کند. 

همچنین راسموس دبیر کل ناتو اظهار می‌دارد ما 
در دوره اخیر شاهد رشد نیر وهای افغان بوده‌ایم. 
بسیاری از نظامیان این کشور در عملیات نظامی با 
ما مشار کت داشتند. ما می‌تواتیم از این فرصت برای 
قدردانی از نیر وهای افغان که به خوبی به وظایف خود 
عمل کر دند استفاده کنیم. 

او در پاسخ به این سوال که ایا ناتو پس از سال 
۴ ۰ ۲ به امنیت افغانستان متعهد است؟ می گوید: 
تاکید می کنم توافق‌نامه امضا شده در خصوص 
مار کت رلت مدت ور افاس انیا ددا 
در خصوص حمایت از این کشور حتی پس از خر وج 
نیروهایمان است. 

۲-طرح سپر موشکی: 

امنیت از مقوله‌هایی است که نه تنها اعضای ناتو 
بلکه اکثر کشورهای جهان در فکر آن هستند لذا 
با گسترش ناامنی‌ها و شکل گیری تهدیدات جدید. 
آنچه این روزها مورد توجه قرار گرفته بازنگری در 
سیاست‌ها و طرح‌های امنیتی است. 

مقوله سپر موشکی از زمان ریاست جمهوری 
جورج بوش مطرح شد که با مخالشت و اعتراض 
روسیه مواجه گردید تااين که باروی کار آمدن 
اوباما؛ تغییراتی در آن صورت گرفت با این همه تصور 
نمی‌شد مسکو این گونه از آن جانبداری کند. 

یکی از دلایل حضور مدودف در اجلاس لیسبون. 
بحث بر سر این مقوله بوده است. 

در طرح قبلی قرار بود سیستم‌های موشکی که 
شامل ۱۰ مجموعه می‌شد در لهستان و جمهوری 
چک مس کر دند ا روی کار آمدناواما واف کت 
اعلام کرد قصد تعامل با چین و روسیه را دارد و 
یکی از راه‌های تعامل» رسیدن به راه حلی درباره سپر 
موشکی است. 

در پی توافقی که در اجلاس لیسبون صورت 
گرفت قرار شد آمریکاء سیستم رهگیر موشکی را 
در شرق مدیتر انه مستقر کر ده و از طریق رادارهای 
متحر کی در آلمان هدایت کند. مرحله دوم در سال 
۵ نصب می شود که باید در لهستان و رومانی و 
یا هر دوی انها استقرار یابد که سیستم ضدموشکی 
زمینی را شامل می گر دد. 

در سال ۲۰۲۰ نیز موشک‌های دوربرد مستقر 
می‌شوند. این موشک‌ها از طریق سیستم‌های نیر ومند 
نظارتی و هشدار. از سواحل امریکا هدایت خواهند 
شد. هزینه استقرار آن طی ۱۰ سال بیش از ۲۷۰ 
میلیون دلار خواهد بود که بايد ۲۷ عضو ناتو پر داخت 


توافق روسیه با استقرار موشک‌ها نشان از همرآهی 
مسکو با این اتحادیه نظامی دارد. به گفته راسموس 
ال تا یت وس وا را 
جدیدی رابرای گسترش همکاری‌های جدید ناتو - 
روسیه ایجاد می کند. به گزارش خبر گزاری فرانسه, 
هرچند ۲۸ کشور عضو ناتو توانستند برای توسعه 
قابلیت دفاع موشکی به توافق برسند اما روسیه 
تا کنون از منتقدان جدی این طرح دفاع موشکی بوده 
چرا که آن را تهدیدی مستقیم با هدف بازدارندگی 
هسته‌ای خود می‌داند. 


همراهی مسکو با ناتو دارد که می‌تواند سبب توسعه 
همکاری‌های دو طرف شود. در این راستا آنچه 
اروپا و جمهوری‌های شوروی پیشین است که همواره 
با اعتر اض و مخالفت مسکو مواجه بوده اما اعضای 
ناتو, توجهی به این اعتر اضات نکرده بودند. در کنار 
دو مقوله‌ای که عنوان شد انجه از اهمیت بیشتری 
برخوردار بوده و بايد جدی گرفته شود بازنویسی 
اساسنامه ناتو است. 

سران ناتو در دومین روز نشست لیسبون درباره 
بازنویسی اساسنامه این سازمان که طرح کلی ان 
دفاع همه جانبه در برابر تهدیدات مدرن بود به توافق 
می‌رسند. این اساسنامه که گفته می شود نسخه به روز 
شتسه اساستامة اضلی اتو ات یر این ماله تا کد 
دارد که اگر یکی از اعضا مورد تهدید یا حمله قرار 
گر فت دیگر اعضای سازمان وظیفه دار ند از عضو 

کشورهای عضو ناتو در مورد دفاع همه‌جانبه 
در برابر تهدیداتی جون قاجاق موادمخدر حملات 
سل نا 


ناتو در نظر دارد بیش از پیش در امور جهانی فعال 


۸۹۱۰ 





شده و بخشی از باری را که بر دوش آمریکا قرار دارد 
به دوش بکشد. نگاهی به فعالیت‌های این ساز مان از 
زمان جنگ با آلمان و فروپاشی یو گسلاوی تا مقطع 
کنونی و نقشی که در افغانستان ایفا می کند گویای این 
واقعیت است که ناتو همراه با افزایش اعضا دامنه 
فعالیت خود رانیز توسعه داده است. 

پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در ۴ آوریل ۱۹۴۹ 
به منظور همکاری‌های دفاعی و نظامی کشورهای 
دو سوی اقیان وس اطلس بین کشورهای آمریکا, 
کانادء انگلیس, فرانسه, ایتالبا پلژیک, دانمارک, 
لو کزامبور گ» نروژ هلند. پر تغال و ایساند به امضا 
رسید. آنچه در آن زمان شکل گرفت یک سازمان 
و تشکیلات نظامی بود که یک سازمان اداری و 
دبیر کل غیرنظامی داشت. ولی بازوی اجرایی ناتو که 
سازمان و ستاد فر ماندهی مشتر ک نیر وهای ناتوست 
معمولاً در دست یک نظامی آمریکایی قرار دارد. زیرا 
قسمت اعظم تعهدات نظامی و مالی آن را آمریکا 
متقبل شده است. در سال ۱۹۵۱ کشورهای تر کیه و 
یونان به آن پیوستند که به این تر تیب اعضای ناتو به 
۵ کشور افزایش یافت اما به مرور برخی از کشورها 
مثل فرانسه سطح همکاری‌های نظامی خود رابا ناتو 
کاهش داده و حتی نظامیانشان رااز فرماندهی واحد 
تیان کار ربا دید 

وزرای خارجه دفاع و روسای ستادهای ارتش 
کشورهای عضو هر ساله چندین بار برای تنظیم 
برنامه‌ها نشست بر گزار می کنند. مر کز ناتو در 
بروکسل قرار دارد. 

فروپاشی شوروی و خاتمه یافتن جنگ سرد این 
ذهنیت رابه وجود آورده بود که دوران ناتو نیز 





شرق از بین رفته بود اما نه تنها ناتو از بین نرفت بلکه 
گسترش يافت تاحدی که امروزه دارای ۲۸ عضو 
بوده و تعدادی از کشسورهای ارویایی نیز در صف 
عضویت قرار دارند. 

گسترش ناتو به شرق اروپا و جمهوری‌های 
شوروی پیشین هر چند با استقبال این کشورها و 
و حضور در حیاط خلوت روسیه تلقی می‌شود. با 
توجه به موافقت روس‌ها با طرح سپر موشکی به نظر 
می‌رسد روس‌هاأ نیز رفته رفته عقب نشینی کر ده از 
مخالفت خود با ناتو کاسته و مایلند همکاری با آن را 
در پیش بگیرند. 

وضعیف ناتو امروزه به گونه‌ای است که همگان 
به قدرت و توان آن اعتراف دارند و این اتحادیه 
نظامی عملا نشان داده که در تلاش است به قدرت 
برتر نظامی جهان تبدیل شود. تغییر و یا بازنویسی 
اساسنامه و تلاش برای تعامل و همکاری با مسکو از 
دلایل تبدیل شدن ناتو به یک سازمان سیاسی, نظامی 
است که می تواند آن را وارد جالش‌های سیاسی کرده 
و باری از روی دوش واشنگتن در مناقشات سیاسی 
بر دارد. 


ک 


مه 


دا 


مه 


وی ب 


دا 


سح 


۰ 


ده ناه 


ان داسح ندادن ده او است 
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دو وائعت‌بنهان 


#بان وان ایرانی پس از دانشگاهاینبا ر عزم 
تسخیر زمین‌های ور زش یایران رادرس ر دارند 


خبرهای خوب ملی, هم شادماتی را برای ایرانیان 
به ارمغان می ورد وهم نفرت نفس. کالاهایی که به هر 
قیمتی برای کشور خریداری شدند. باز هم معامله‌ای 
برا مود اجام فده فد نک شضت مدال خوانان 
ایران در بازیهای آسیایی و نشستن بر سکوی چهارم 
ورزش آسیاء پاییز ۱۳۸۹ را خوشرنگ‌تر از همیشه 
کر ده است. 

مسابقات‌بزر گ‌ورز شآسیاییجداازتمام خبرهای 
خو شش» یر دهاز دوواقعیت ینهان‌مانده‌بر داشت؛وقتی 
که فهر ست مدال آوران‌ایرانی در بازی‌های گوانگ ژو 
چین را تماشا می کنیم»اولین نکته‌ای که جلب توجه 
می‌کند. تعداد بسیار زیاد قهرمانان شهر ستانی است. 


اگر دلت خواست... 


مجلس‌شورا ی اسلامی» این روزهاوابسته به 
تغییر پا حذف یک حکم‌است 


چند هفته از شروع بررسی و تصویب بر نامه پنج 
ساله توسعه در صحن مجلس شور ای اسلامی می گذر د 
ونمایند گان هر روزدر جلساتی که گاه‌ازییش از ۶ 
صبح آغاز می‌شود و تا ۶ عصر ادامه می‌یابد. در حال 
بحث و گفت و گودرباره‌ حدود 4 ۲ماده‌این قانون 
هستند.وقت وانرژی فر اوانی که قراراست مصرف 
شود تامسیر توسعه ایران در ۵سال آینده معلوم شود. 
ودقت‌هاش ممل می‌ش ود و گاه گفت و گوهااز حد یک 
مباحثه عادی هم خارج می‌شود و به در گیری‌های 
لفظی می‌انجامد. هر چند که تمام این کش و قوس‌هاو 


باید روباهاراعوض کرد 
#وجودوزی رآمو زش‌وپرورشکه‌شتارااجباری - 
می‌کند ومد رسه‌تیر وکمان‌افتتاح‌می‌کند.موقعیت 


مناسبیاست تا یک تغییر بزرگ دیگر نیز در 
اموزش و پرو رش‌ایجادشود 





از هفته آین ده ثبت نام برای کنکور سال آینده 
اغاز خواهد شد و رقابت هر ساله بیش از یک میلیون 
متقاضی ورود به دانشگاه اند ک اند ک شروع می‌شود. 
یک میلیون داوطلیی که در طول ۷سال تحصیل چنین 
آموخته‌اند که ورود به دانشگاهو کسب تحصیلات 
عالیه به معنای موفقیت است و آسایش ورفاهو 
سعادت زند گی آینده ایشان وابسته به گذشتن از 
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کیان فولادی mڊkianfullad1@yahoo.co‏ 


در حالی که بخش قابل‌توجهی از امکانات کشور در 
تهران انبار شده وهنوز دومین و سومین شهرهای 
بز رگ ایران. یک ورزشگاه بز رگ و مجهز را در خود 
سراغ ندارند. جوانان شهر ستانی ایران که گوی سبقت 
را پایتخت نشینان ربوده‌ان د وباصد ای بلند فریاد 
کرده‌ان د که بر نامه‌ریزی‌هاب رای ایجاد و اختصاص 
امکانات ورزشی اشتباه بوده است. 

دومین خبر خوب این است که در همین فضای 
بر نامه‌ریزی‌های اشتباه؛ می‌توان مطمئن بود که 
جوانانی که در شهرستانهابا کمترین امکانات, چنین 
حماسه‌ای در ورزش آسیا آفریدند. اگر دستانشان با 
امکانات ورزشی بیشتر آشنا شود این بارء پرچم ایران 
رابرقله‌های جهان خواهند کوبید و اين تنها واقعیت 
پنهان مانده زیر زرق و برق پایتخت و پایتخت نشینان 
نبود. 

کےا ج مت ارات مسا سے در 
آرامش و سکوت. نزدیک به ۷۰ درصد صندلی‌های 


فراز و فر ودها با هدف تدوین قانونی روی می‌دهد که 
نمایند گان امیدوارند بااجراشدنش, گام بلندی برای 
رفاه‌واعتلای‌ایران اسلامی‌بر داشته شود.اماباپیگیری 
گفت و گوهای‌میان‌نمایند گان مر دم در مجلس شورای 
اسلامی و نمایند گان دولت نکته‌ای کوچک ولی بسیار 
به تصویب نمایند گان می رسد بجای واژه«باید» از 
واژه«می تواند» استفاده شده و به این تر تیب احکام 
حالتی د گر گون می‌یابد. به این تر تیب دولت قادر است 
ا اقات اواز 2 د هر | متفر هماس 
عنوان تکلیف یاب ر نامه مقر ر کر ده.اجر انکند جرا که 
بر نامه پنج ساله توس عه به کار نر فته. نکته عجیب تر 
اینکه»ا گر احکام برنامه پنج ساله قبل رابه خاطر آوریم. 
خواهیم دید که در بسیاری مواد ان قانون. دولت به 


۳ 





| نچه امروز در نظام‌های اموزشی کشورهای توسعه 
سای و هار نفک 
اند ک تفاوتی‌دارد که نمی توان به‌ساد گی‌از آن گذشت. 
اینکه در نظام‌های | موزشی و در حین دوره‌دیستان 
تادبیر ستان, یک نکته به طور ضمنی به دانش آ موز 
یادآوری می گردد که برای موفقیت, علاوه بر راه 
دانشگاه, مسیرهای پر شمار دیگری وجود دارد که هم 
ثروت ورفاه هم رتبه ومقام اجتماعی هم و خدمت بر 
جامعه و مردم رابه دنبال دارد. راه هایی مانند: 

رفتن به راه ورزش و کسب قهر مانی» وارد شدن به 
عر صه هنر و خلاقیت و یا مشغول شدن به شغل‌هابی 
ورزشکار محبوب یا یک هنر مند مشپهور.یایک 


ار ۳۶۶۷ 





دانشگاه رابه تسخیر خود در آورده‌اند و به طور طبیعی 
درسال‌های نه چندان دور ودر آینده, از صندلی‌های 
مدیریت نیز سهم بزرگی خواهند داشت. این بار نه 
در ارامش که در غوغای مسابقات ورزشی. به سال‌ها 
سکوت پایان دادند تامعلوم شود که اگر در عرصه 
ورزش و آماد گی جسمانی نیز بر بانوان ایران. آنچنان 
که شابسته است باز شود. شاید که بسیار زودتر از 
مردان ایرانی. مدال‌های ورزشی رابر سینه ایران 
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طور صریح موظف شده که عملی راانجام دهد اما 
اکنون با پایان زمان بر نامه پنج ساله گذشته» ان حکم 
یااصلاً انجام نشده‌یا آنچه شده. گاه چنان کوچک است 
که به چشم نمی آید. | زاد سازی حریم دریاهای شمال 
و جنوب‌ایران در بر نامه کنونی قرار داده ده واتفاقا 
مثل بسیاری احکام دیگر دربر نامه قبلی نیز گنجانده 
ده بود اما ا مروز ا گر فذمی کار ماحل شفال اران 
بزنید پر واضح است که تقریباً هیچ بخشی از آن اجرا 
نشده از سوی دیگر هیچ مجازات و تنبیه و پیگرد 





راهنمای طبیعت با سابقه در چنین کشورهایی از نظر 
در آمد و موقعیت واحترام در بالاترین درجات جامعه 
جای می گیر ند و نوجوانان و جوانان کشور هم آنهارابه 
عنوان نمونه‌های موفق می‌بینند ورآهی رابرمی گزینند 
که برای رسیدن به چنین موقعیتی مناسب است. با 
این روش هم استعدادهای جوان. انتخاب‌های فراوانی 





























بیاویزند. اولین مدال طلای آسیایی و مدال‌های 
نقره‌وبرنزی که بانوان شایسته ایران به چنگ 
آوردند هیچ تردیدی به جای نمی گذارد که اگر تا 
کنون به هر دلیل از هجوم بانوان به عرصه ورزش 
استقبال نشده این نیز تصمیم اشتباه دیگری بوده 
که پس از این اجازه‌ای برای ادامه نخواهد داشت. 
این روزها از میان ۳۰ میلیون بانوی ایرانی؛ تعداد 
آنها که به سمت ورزش قهرمانی کشیده شده‌اند. 
a a CC e‏ | 
افتخار بسیار بز ر گی در ورزش نصیب ایران شد 
و نگفته پیداست اگر مسیر آمدن این ۲۰ میلیون 
ایرانی برای آمدن به سوی‌ورزش. سلامت. 
قهر مانی و افتخار هموار باشد و سالن‌هاءامکانات و 
سانس‌های ورزشی به تساوی میان زنان و مردان 
ایرانی تقسیم شود. آنگاه شنیدن سرود ملی ایران 
در دیگر کشورها و احترام جهانیان به پر چم سه 
رنگ ایران, ماجرای تکراری هر هفته و هر ماه 
جهان خواهد شد. ۰ 


اوی رای آ نکی از دوت که مر طت به جرا 
بوده‌در نظر گر فته نشد هو بسیاری از احکام تنها 
اجرا در اختیار نبود» به فراموشی سیر ده می‌شود. 
به‌اين تر تیب سوال این است که ماه‌ها تلاش 
کار شناسان مجلس و مر کز پژوهشی دولت و 
توسعه و روزها و ساعت‌ها گفت و گو و مجادله در 
موردبی‌مهری و بی‌اعتنایی قر ار گیرد.پس کدام 
ددا تیه داش ارگ او انیت 
کهاحکام حقوقی و قانونی اگر ضمانتی بای اجرا 
نداشته باشند تبدیل به توصیه‌ها و پیشنهادات 
مقامی که دار د دور نخواهد شد و هیچ تغییری: 


انگونه که بايد روی نخواهد داد. 5 


دارند تاامکان شکوفایی بیشتری داشته باشند و 
هم بتی به نام کنکور تحصیلات دانشگاهی کاملاً 
فر و کش می کند و هم پیشرفت کشور تنها در 
هام مت a U‏ 
این‌روزها که وزیر آموزش وپرورش به فکر 
اجرای واحد های‌جدید وابتکاری است وشنارا 
برای دانش آموزان اجباری می کند یا مدرسه تیر 
و کمان راافتتاحمی کند,روزهای خوبی است برای 
اینکه این رویکرد در نظام آموزش و پرورش نیز 
ایجاد شود وراهه ای موفقیت به نوجوانان ایران 
معر فی شوند تاتنهار ویای جوان ایرانی.بالا ترین 
مدرک تحصیلی در بزر گترین میز ادارهو بهترین 
پست سازمانی نباشد. 


فطره ای از دریای زبان شناسی 





زبان بدن 115112860 
زبان بدن مردم در خیابان 
۱ تسار کی فرموده است:«آه... هنوز نیز آدم.مگر در 
کنام کوه‌یافت می‌نشود. اینم ارزو نیست. ادم. در 
خیابان تماشایی تر است.» راست گفته. زبان بدن مردم 
در خیابان به‌راستی دیدنی است. تشریح کردن چنین 
زبانی در چنین قطره‌ای نیز بسی خواندنی است: 

سر تال بای ری اسر بان اه 
می‌رود و هراز گاهی نگاهی به پشت سرش می کند. زبان 
بدن او می گوید: «عجله دارم 9 مضطربم.» یکی دیگر کنار 
خیاب ان ایستاده و زبان بدن ظاهری او می گوید منتظر 
تاکسی است اما به تاکسی‌هایی که جلو او نیش ترمز 
ار ار خر ره 
بفهمیم منظورش چیست. باید به زبان بدن واقعی او توجه 
کنیم: اگر حسابی تیپ زده و گاهی به ساعت موبایلش 
نگاه می کند. گاهی هم شماره می گیرد و کسی جوابش را 
نمی‌دهد. به ماشین‌های کلاس بالایی هم که برایش بوق 
می‌زنند. وقعی نمی گذارد. منتظر کسی است که دير کرده 
تاک سای یس رت ار یرای کاس اد 
را بررسی می‌کند. زبان بدنش دارد می‌گوید: دارم واسه 
خودم یه مسافر کش توپ انتخاب می کنم. 

e 
کنار بیشتر فضاهای سبز و پار ک‌هاء زبان بدن گروهی‎ 
از مردم بلبل زبانی‌ها می کند. مثال: اگر جوانی را دیدید‎ 
که تریپ بالاشهری یا مهندسی دارد و با جوانانی با‎ 
تریپ خفن کارتن‌خوابی روبوسی می کند و چا کرم نو کرم‎ 
می‌گوید. با خودتان نگویید: «چرا این مهندسه داره به این‎ 
کارتن‌خوابا این‌همه احترام میذاره؟» این قطره را بخوانید‎ 
و زبان بدنش راأجنین ترجمه کنید: «داداش دوازده‎ 
گرم پنیر میخام» يا «داداش یه گرم کر ک میخام».‎ 
اگر چنین صحنه‌ای دیدید. شک نکنید که آن جوان‎ 
را ار را‎ 
بزند تو رج.اگر آن تریپ خفن رفت و تریپ مهندس‎ 
را در اتطار کدا یس ی کند که حانس ار رفته‎ 
است. اگر تریپ خفن بر گشت و از تریپ مهندس پول‎ 
گرفت. منتظر باشید که با هم دست بدهند. این زبان‎ 
بدن هم می گوید: مادة المواد رد و بدل شد (از کف دست‎ 
فر وشنده به کف دست خریدار انتقال یافت). اگر در زیر‎ 
چنان پل‌ها و پارک‌هایی جوانی را دیدید که الکی هی بالا‎ 
پایین می‌رود و هی سیگار دود می کند و هی می‌ایستد تا‎ 
آگهی روی دیوار یا ستون پل را بخواند ولی چشمش به‎ 
جایی دیگر است. زبان بدنش دارد می‌گوید: «وای که‎ 
جقد خمار و داغونم!»‎ 

اگر یکی دیگر از انواع تریپ کارتن‌خواب را دیدید 
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که کنار صندوق صدقات است و سیخ بلندی به دست 
گرفته, زبان بدنش دارد می گوید: «خیلی خمارم... خیلی 
گشنهمه... جنل ثانیه نیگام نکنین تا پول حلال دربیارم» 
او به نوک آن سیخ چیزی چسبانده (قیر یا ادامس) و 
در طرفة العینی یعنی در یک چشم بر هم زدن. سیخ 
ان 
شده, آن را بیرون می کشد و خوانندهٌ این قطره‌ها می‌بیند 
اسکناس درشتی به آن سیخ چسبیده است. 

# اگر تریپ خفن دیگری دیدید که با تکه‌ای از بخش 
چینی شمع ماشین بازی می‌کند و در کوچه‌ای خلوت و 
تاریک آهسته قدم می‌زند و گاهی اطرافش را می‌پاید. 
زبان بدنش دارد می گوید بی گمان یکی از ماشین‌های 
ان کب رات ال کرد ربا ا 
شیشۀ ماشین رابشکند و ضبطی. کیفی. جیزی بر دارد 
و به بازار مال‌خرها ببرد و شب پیش دوستانش سربلند 
باشد. اگر همین تریپ خفن را دیدید که به جای ماشین‌ها 
به در و دیوار و پنجرهٌ خانه‌هانگاه می کند. «خونهرو» 
است و دنبال دریچه‌ای باز و جاپایی آسان و لقمه‌ای 
راحت‌الحلقوم می کرد 

# اگر کیف غلطاندازی بر دوش دارید و موتور 
ار 
بعد بر گشت و دوباره رد شد و باز هم بر گشت. بی گمان 
برای کیف شما برنامه‌ای دارد. بهتر است در کیف را 
باز کنید و نشانش بدهید که در آن لقمه‌ای نان و پنیر 
صبحان ه و دو سیب زمینی آب‌پز ناهار و چند پروند؛ 
معوقه و مقداری کاغذ باطله دارید تا ببهوده به کاهدان 
نزن د. اگر هم از ما بهتران هستید و چیز دیگری توی 
کیف‌تان هست. ان را به شانه‌ای بیندازید که به طرف 
دیوار یا جوی (جوب) خیابان است. البته بنده مسوول 
آن نخواهم بود. 

اکر ران دة تاکسی یا فروشنده هستید و مشتری 
شما در آخرین لحظه دقيقةّ نود اسکناسی به شما داد که 
چهار تا شده است. از زبان بدنش بدانید که می‌خواهد 
اسکناسی بی گوشه به شما بیندازد. قابل توجه متکدیان: 
اگر کسی آمد و تراول پنجاه تومانی به شما داد و گفت: 
دوتومنش مال خودت. چهل و هش تومن پس بده 
حواس‌تان باشد که چهل و هشت تا اسکناس تقلبی به او 
بی ترا رال ات رات سل بت 
که در فروشگاه‌های بسیار بسیار کوچک (مینی مینی 
سوپر) دوربین مدار بسته گذاشته‌اند. به قول ضرب‌المثل 
معروف تر کی:بله دیگ بله چغندر یعنی چنین دیگی 
چنین چغندری می‌خواهد. 

اگر مردمانی خسته دیدید که افسرده‌اند. اخم‌شان 
توی هم است. زیر پلک‌شان گود افتاده و به کبودی می‌زند 
و خلاصه درب و داغان هستند. از زبان بدن‌شان بفهمید 
که ان ره ان و ور ادا 
و ۰ 

زبان بدن مردم در خیابان حرف‌های بسیاری برای 
گفتن دارد که امیدوارم در قطرةّ هفتة اینده بتوانم چکة 
دیگری از آن را به شما نثار کنم. 


ادامه دارد 
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فعلابر سر اینکه چه کسی صاحب 
افتخار افرینی کاروان ورزشی ایران 
در گوانگژو جين است. دعوای نه 
جندان پنهانی در گر فته است. 
بی‌پدر است و پیروزی چندین پدر 
دارد.باز جای‌شکر ش‌باقی است که‌در 
پیروزی اخیر قهرمانان وطنمان فعلاً 
تنها دو پدر ادعای ارت کر ده‌اند. 

نام این عزیزان راهم همه شما 
می‌داند. مهدس CEE‏ 
رییس سابق سازمان ورزش که در 
المییک دوحه وقتی کاروان ایران 
آورد و با یازده‌مدال طلا ششم شد 
حاضر نشد مسوولیت انرابر عهده 
بگیرد و گفت که در المپیک آینده با 
افزايش خواهد داد. همان کسی که 
فلا ی وا ار 
اما يدر بعدی, د کتر على سعیدلو, 
معاون رییس جمهور ورییس‌سازمان 
متولی اصلی ورزش کشور به حساب 
لحافی است؟مسأله ای است که نباز 
به اند کی واکاوی دارد. 

د کتر سعیدلو می گوید وقتی 
سازمان راتحویل گرفته»اکثر 
فدراسیونهای ورزشی با سرپرست 
اداره‌می‌شدند و همه جابه هم ریخته 
بود ونم ونسقی در کار وجود 
سقوط ورزش قهر مانی در ا ورد گاهی 
جون‌المییک اسیایی نش ود به همه 
فد راسیونها و همه اردوها سر زدم. 

پاداشسهایی را که از قبل باقی مانده 
سرخوردگی ورزشکاران و قهرمانان 
شده بود رابه انها پرداختم. اردوهای 
مناسب بر گزار کردم ودرهمین مدت 
oT‏ 
کسب این قهر مانیها | ماده شد. 

TE 
دردوران مام ت خوددرورزش‎ 
CT LIL 
ورزشی و رسانه‌ها قرار داشت معتقد‎ 
Ty 
وسازهای ورزشی او بوده‌است که‎ 


۰ 
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امین آملی 


آورده و بای د این افتخار آفرینی رابه 
حساب عملکرد او گذاشت.به هر 
حال این ماجرارفته رفته می رود تا 
ابعاد ناخوشایندی به خود بگیرد که 
ادامه‌اش می‌تواند سر نوشت ورزش 
کشور را دجار مخاطره کند. 

حال برای‌اینکه آقایان بیش از 
حد در خواب این قهر مانی نخوابند و 
به فکر اینده‌هم باشند به نکاتی چند 
اشاره می کنیم: 

۱-دراینکه کاروان ورزشی ایران 
دراین دوره‌از بازیها کار نامه خوبی 
داشت,باید انصاف داد واین حقیقت را 
پذیرفت. لذابه همه آنها که موجبات 
شادمانی این مردم و ارتقای جایگاه 
ایران در رده‌بندی نهایی مدالها را 
فراهم آورده و باعث شدند ایران در 
رده‌یندذی نهایی تا مقام چهارم صعود 
کند خسته نباشید می گوییم و به ویژه 
از همه قهر مانان و مدال آوران‌این 
رویداد که سختی‌های بسیار کشیدند 


le 2 
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۳ نا‎ 
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تادل مر دم راشاد کنند تقدیر می کنیم 
وبه همه آنان درود می‌فرستیم و 
دست‌مریزاد می گوییم. 

۲-وامایس‌ازذ کربنداول 
aT‏ ی ی ای 
می‌ر سیم. 

در این دوره از بازیهامدالهای 
بیشتر ی نسبت به دوره گذشته توزیع 
شد و رشته‌های جدیدی به بازیها 
افز وده‌شد ولذاییشر فت در اخذ مدال 
تنها مر بوط به ایران نمی‌شد. به امار 
ذیل توجه کنید: 

چين که میزبان بازیه ا بود در 
دوحه ۱۶۶ طلاء ۸۷نقره و ۶۲برنز و 
در مجموع ۳۱۶مدال کسب کرد. 

جین در بازیهای اخیر تعداد 
مدالهمای طلای خود رابه عدد ۱۹۹ 
رساند به همراه ۱٩‏ ۱ نقره و ۹۸ برنز... 
ودرمجموع ۱۶ ۴مدال که نشانگر 
رشدی بیش از سی درصد است. 

کره‌جنوبی نایب قهرمان بازیها 
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که در المپیک قبل نیز مقام دوم را 
به دست آورد ۵۸ طلا ۵۳ نقره و ۸۲ 
برنز و در مجموع ۱۹۳ مدال در دوحه 
کسب کرده‌بود که امسال این تعداد 
رابا کسب ۷۶ طلا. ۶۵نقره‌و ۱ ٩برنز‏ 
به عدد ۲۳۲ رساند که آنهم نشانگر 
رشد بود. در این میان ژاین اما گر جه 
۸ مدال خود در دوحه رابه ۲۱۶ 
مدال رساند و انهم شاهد رشد در 
مجموع مدالهای کسب شده بود اما 
نسیت به دوره‌قبل دو مدال طلا کمتر 
به دست آورد. پس مشاهده می کنیم 
که رشد کسب مدال تنها مربوط به 
ایران نبود. از جمله اینکه حتی هند 
هم که به مقام هشتم رسید ده مدال 
طلایی دوره‌قبل خود رادراین دوره 
به ۱۴ مدال رساند و تنهاقزاقستان و 
تایلند بودند که نسبت به گذشته افت 
ا ا ر 
چهارم توسط ایران شد رشد خوب 
مدالهای‌طلای کسب شده بود که‌از 
این نظر قابل توجه است. 

یازده مدال طلای دوره قبل امسال 
به ۰ ۲ مدال‌رسید وهمین طلایی بودن 
مدالهاباعث شد که‌ایر آن درر تبه چهارم 
قرار بگیرد که رتبه خوبی به حساب 
می اید و شایسته افتخار هم هست. 

۳-انجه کهاز خود قهر مانی 
مهمتر است حفظ قهر مانی است. اگر 
قر ار باشد همچنان بین متولیان‌ورزش 
کشور بر سر پدری قهرمانی جنگ و 
دعواباشد راه به جایی نخواهیم بر د. 
تأچشم به هم بز نیم المپیک بعد ی از 
رامی‌رسدواگر در آن عر صه به یکباره 
به جای صعود سقوط کنیم و مجدداً 
به رتبه پنجم یاششم برویم چه کسی 
جوابگو خواهد بود؟ 

۴۳-ام یک نکته رانیز حیفم‌م ی آید 
که‌نگویم. ایامسوولان ومتولیان و 
مدیران کشور می‌توانند به این سوال 
جواب بدهند که از سرمایه گذاری 
دویست سیصد میلیارد تومانی در 
فوتبال دولتی چه نتیجه‌ای حاصل 
شده‌است که‌همچن ان به این 
سرمایه گذاری بی‌حاصل از کیسه 
بیت‌المال‌ادامه‌می‌دهندوقر اردادهای 
چند صد میلیونی با بازیکنان می‌بندند 
و آنوقت حاضر نیستند حتی ده‌در صد 
از این سرمایه گذاری راصرف ار تقای 
CMD‏ 


قهرمانان آن کنا ؟ ۹ 


دیدنببای‌ایران 





شهر حربره با قدمت ۸۰۰ ساله با زمانده شهر 
پیشین کیش است و در میانه کرانه شمالی جزیره 
قرار دارد. 

گستره پستی و بلندی‌ها و خرابه‌های شهر قدیمی 
حر بر ه حد ود ۰ هکتار وسعت دارد. این وسعت 
باز گو کننده‌اين مطلب است که رو زگاری شهری 
بزرگ و آباد در این منطقه وجود داشته و جمعیت 
کثیری را در خود جای می‌داده است. 

دوران طلایی شهر حریره کیش از سال ۳۶۷ تا 
۲هجری قمری بوده و آنچه امروزه از این شهر 
بر جای مانده حجمی از معماری شهر ی است و جز 


















زیر نظر: محمود صفادار 





در یاره‌ای موارد که پوشش‌های طاقی شکل سنگی از 
گزند تخریب در امان مانده‌اند اثر دیگری از شهر در 
دمع د 

حریره از جاذبه‌های کم‌نظیر جزیره کیش است 
که روز گاری بندر مهم و مر کز ارتباطی میان هند و 
چین با ایران و اروپا بوده و امروزه بقایای آن به صورت 
پشته‌های SI‏ ۱۳۱ 

این شهر در حال حاضر به صورت پشته‌های 
بزرگیازبناهای ‏ ا 
می‌شود و پهنه آثار آن ۲ کیلومتر در یک کیلومتر 
تخمین زده می شود. 

با کاوشهای اسان تا مها 
اعیانی, حمام و محدوده صنعتی و مسجد آن برای 
بازدید گر دشگران مهیا شده است. 

بقایای‌شهر حر یر هد رامتدادساختمان‌های‌بندر گاه 
وذفاتر آن‌قایل روا ار ۰ 
فرهنگی. شهر حریره ۰ ۰ سال قدمت دارد. 

بندر شهر تاریخی حریره. یک شهر یکپار چه و 
متمر کز با معماری بر ونگر | بوده و از معماری دفاعی و 
درونگرای دیگر شهرهای تاریخی ایران در آن نشانی 


مه 


انتخاب این بخش از جزیره برای ایجاد شهر حریره 
طبیعی ترین و معقول‌ترین انتخاب بوده است. به این 
دلیل که ساحل مرها ۱۰۰ ۳۰۰ 
تقر یبا ۰ ۱ متر بلندتر است و وجود ۲ خلیج و دماغه 


که نقش بندر گاه طبیعی دارد و همچنین دریای نسبتاً 


آرامتریاتفیگر که ۱۳۳ 
شکل گیری شهر در ساحل شمالی شده است. 
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دلت ست دلکه یی مبلی بت 


» 


ده ان است 


ېږ نار دشاو 





رفتارهاوواکنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


وآنگا ه که بخت واقبال روی خود راپنہان م یکند وفاجعه گریبانگیر می‌شود ناگپان پپلوانی و جسار ت آغاز م گرد د 


در حالی که تبهاجند ساعنی از باب ان 
شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی می گذرد و 


بحث پیرامون شکست‌ها و پیر وژی‌ها و حوادث 
تلخ و شیرین همچنان ادامه دارد جای آن دارد 
که گذری به جایگاه خاطرات بياندازيم و یکی از 
عجیب تر ین و در عین حال جالب تر ین خاطرات 
ورزشی رایاد آور شویم. باشد که‌اين باد آوری 
انگیزه و تحر ک و هیجان را در مردم افزایش 
دهد. 


آغاز شکست‌ها 

در آغاز دهه ۰ میلادی من از آن که کشت 
ایران درخششی حیرت‌انگیز را از خود نشان داد 
ناگهان بزرگان کشتی یک به یک با به بازنشستگی 
رسیدند و يا بر اثر قدرت حریفان ناچار به قبول 
شکست شدند. در واقع درمسابقات جهانی کشتی 
بار بدون بز رگانی جون شادروان تختی, پهلوان بز رگ 
حبیبی, و بسیاری از قهرمانان پرسابقه دیگر به شهر 
صوفیه مر کز بلغارستان که میزبانی مسابقات را 
برعهده داشت گام نهاد. در آن مسابقات تیم ملی 
کشتی ایران با شکستی فاحش مواجه شد و مقامی 
بهتر از ششم را بدست نیاورد و حاصل کار ایرانیان 
تنها دو مدال بود که متاسفانه طلا هم در انها نقشی 
نداشت. چنین شکستی برای ملت کشتی دوست 
ایران بسیار گران امد و انها از مقامات ورزشی 
خواستند تا درسال بعد و دربازی‌های المییک تو کیو 
به مقامی که شایسته و بایسته ان است بر ساند. 


و بک فاجعه دیگر 

امااذرسال کا اون ست توا ان نفد 
بلکه کشتی گیران ایران نتایجی به مراتب فاجعه‌بار 
تر را صاحب شدند و باز هم حاصل کار آنها تنها 
دو مدال برنز بود که برای ورزش پرسابقه کشتی 
در ایران به نوعی یک آبروریزی محسوب می‌شد. 
بسیاری از کارشناسان پس از پایان بازی‌های المپیک 
وس ار فاه انان ی ارام دو مان 
پیاپی و با توجه به بازنشسته شدن قهرمانان بز رگ 
ایرانی و یا کهولت سن در بسیاری از آنها کشتی 
ایران را تمام شده می‌دانستند. انها معتقد بودند که 
ورزش کشتی متحول شده و راه و روش کهنه‌ای که 
ایرانیان به ان می‌پرداختند زمان خود را طی کرده 
است. آنها اظهار نظر می کر دند که دیگر کشتی گیران 
ایرانی با بدنهای کباده کش خود از علم جدید ورزش 
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سکوی نخست رده بندی تیمی دنیا را این افتخار آفرینان کسب کردند. ایستاده از راست: سر وری» (مربی و قهرمان سابق جهان) 
-صنعتکاران -رضایی -امیر حمیدی (داور) -تیموری - سید محمد خادم (رئیس فدراسیون کشتی ابران) -مهدیزاده - سیف پور 
-سرداری (ذخیره). نشسته از راست: موحد - حیدری - فر خیان. 


فاصله گرفته‌اند و این بدنهای کشیده و کم‌چربی 
ارویایی‌ها 9 امریکایی‌هاست که حرف اول را در 
کشتی می‌زند. آنها می گفتند که ورزشکاران ایرانی 
با تاثیری که ورزش‌های باستانی روی آنها می گذارد 
از نظر شرایط فیزیکی قادر به برابری با ورزشکاران 
ی ی نو یباهو انم کوخ نار ی 1 
دو سال فاجعه درکشتی که ورزش اول کشور بود 
مقامات فدراسیون کشتی و تربیت بدنی همگی عوض 
شدند و یک سری مدیران جوانتر بر سر کار گمارده 
شدند. آنان در پی این بودند که یک تیم کشتی به 
مسابقات جهانی در انگلستان و شهر قدیمی و زیبای 
منچستر که میزبانی مسابقات را به عهده داشت. 
گسیل دارند که حداقل کار را مثل دو سال گذشته 
به آبروریزی نکشانند. 


مشکلات 

مشکلات بر سر راه چنین تفکری کم نبود. 
کشتی گیران خوب ایرانی در اوزان سنگین باز نشسته 
شده بودند و متاسفانه جانشیتان آنها هم دز سطحی 
بسیار یایین قرار ۲ ضمن آنکه در اوزان دیگر 
هم اوضاع بهتر از اینها هم نبود. و درنتیجه تیمی 
انتخاب شد که با هزاران بیم و امید به مسابقات اعزام 
شد. در این شرایط هیچ کس داعیه یک پیروزی 
بزرگ را نداشت بلکه همه در فکر حفظ آبرو بودند 
و اعضای تیمی که انتخاب شده بودند. عبارت بودند 
کیلو گرم یک گمنام دیگر به نام سیاوش تیموری 


ارو ۳۶۶۷ 


عازم مسابقات شد که در مسابقات انتخایی تنها 
با هل دادن حریفان به بیرون از تشک به برتری 
دست یافت. در ۸۷ کیلو یک قهرمان پر سابقه که 
متاسفانه در مسابقات آخیر به موفقیت دست نیافته 
بود به نام منصور مهدی‌زاده انتخاب شد. در وزن 
کج تھا مید واقعی تنم کی آبران جای داشت 
که صنعت کاران نام او بود و سال قبل یک مدال بر نز 
دریافت کرده‌بود. در وزن چهارم کشتی گیر جوانی به 
نام عبداللّه موحد را داشتیم که طی دو سال گذشته 
به مقامی بهتر از پنجمی نرسیده بود. در وزن سوم 
سیف پور انتخاب شده بود که سال قبل و در مسابقات 
الیک توس یک کیام کاناذانی:ضربه فتی اده 
بود در وزن دوم یک سی و چندساله شیر ازی به نام 
فرخیان را داشتیم که صاحب ۵ فرزند قد و نیم قد 
بود که هیچ امیدی به اونمی‌رفت و حتی در فرود گاه 
به هنگام اعزام تیم به مسابقات همسرش او را مورد 
اعتراض قرار داد. او به شوهرش می گفت که: پیر 
مرد تو را چه به کشتی گرفتن توی این سن و سال 
تو باید به زن و بچه‌ات برسی و سرانجام در وزن اول 
یکی دیگر از مدال‌بگیران المپیک را داشتیم بنام اکبر 
حیدری که در مقایسه با بسیاری از اعضای اعزام 
شده‌او نسبتاً امیدهای بهتر و بیشتری داشت. و چنین 
بود تیمی که پس از چند سال شکست که طی آن 
حتی روی مدال طلا را هم ندیده بود برای شر کت 
درساقات چان اتاب خد 


واقعیت این بود که تیمهای ملی روسیه. تر کیه. 


بلغارستان. ژاپن. آمریکاء و حتی آلمان و سوییس 
چندان حسابی روی تیم ملی کشتی ایران باز نکرده 
بودند. و مسابقات که آغاز شد اتفاقا وضع بگونه‌ای 
پیش می‌رفت که روی پیش‌بینی کارشناسان صحه 
می‌گذاشت.ابتدا سنگین وزن ایران طی دو مسابقه 
که در مجموع به دودقیقه هم نکشید ضربه فنی شد 
واز گردونه مسابقات خارج گشت. سیاوش تیموری 
با سبیلی از بناگوش در رفته هم نتوانست حریفان 
را بترساند. و بادو شکست در برابر حریفان گمنامی 
از سوییس و رومانی از جر گه مسابقات خارج شد. 
ازسوی دیگر در سبک وزنها هم اکبر حیدری با آن 
که یکی دو کشتی خوب گرفت اما کارش موّثر نبود 
و مقامی بهتر از چهارمی بدست نیاورد. و از همه 
تاجورتر مرده e‏ را ۱ 
رقیب هندی TT‏ 
مسابقه مدعی شد که کشتی گیر هندی از قلقلک 
دادن استفاده می کر د. خلاصه پس از پایان شب اول 
مسابقات اوضاع به گونه‌ای بود که حتی برخی به 
مسوولان پیشنهاد کردند که تیم کشتی ایران شبانه 
مسابقات را ترک کرده و عازم کشورش شود اما 
همین حرف و همین اظهار نظر تمسخر کننده غیرت 
یکی دو تا از ک ا ا 
مهدی‌زاده که کاییتان تیم بود سایر کشتی گیران 
را مخاطب قرار داد و گفت: خجالت بکشید شماها 
دوبنده‌های امثال تختی و حبیبی را بر تن کرده‌اید و 
دنیا روی شماها حساب جداگانه‌ای باز کرده است. 
و به هیچ وجه نباید بخاطر چندشکست مسابقات را 
ترک كنيد پر ۱ 
فنونی که اروپایی‌ها و امریکایی‌ها حتی با بدن‌های 
کشیده خود از آنها بی‌خبرند. آنها فیتیله پیج را 
نمی‌شنأسند. از بز کش خبری ندارند. و افتاب مهتاب 
را یک بازی کودکانه می‌شناسند. آما شما با استفاده 
از همین فنون و از همه مهمتر با به کار گیری غیرت 
ایرانی نباید اجازه بدهید که توسط کشتی گیران سایر 
ممالک مورد تمسخر قرار بگیرید. از فردای ر 
روز باقیمانده ایرانیان با روحیه‌ای د گر گون شده 
مسابقات را دنبال کردند. سیف پور طی دو کشتی 
خوخاشویلی از روسیه و کنوف از بلغارستان را در 
مجموع در کمتر از سه دقیقه ضربه فنی کرد. موحد 
از سوی دیگر کیم کشتی گیر کره‌ای را چنان برهوا 
بلند کرده و برزمین کوبید که کره‌ای نگون‌بخت تا دو 
ساعت بعدی در کما به سر می‌برد. مهدی‌زاده خود 
کشتی گیران آمریکایی, بلغاری و روسی را مغلوب 
کرد. و خلاصه با متحول شدن تیم امتیازات بهتر و 
بهتر و بهتر شد. 


شب پایانی 

ناگهان درشب پایانی مسابقات کارشناسان 
متوجه شدند که امتیازات سه تیم روسیه. تر کیه و 
ایران بسیار نزدیک به یکدیگر بود و اگر چه روسها 
پیشتاز بودند امابه شدت از جانب دو تیم دیگر تعقیب 
می‌شدند مسابقات به مراحل بسیا رحساس رسید و 





سکوی وزن ششم مسابقات جهانی منچستر 


ناگهان سه کشتی گیر ایرانی سیف‌پور. موحد. مهدی 
زاده به مقام قهرمانی جهان رسیدند و برق مدال طلا 
را روی سینه خود احساس کردند. از سوی دیگر 
روسها هم به همین شکل در اوزان دیگر به مدال‌های 
طلا دسترسی پیدا کر دند و ناگهان سرنوشت قهرمانی 
به یک کشتی وابسته شد و آن هم مسابقه‌ای بود 
بین یک کشتی‌گیر روسی و یک کشتی گیر ایرانی. 
کشتی گیر روسی الکان‌تدیوف مشهور بود. که برای 
بدست آوردن عنوان قهرمانی‌اش تنها نیاز به این 
داشت که با امتیاز ببازد و فقط ضربه فنی نشود 
که در این صورت هم خودش قهرمان می‌شد و 
هم روسها را به مقام قهرمانی می‌رساند. در مقابل 
حریف او همانا پدر میان‌سال و شیرازی ما بود که 
با مکافات خود را درجدول به گونه‌ای بالا کشیده 
او ان رای ار راز 
در یک صورت اگر می‌توانست تدیوف مشهور را 
ان هم با ضربه فنی شکست دهد. با ان که خودش 
تنها دوم می‌شد و به مدال نقره قناعت می کرد اما 
به جای تدیوف کشتی‌گیر ژاپنی را قهرمان جهان 
می کرد و از همه مهمتربا امتیازی که کسب می کرد 
تیم ملی ایران را بالاتر از روسها به مقام قهر مانی جهان 
می‌رساند. پیش از آن که کشتی تدیوف و فرخیان 
آغاز شود کشتی گیر پر آوازه روسی به خبرنگاران 
گنت که: I rov‏ 
بر او غلبه کند بلکه او کاری خواهد کرد که پیرمرد 
شیرازی نه تنها با کمک عصای زیر بغل به کشورش 
باز گر دد بلکه کشتی را برای همیشه به کنار بگذارد. 
و از همه مهمتر اینکه آومی‌خواهد پرچم کشورش را 
بالاتر از پرچم‌های ایران و تر کیه با احتزاز در اورد. 
و به این تر تیب مسابقه این دو اغاز شد. در ان زمان 
مسابقات در دو وقت ۵ دقیقه‌ای انجام می‌شد و پس 
از ان که ٩‏ دقیقه از مجموع ۱۰ مسابقه به پایان رسید 
تدیوف با نتیجه ۱۳ بر ۱ جلو افتاده بود دیگر همگان 
قهر مانی تدیوف و روسیه را مسجل می دانستند و فقط 
در یک زمان آسیب‌دید گی‌ای که مربی تیم ایران 


۸۹:۰ 


تقاضا کرده بود او در گوش فرخیان گفت: یادت 
باشد تنها با ضربه فنی کردن او می‌توانی مارا قهرمان 
کنی و خودت راهم به یک مدال برسانی انتظار از تو 
این است که حداقل تلاش کتی. زمانی که مسابقه 
زر سس ای ی سر 
خود را مورد نظر قرار داد و بر ان شد که ان یک 
دقیقه باقی‌مانده را تنها در گوشه‌ای ایستاده و وقت 
ارکترای کی رل رات خر 
lG I‏ 
یک امتیاز داشت و دردی را دوا نمی کرد اما تدیوف 
فراموش کرده بود که حریف یک ایرانی است که با 
فنون بکر کشتی آشنا می‌باشد. کشتی گیر شیرازی 
در همان حالت خاک دو پای او را گرفت و شروع 
به اجرای فن فیتیله‌پیچ کرد. تدیوف درعمر ورزشی 
خود چنین فنی را ندیده بود و فقط احساس کرد که 
کشتی گیر شیرازی دوپای او را می چرخاند و فشار 
عجیبی را بر سرو گردن او واردمی‌نماید اما از سوی 
دیگر زمان می گذشت. 

نه دقیقه و پنجاه ثانیه , نه دقیقه و پنجاه و یک 
ثانیه. دو ثانیه . سه ثانیه. و سرانجام تنها یک ثانیه 
به پایان مسابقه و قهرمانی روسیه باقی‌مانده بوداما 
درست قبل از سوت پایان فرخیان با فشاری بی حد 
و اندازه دو شانه تدیوف را بر تشک کوبید و درست 
قبل از اینکه زنگ پایان به صدا دربیاید داور مسابقه 
کف دست خود رابه نشانه ضربه فنی شدن تدیوف 
روی تشک کوبید. این پیروزی همان و مقام قهر مانی 
جهان برای تیم کشتی ایران هم همان.در واقع یک 
تیم نصفه و نیمه در حالی که هیچ امیدی به ان 
نمی‌رفت تنها با همبستگی و به کار گیری نشانه‌های 
پهلوانی که در خلق و خوی هر ایرانی است به مقام 
قهرمانی جهان رسید. 

در تاریخ ورزش ایران و به خصوص در تاریخ 
کشتی ایران, قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در 
منجستر انگلستان و به سال ۱۹۶۵ دارای معنا و 
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رویای‌همیشگی و افسانه گونه‌ام 
"یعن ی آمدن به تهران و تشکیل 
یک زند گی مر فه -بالاخره‌بر آورده 
9 آن هم یک ساعت پس از اینکه 
۹ دامادمان «سهم‌الارث» من و خواهر و 
برادرم راپرداخت! 
تشکیل یک زند گی راحت و 
بی‌دردسر.از همان دوران دبیر ستان‌برای‌من‌یک آرزو 
بود. آرزویی که باعث تمسخر خیلی از همشهریانم در 
ان شهر کوچک و کم جمعیت می‌شد؛ نمی دانم ؟ شاید 
هم حق داشتند! بسیاری از همشهریان ما[ مخصوصا 
آنهایی که جوان بودند]باهمین آرزو پا شسهر «صد 
دروازه» و «هزار نژاد» تهران گذاشته بودند و یس از 
چند سال‌یادست از پادر از تر به ولایت بر گشتند, یا 
کارشان به دزدی و زندان و اعتباد و... کشیده شد! 
من اما؛ همه اینها رامی‌دانستم.... بااین حال آرزوی 
تشکیل وادامه یک زند گی شیرین ومرفه در تهران. 
چنان مغز و قلب مرابه خود اختصاص داده‌بود که هیچ 
حرف و نصیحتی برایم آهمیت نداشت 
همانطور که گفتم. هنگامی که فقط ۱سال داشتم 
و تازه‌از خد مت سربازی بر گشته بودم. پدرم فوت کرد 
وپس از چند ماه قرار شد دارایی ان خدابیامرز | که کم 
هم نبود ] میان فرزندانش تقسیم شود. فکر نکنید که 
من اصرار و عجله داشستم؟ اتفاقاً من چون کوچکترین 
فرزن د پدر و مادر مرحومم بودم» حرمت خواهر و 
۷ 


۴ ۱ ارس کے کے 


براساس سر گذشت: موسی 


خودشان دست به کار شدند. علتش هم پر واضح بود. 
ت در خداییامرزم یک خانه بزر گ. جندین هکتار 
لین کشاورزی وجند میلیون پول نقد به جامانده 
واا که چون خواهروبادرانمهمگیمتأهل بودند و 

هم در آن خانه بز رگ زند گی وهمچنین روی 
ا ما کار نمی کرد تصمیم گرفته شد که سهم الا رد 
هر کدام مشخص وپرداخت د شود. اینطور ی بود که 
زمینها فر وخته شد و داماد بزر گمان نیز «خانه پدری» 
رابرداشت و سهم بقیه را پر داخت و به این تر تیب من 
و وا 


آق اجان من اگر بخوام یک خونهقش نگ بخرم 
ویک ماشین خوشگل هم بندازم زیر پام باید چیکار 

ِ 

این رابه راننده‌مسافر کشی گفتم که از میدان 
ازادی مراسوار کر ده‌بود تابه یک هتل بر ساند. راننده 
که جوان تقر یبا سی ساله‌ای بود نگاهی به سر تاپایم 
کرد وانگار که باورش نمی شد یک جوان شهر ستانی 
اینقدر پول داشته باشد. پوز خندی زد و گفت: 

- ببینم داداش... تازه امدی به تهران؟ 

همان ور که کنار رانندهنشسته بودم وغر وب 
تهران رانگاه می کردم پاسخ دادم: 

-بله | قا... همین نیم ساعت قبل از اتوبوس آمدم 
پایین.... تمامش تقصیر «آ بجی نگار» بود.... بهش صد 
بار گفته بودم یک طوری بلیط بگیره که صبح بر سم 
تهران....اماحرف گوش نکرد. و گرنه اگر صبح رسیده 
بودم الان خونه خریده بودم و داشتم ماهواره می‌دیدم! 
نه اینکه بخوام تازه دنبال هتل بگر دم... 

صدای خنده دخترانه‌ای از ردیف صندلی عقب به 
گوشم رسید و بی‌اختیار به پشت سرم نگاه کردم و... 
ی یت 
یک‌نگاه‌دلم‌به آتش كاه د .یاهنوزم میان بقیه 
جوانها «عشق در یک نگاه» وجود داردیانه؟ اماهر 
چه‌بود.من‌همین که نگاهم به چش مان سیاه‌وزیبای 


ان دختر افتاد دست وپایم لرزید و عرق بر پیشانی‌ام 


نشست و خودم احساس کردم که رنگ صور تم سرخ 
مایت یوت دما ای ابو نیب 
e‏ 
هر چه ارغوان بیشتر می‌خندید. زیباتر جلوه می کرد 


ارو ۳۶۶۷ 





تهبه و تنظیم: محسن طبب 


و زمان رافراموش کرده بودم که من هم خندیدم و.... 
کهیکمر تبه ضر به‌ای نه چند ان محکم و جدی به پس 
کله‌ام خورد و صدای خانمی به گوشم رسید که گفت: 

-جشمات چپ نشه سر جون... جلوت رو نگاه 
کن ۱ 

به خودم که امدم وسرم رابر گرداندم»اماهمان 
زن این بار رو به دختر جوان ادامه داد: «خاک تو سر 
بی‌لیاقتت...ازاین گاگول بهتر گیر نیاوردی عشوه 
بریزی؟» 

بااینکه معنی حرفش رانفهمیدم.امامی‌دانستم 
منظورش من هستم,ولی جر آت حرف زدن نداشتم, 
در جوا نخ رای تا دق اھ کے اما راننده‌هتور 
ول کن نبود و رو به من کرد و با خنده گفت: 

- پسرجان همین الان هم می‌تونی خونه بخری... 
اماتواصلا می‌دونی خونه "یعنی یک اپارتمان کوچک 
-توی تهران چه قیمتی داره؟ 

همانطور که زیر جشمی به ر دیف صندلی عقب نگاه 
می کردم واز طریق آیینه جلوسعی داشتم دختر رانگاه 
کنم» بادی به غبغب انداختم و با لحنی مطمئن گفتم: 

-بله که می‌دونم... درسته روستایی و شهر ستانی 
هستم...امابی‌سواد که‌نیستم....اولاً از دامادمون 
که روزنامه می‌خونه پرسیدم... ثانیاً توی روزنامه‌ها 
قیمتهارو دیدم که بلند شدم راه‌افتادم بیام اینجا خونه 
بخرم... ۱ 

رانک ادا آن ون دس اش ساب 
می‌برد.اين بار کم صداتر خندید ومن هم از توی آیینه 
غرق‌نگاه ش بودم وخودم هم می خندیدم و.... که 
راننده گفت: 

-باریکلا «شاه پسر».... پس خیلی زرنگی و ما خبر 
نداشتیم....ولی ببینم داداش, حالافرض کن من الان 
یک خونه خوشگل سراغ داشته باشم که تو بتونی آن را 
بخری....الان که بانکها باز نیست بتونی پول بگیری.... 
مگراینکه | نقدر یول داشته‌باشی که بتونی امشب 
قولنامه کنی و فردابقیهاش رااز بانک بگیری وبری 
محضر و.... اینقدر پول همراهت داری داداش؟ 

من که آن روزها یک جوان به معنی کلمه «ساده 
ودل‌پاک» بودم واصلاً معنی آن شیادی‌ها را بلد 
نبودم.... زیپ ساکم راباز کردم و نگاهی به تراولهای 
صد تومانی انداختم و با توجه به اينکه آن مقدار پول را 
دم دست گذاشته بودم تایک ماشین بخرم. کمی فکر 
کردم و در پاسخ راننده گفتم: 








-ببینم آقاجان... مثلاً با پول خریدن یک ماشین. 
می‌شه اون خونهای‌رو که شمامی گی قولنامه 

راد ەچوان که ات سالت جه ردو رشا رش آعتهاا 
فهمیدم که یک معتاد بود.باخوش حالی که سعی در 
پنهان کر دنش دک 

-بله که می‌شه.... مگه «اسی» مر ده که نشه.... اصلاً 
همین‌الان باهم می‌ریم پیش همان رفیقم که بهت گفتم 
می‌خواد منز لش رابفروشه....همان جاقولنامه‌می کنیم 
وشاید هم همین امشب خانه‌روبرات خالی کرد و 
به قول خودت آمشب نشستی توی خونه جدیدت... 
نظرت جیه؟ 

من که واقعاً خوشحال شده بودم [و امروز چقدر از 
بابت رفتار ساده‌لوحانهام در آن‌ایام خجالت می کشم !] 
مانند بچه‌ها ذوق کردم و گفتم: 

-آره... خیلی هم خوبه... کی می گه بده بعد 
هم مخصوصاً از توی آیینه به ار غوان نگاه کر دم وبا 
خندهادامه دادم -تازه.... خدا بخواد می‌خوام زن هم 

دختر جوان که از خنده «روده بر » شده بود جواب 
نگاه‌مرااز توی‌همان آیینه دادو سرش راانداخت 
پایین, ولی از لرزش شانه‌هایش پیدا بود هنوز دارد 
می خند دا 

راننده جوان از توی جیب پیرآهنش سیگاری در 
آوردو آتش زدودودش رابلعید وبعد رو کرد به‌دو 
۷0 
گفت: 

-خب خانمهای محترم بنده‌روباید ببخشین.... 
خودتون که‌دیدین...»ماهمیشه در خدمت مردم 
هستیم.... الان هم باید به داد این جوون بر سم.... پس 
بی‌زحمت همین جا پیاده‌تون می کنم باایک ماشین 
دیگه تشریف ببرین منزل.... کرایه هم لازم نیست 
بدهید... مهمون من... 

رانن ده‌اینها را گفت واتوموبیلش را کنار خیابان 
مو قف کرد تا شاف اش اده شوند من اناا که 
ناراحت بود م باید به این زودی از آن دختر غریبه 
خداحافظی کنم.همچنان نگاهم به ارغوان بود که جوان 
راننده دوباره گفت: 

- پس چرا نمی‌رین پایین... 

این بار مادر ارغوان | که بعد آفهمیدم زن‌پدرش 
بود] بالحنی آرام و خونسرد گفت: 

سم ال اه اس نگ 
بزنم و تو آدم کلاهبردار و شیادرو بدم دستشون! 

زن اینهارا گفت وبا موبایلی که از کیف در آورده 
بود شماره‌ای را گرفت و گفت: «ببخشین پلیس 
۰ 

راننده‌جوان یک مرتبه به خود آمد واز جا پرید و 
روبه زن گفت: 

- آبجی چراداری شر به پا می کنی.... کلاهبر دار 
کیه؟ اصلاً جی شده؟ 

زن‌هم که حالا چهره‌اش را کامل آمی‌دیدم وبه 
نظر سی وپنچ ساله می آمد باعصبانیت پاسخ داد: 


«فکر کر دی نفهمید م می خوای سر جوون مر دم رو کلاه 
بگذاری... مر تیکه دزد حقه‌باز فکر کردی‌هر غلطی 
بخوای می تونی بکنی...» 

o‏ ار 
کرد و خودم را هل داد بیرون و به زن گفت: 

- چرابهتون می‌زنی خانم... اصلاً به من چه؟ دیدی 
که پیاده‌اش کردم... شما هم به سلامت... 

زن که انگار از خدا همین را خواسته بود. دست 
ارغوان را گرفت و با خودش پایین آورد ولگدی به در 
ماشین کوبید و راننده هم لیچاری بارش کرد و... 

من‌آمابااینکه‌می‌دانستم زن‌دارد از من دفاع 
می کند. ولی دلیلش رانمی‌دانستم و اهمیت هم 
نمی‌دادم.... چرا که در ان لحظه رخ به رخ «ارغوان» 
ایستاده و از فاصله نیم متری محو تماشایش شده بودم 
واصلا به هیچ چیز وهیچکس فکر نمی کردم .. فقط 
موقعی که «زن‌بابای» ارغوان از «فحش دادن و فحش 
شنیدن» با راننده خلاص شد و رو بر گر داند و آن سه 
متر رابه طرف من بر گشت. از ترس اینکه دوباره یک 
«پس گردنی» ازش بخورم ویالااقل مورد غضب اش 
قرار بگیرم. با عجله سرم راانداختم پایین و بی اختیار 
گفتم: «سلام...»! 

ارغوان دوباره خندید ومن قند توی دلم اب می‌شد 
و....آمابر خلاف انتظارم. آن‌ زن که اسمش «فریبا» بود. 
با لحنی مهربان رو به ارغوان کرد و گفت: 

- می‌بینی چقدر جوون بامزه و آقاییه... یک پارچه 
جواهره! واسه همین می‌خوام کمکش کنم و به بابات 
بگم‌بیاد اینجا که همین امشب یک خونه خوشگل 
براش بخرم... پس‌ارغوان‌جان لطفاً نگذار جوون به 
این ماهی تنها بمونه.... باه اش حرف بزن تامن یک 
زنگ به «سجاد» بزنم... 

فریباخانم این را گفت ودست گذاشت روی گودی 
کمر ارغوان و تقریبا اوراهل داد طرف من, ارغوان هم 
که حالا از فاصله نز دیک معلوم می‌شد هیجده ساله 
است. لبخندی زور کی بر لب نشاند و خطاب به من 
گفت: «خوبی عزیزم...» 

خدامی‌داند که با شنیدن واژه عزیزم چه حالی 
شدم....احساس می کر دم قلبم دارد از توی سینه‌ام 
می‌زن د بیرون....سرم را انداختم پایین وبه آرامی 
زمزمه کردم:«شما خیلی خوشگلین...» 

اتتظار داشتم ار غوان دوبارهبخندد و..امااووقتی 
دید که زن‌بابایش هفت. هشت متر از ما دور شده 
[ که مبادامن صدایش رابشنوم] آن وقت ار غوان با 
صدای پایینوبالحنی عصبانی گفت:«توچقدر دیوونه 
وساده‌ای پسرایعنی نمی‌فهمی زن‌بابای آشغال من 
تصمیم داره پولهای تو رااز چنگت بیاره بیرون؟ الان 
هم داره‌بهبابای معتادم زنگ می‌زنه تابیاد اینجاو 
دوتایی کلکت رابکنند...» 

من که انگار از خواب بیدار شده بودم همینطور 
ساکت بودم تا ارغوان با عجله گفت: «زود باش... فر ار 
کن... تا فر یبا نیامده فرار کن...» 

ترس وجودم را پر کرده بود اما بغض دور شدن 
از ارغوان بیشتر آزارم می‌داد و به همین خاطر گفتم: 


۸4۰ 


«پس شما چی... من شما را دوست دارم...!» 

برای‌اولین بار لبخندی‌بدون تمسخر صورت 
ارغوان راپر کرد و بلافاصله گفت:«باشه... همدیگه‌ر و 
می‌یام... ام حالابر.. فرار کن...» 

صدایم از بغض می‌لر زید و بریده بریده گفتم:«شما 
دروغ می‌گی... من بدون شما جایی نمی‌رم... من شما 
رادوست...» که ارغوان حرفم راقطع کرد و این بار 

در ناله‌های ارغوان جیزی وجود داشت که معطل 
نکردم وساکم رازدم زیر بغل ومانند یک آهوی فر اری 
از دست گر گ!شروع به گریختن کر دم و همانطور که 
هراز گاهی عقب سرم رانگاه‌می کر دم فریبا رادیدم 
که با کشیده کوبید توی صورت ارغوان؛عذ اب وجدان 


اي ما ماج 
صرح هی 


باورم نمی‌شد آمده‌باش دامن که از ساعت هفت 
صبح[بع داز کلی پر س و جو]به محل قرارمان آمده 
بودم. وقتی آرغوان رادیدم که نزدیک می‌ شود باورم 
نشد.... جلو رفتم وهنوز «سلام» نگفته بودم که دید م 
زیر چشمش کبود است!خودش معنی نگاهم رافهمید 
وبا تبسمی تلخ گفت: 

- وقتی زن‌بابای کثافتم به بابای نامر دم گفت تو را 
فراری‌دادم‌این‌بلاراسرم آورد...ولی مهم نیست... 
من نباید مثل آنها بشم... 

همینطور که نگاهش می کردم یکمر تبه زدم زیر 
گریه وهمان‌جا کنار خیابان به در خت تکیه دادم و... 
ارغوان اماءبابهت وحیرت اشکهايم راپاک کرد وبه 
آرامی یک آهنگ خوشنوا گفت: 

-اگر تو واقعاً همین قدر که می‌گی ساده‌باشی... 
چقدر خوشبختم من! 

و بعد زل زد توی چشمانم و خندید و گفت:«ادم 
وقتی با کسی که عاشقشه قرار می گذاره‌اینطوری گریه 
می کنه؟» 

لبخند که زدم ارغوان پر صداخندید و باصدای 
بلند گفت: «چقدر خوشبختم من!» 


مر 


هفت سال از آن روز می گذرد.... من وارغوان 
غروب همان روز راه افتادیم به طرف شهر کوچک 
خودمان, خواهرهایم وزن برادرهایم وقتی ارغوان 
رادیدن د فقط می گفتند:«تو جقدر خوشگلی دختر... 
خوش به حال داداش ما که تورابه دست آورده...» و 
ارغوان فقط زمزمه می کرد: «چقدر خوشبختم من!» 
تقریباً دو ماه طول کشید تا کارهای قانونی انجام 
شد که ارغوان بتواند داد گاه راقانع کند وحق ازدواج 
رابگیرد و... 
حالا من وارغوان دوفر زند داریم....من خداراشکر 
می‌کنم که ارغوان نصیبم شد.اماارغوان‌هنوز هم وقتی 
به من نگاه می کند می گوید: «چقدر خوشبختم من!» 
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برگردان: بهروز بهرامی 
بپپنرینالگوبرای یک سرباز همانافرمانده اوست 


#۳ ی aE‏ 
و ری هس ۱3 


ژنرال‌های دیکر 


طی دو شماره قبلی ما درباره مشهورترین فرماندهان. مارشال‌ها و ژنرال‌ها 
توضیح دادیم. از جمله درباره گورینگ. آیزین هاور پاتن و رومل نیز شرح حال 


دست راست استالین 

در تاریخ رهبران سیاسی در جهان ما هیچ کس را 
به‌اندازه کاماراد جوزف استالین مشکوک و باورناپذ یر 
نیافته‌ایم. حتی در بسیاری از داستان‌های اغراق آمیز 
پیرامون او خوانده و شنیده‌ايم که او به زن و فرزندان 
خودش هم اعتماد نداشت. حال در مورد ارتش هم 
او به همین شکل رفتار می کرد. او ترجیح می‌داد که 
ات ایو راو ری 
بگیرد. در نتیجه و 
قتی که سر و کله 
مارشال ژوکوف 
به عنوان فر مانده 
ارتش سرخ 
بدیدار شد سایر 
آدمهای نزدیک 
ا 
تعجب فراوانی 
درنتو گرفت. 
گریگوری ژوک وف در منطقه‌ای موسوم به کالوگا 
درروسیه متولد شد و دوران کود کی و نوجوانی خود 
راهم در آن منطقه گذران د. و آنگاه که جنگ جهانی 
اول آغاز شد ژو کوف به عنوان یکی از افسرآن جزء در 
خدمت ارتش تزاری بود. و تقریباً در تمامی روزهای 
جنگ در کار خود مشغول شده بود. 

گریگ وری جوان درپایان جنگ جهانی اول به 
راتت ان اعت وق امن واس کار را 
یک‌بار بلکه دوبار تکرار کرد. او به موقع خود رابه 
عنوان یک افسر خوب و شجاع تثبیت کرده بود. پس 
از آن که جنگ جهانی اول پایسان گرفت و حکومت 








مبسوطی را بیان کردیم. ضمن آنکه داستان شگفت‌آور مربوط به یک ژنرال 


موثر در جنگ بپردازیم. 


کمونیستی در کشور روسیه برقرار شد ژو کوف هم 
عازم مسکو شد تاهر چه بیشتر خود رابه سران ارتش 
بشناس‌اند. ضمن آنکه او در آ کادمی علوم نظامی 
ارتش روسیه هم نام‌نویسی کرد و به عنوان یک افسر 
کار آز موده از آن فارغ‌التحصیل شد. در سال ۱۹۳۰ 
ژو کوف به عنوان فرمانده یک لشکر تانک انتخاب شد 
که این کار ابروان بسیاری را بالا برد. و اتفاقاً درهمان 
اه ایا غاطر شک وتردیدی که 
داشت به جان افسران ار تش روسیه افتاد و آنها را 
عزل کرده و بعدابه شکل مشکوکی همه آنهانییست 
و نابود شدند. گفته شده که درمجموع ۰ هزار افسر 


2 
مه مه 


مربوط به ار تش خود رااستالین از بین بر ده بود. اما در 


حمله دوباره آلمان پس از بهتر شدن آب و هوا 


خائن را نیز بررسی کردیم. و حالا نوبت آن رسیده که به باقی‌مانده فرماندهان 


این ميان ژو کوف به شکل معجزه آسایی جان سالم به 
در برد. و این به معنای شروع کار ژو کوف به عنوان 
کے کاواس ان ارده 


نخستین آزمایش برای ژو کوف زمانی پدید آمد 
که کمی قبل از جنگ جهانی دوم ارتش ژاپن از چین 
اشغالی گذشت و وارد مرزهای مغولستان خارجی 
کک ر وسا ند مید مال بود که مت ولان ارج زا 
متعلق به خود می‌دانستند. و پس از ورود ارتش ژاپن 
به ان منطقه استالین به سرعت به ژو کوف دستور داد 
تا با نک لشکر تانک در برابر نیت ژاپنی‌ها مقاومت 
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کند. و جنین شد که ژو کوف به همراه تانک‌های خود 
عازم مغولستان خارجی شد. و در یک سری عملیات 
تاکتیکی بدون آنکه حتی گلوله‌ای را شلیک کند 
ژو کوف موفق به ایجاد سدی محکم در برابر ارتش 
چهار میلیون نفری ژاپنی‌ها شد. این موفقیت نه تنها 
نام و |وازه‌اورادر روسیه مطر ح ساخته بود بلکه از 
سوی دیگر او مورد توجه استالین هم قرار گرفت. 


آغاز جنک جهانی دوم 

درسال ۱ ارتش چندمیلی ون نفری آلمان 
ناگهان و بدون اخطار قبلی روسیه رامورد حمله قرار 
داد. از آن جا که ارتش روسیه به هیچ وجه آمادگی 
برای جنین نبر دی رانداشت از همان ابتدا ییشروی 
های همه جانبه از آن آلمان‌ها بود و تنها نصیحتی که 
زو کوک ورای اتالین دات این بود که آنیا اعان 
بدهند تا ارتش آلمان هر چه بیشتر به داخل کشیده 
شود و خود را در نقاط گوناگون آن هم در کشوری 
پهناور چون روسیه در گیر سازد. این سیاست تقریباً 
شباهتی به سیاست عقب نشینی و سوزاندن داشت 
که روسها حدود ۰ ۰ سال پیشتر در برابر هجوم 
نایلئون اتخاذ کر ده بودند. 

در آن زمان تزار روسیه و فرمانده مورد اعتماد او 
یعنی ژنرال کوت وزوف چنین برنامه ریزی کردند که 
تاه گام باق اور ی ا ورا 
در سرزمین خود همه جیز رایسوزانند. تا ارتش 
ناپلگون ضمن این که دجار کمبود مواد غذایی 
بشود ناگهان خود را در سرمای ۵۰ درجه زیر صفر 
مشاهده کنند. در واقع استالین و ژو کوف هم نظیر 
فاص سا اس قاو که 
ارتش آلمان برای انتقام از روسها که منابع لازم را 
سوزانده بودند به قتل عام مردم روسیه دست زدند. 
سیاست و رفتاری که ناپلئون به هیچ وجه ان را دنبال 
نمی کرد. و بدین تر تیب در نخستین سال این ارتش 
هیتلر بود که دستی بالاتر داشت اما ناگهان از سال 
بعد مارشال ژو کوف ارتش سیبری را به نبرد خواند 
ارتش سیبری یک واحد کاملاً مجزاء درمیان سپاهیان 
روسیه بود آنها مجهز به لباس‌های ویژه نبرد در 
بخبندان بودند که انهارا جیزی شبیه به اسکیموهای 
آلاسکا می کرد و آنگاه زمانی که ارتش یخ زده آلمان 
خود را دربرابر ارتشی تازه نفس با لباس‌های گرم و 
نرم یافت روحیه آلمانها در هم شکست.و می‌دأنیم 
که در المان‌ها روحیه ونظم و دیسیپلین حرف اول 
را می‌زند. و اگر این پدیده‌ها راهم از دست بدهند با 
ارتش آلمانی مواجه می‌شویم که یا فرار می کر دند ويا 
تسلیم می‌شدند. و اين پایانی بر سرنوشت آلمان‌ها در 
جنگ جهانی دوم بود. 


مواجه شد. آنگاه نوبت به روسها شد که به نوبه 
خود آلمانها رام ورد حمله قرار دهند با توجه به 









آلمانها برای گرم شدن اسلحه ها را آتش می زنند 
موفقیت‌های مارشال ژو کوف, استالین شخصاً به 
اومآموریت داد که آلمان‌هاراتابرلین پایتخت آن 
کشور تعقیب کند و برلین را به تصرف آرتش سرخ 
درآورد. و بدین ترتیب این بار حمله همه جانبه 
روسها به آلمان‌ها آغاز شد. ژو کوف دارای شخصیتی 
نود که نها رایستتر می یندید او کمتر به رفافت 
امار ر اتان روسی ف اه ان ۳ 
شموازه آز این که جا سوسان استالین در کسوت رفاقت 
در آمده و برای استالین خبر تهیه می کردند واهمه 
تاا اال هی ا ار 
روسیه زودتر از سایر ارتش‌های متفقین به برلین 





برسد متاسفانه باعث ایجاد یک تلفات یک میلیون 
نفره در ارتش روسیه شد. این مسئله تا حدودی 
ژو کوف را رنجاند واو آهسته آهسته از استالین 
تاه کف و هس ام ر شک هام در ا سال را 
نسبت به او افزایش داد. یک واقعیت دیگر هم که 
باعث بدبینی استالین نسبت به ژ و کوف شده بود. 
رفاقت ژو کوف با سر فر ماندهی متفقین یعنی شخص 
ان ھاو روود که حشافت هدید اس این راا غت 
شده بود؛ و می‌توان گفت همین امر پایان کار ژو کوف 
را رقم زده بود. در واقع آهسته آهسته رابطه و اعتماد 
دو جانبه بین استالین و ژو کوف جای خود رابه شک 
وتردیددادوسرانجام چند سالی پس از پایان جنگ 
جهانی دوم ژو کوف هم به سرنوشت سایر افسران 
تین فار امه ها هه راندە شد اما س 
از که اال در سال ۱۹۵۳ یران سار خان 
باخت آمرای ار تش وهمچنین مر دم روسیه ژو کوف را 
ایا نشی فر | خر اند دواو راا لای عون نعات 
دهنده روسیه. فاتح استالین گراد ویافاتح برلین 
مر اعا ر اور هجون یک از سای 
ستایش کر دند. مار شال ژو کوف همواره به عنوان یکی 
از فرماندھان تاثیر گذاردر جنگ جهانی دوم شناخته 
می‌شود ضمن آنکه تا کتیک‌های نظامی او در مدارس 
و دانشکده‌های نظام تدریس می گردد. 

ناتمام 
هفته آینده نبردهای سرنوشت‌ساز در جنگ جهانی دوم 





مس توص کت ر ذدہ کو چکت که زد بر گهاذنمه‌س ای می کند.و ایا 


شات خدا کافی 


ابیت 


۵ ددکتهر حه گو 


گزارش خارجی 


دختران جوان حنی د رکشورهای پیشیرفته و2 





نادیا ۱۶ ساله در حالی که اجازه رفتن به مر کز 
اسکیت‌بازی را از مادرش دریافت کرده بود بسیار 
خوشحال به نظر می‌ر سید او با دو تن دیگر از دوستانش 
در آنجا قرار گذاشته بود تا به تفریح و انجام بازی رولر 
اسکیت بپر داز د. پس از ورود یک ساعت بعد یکی از 
دوستانش که کلادیسن نام داشت و دانشجویی بود 
که از جند ماه پیشتر دوستی با نادیا را اغاز کرده بود 
از نادیا خواست تا به اتفاق او برای خرید نوشابه عازم 
شده و سپس به نزد دوست دیگرشان باز گردند. آن 
گاه گلادیس نا گهان به یاد آورد که پولی به همراه‌ندارد 
و از نادیا خواست تا به اتفاق به سوی اتومبیل او بر وند 
جرا که او همواره مبالغی را در صندوق عقب اتومبیل 
جهت احتیاط به همراه دارد و آنگاه زمانی که گلادیس 
صندوق عقب را باز کرد ناگهان دستی از پشت ضربه 
محکمی رابر سر نادیا وارد اورد و نادیای مدهوش به 
داخل صندوق عقب گذاشته شد و آنگاه گلادیس به 
اتفاق ضارب سوار بر اتومبیل از آن مکان دور شدند. 


یاسمین- ۱۷ ساله در بعداز ظهر یک روز پاییزی 
از دبیرستان عازم منزل شده بود. خانواده یاسمین ۱۵ 
سالی بود که از کشور خود به کشور تگزاس مهاجرت 
کرده بودند و طبیعتادر ذهن پدر و مادر او اعتماد و 
اطمینان نسبت به مردم در یک کشور پیشرفته و 


۱۸ ۱ و زج ۱ 





د کتربهمن بهروزی 


اہ 


شده‌اند. 


متمدن موج می‌زد. از این رو آنها به دخترشان اجازه 
داده بودند که خودش به تنهایی تا مدرسه رفت و امد 
لازم را انجام دهد اما در آن بعد از ظهر سر نوشت ساز 
یس از ان که یاسمین با دوست همراهش که تا 
نیمه‌های راه با او هم مسیر بود خداحافظی کرد ناگهان 
در برابر خود زن جوانی را مشاهده کرد که از او برای 
بیرون آوردن یکی از چرخ‌های دوچرخه‌اش که در 
جوی گیر کرده بود کمک می‌خواست. یاسمین هم که 
خود جند باری بااین مشکل مواجه شده‌بود بر ای کمک 
به او همراه شد. آنها زمانی که به دوجرخه رسیدند 
اتومبیل سیاه رنگی را هم مشاهده کردند که در کنار 
دوچ ر خه متوقف شده بود. به هر حال یأسمین به کمک 
زن جوان که خود را ماریا معرفی کرده بود سرانجام 
دوچرخه را از جوی آب بیرون آورده و آنگاه ماریا از 
او خواست که به اتفاق دوجرخه را در صندوق عقب 
اتومبیل جای دهند. اما همین که درب صندوق عقب 
بالا رقت پیش از آن که حتی یاسمین زمانی برای فکر 
کردن داشته باشد ناگهان دو دست از داخل صندوق 
عقب بیرون آمده ضمن آن که یکی از دست‌ها روی 
دهان یاسمین قرار گرفته بود دست دیگر او رابه داخل 
صندوق عقب اتومبیل کشانید و سپس اتومبیل به 
سرعت به راه افتاد. 


هانا ۱۶ ساله به اتفاق مادرش برای انجام خرید 


ار ۳۶۶۷ 


۱ و رل مسا‎ a 

یکی از ناراحت کننده ترین و وحشتناک‌ترین جرایمی که اخیر | 
بسیار هم در کشورهای پیشر فته باب شده همانا سرقت دختران جوان 
از اغوش خانواده‌هایشان می‌باشد که سپس انها را به منظور بدست 
آوردن منافع مالی هنگفت و انواع و اقسام حرفه‌های کثیف از جمله 
خودفروشی و یا رد و بدل ساختن مواد مخدر با تحقیر و اهانت؛ مجبور 
می کنند. در زیر به یکی از مشهور ترین چنین مواردی می‌پر دازيم که 
در آن اعضای یک خانواده خود تبدیل به باندی خطرناک و مر گبار 


متمد ن نیزا ۳7 ازامبیت عام برد خور وردارتچىشوتد 






روزانه به بازار رفته بود و در شلوغی بازار روز هانا 
سعی داشت تا با نگه داشتن بازوی مادرش در دست 
در آن شلوغی هااز او جدانشود در این گیر و دار مادر 
هانا ناگهان احساس کرد که دست دخترش راروی 
بازوی خود احساس نمی کند. در یک لحظه او وقتی به 
این سو و آن سو نگاه کرد اثری از دخترش نیافت. در 
حقیقت در داخل یکی از حجره‌هایی که در آن میوه 
و سبزیجات به فروش می‌رسید دو نفر درحالی که 
هر کدام از یک سو بازوی هانا را گرفته بودند او را به 
داخل اتاقکی تاریک در حجره مذ کور هل داده بودند 
البته مادرهانا بر این تصور بود که دخترش با مشاهده 
بخش فروش گردنبندها و سایر وسایل زینتی از آنجا 
کا ع ا ےا انم وساد اک سرام ما هد 
و بررسی به آن بخش رفته بود به همین دلیل برای 
مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه نگرانی به خود راه نداد اما یس 
از آن بود که آهسته آهسته نگران شد اما دیگر دیر 


شده بود. 


سه موردی را که در بخش اول گزارش خواندید در 
واقع تنها شمه‌ای از فعالیت‌های یک باند دزدی انسان 
بود که از ۵ خواهر تشکیل يافته بود البته ناگفته نماند 
که ۵ خواهر مذ کور که به نام خواهران واسکوئز شناخته 
می‌شدند در حقیقت خود در زمانی که ۱۲ و ۱۳ سال 
داشتند قربانیان یک باند جنایت کار دیگر شده بودند اما 


گرفتند و شیوه‌های مختلف آدم دزدی به ویژه دختران 
جوان به | نها تعلیم داده شد.به این تر تیب پس از ۰ سال 
آنها خود تبدیل به یک گروه کار کشته و خبره شدند که 
می‌داد. آنها هم به نوبه خود دخترهای جوان را جهت 
جرائم کثیف‌دیگری‌تربیت‌می کر دند. | نهابر ای‌موفقیت 
در کارخود از روش‌های گوناگونی استفاده می کر دند تا 
دوستی و یا تظاهر به انجام خدمات مختلف بود که هدف 
خود بود. در اين ميان آنچه که به واقع آزاردهنده به نظر 
می‌رسید. ناراحتی و افسردگی در خانواده‌های دختران 
قربانی بود که دستشان به هیچ جا نمی‌رسید. آنها تقریبا 
به صورت روزانه به اداره پلیس رفت و آمد می کر دند و 
تقاضای کمک می کر دند. اما پلیس هم در پاسخ از انها 
بیردازد. اما از جنین شواهد و مدارکی خبری نبود جرا 
که همه جیز به صورت ناگهانی اتفاق افتاده بود و به این 
تر تیب بود که دست خانواده‌های نگونبخت برای نجات 
جگر گوشه‌هایشان کو تاه می ماند. و ادامه‌ این روند بود که 
جوامع رابسیار مشکوک وافسرده ساخته بود اما در این 
میان یک نفر با احساس مسوولیتی که دردل خود داشت 
قدم پیش گذاشت و برای نخستین بار با دقت به درد 
دل خانواده‌هایی که دختران خود را از دست رفته یافته 
بودند. گوش فرا داد و تصمیم گرفت تا بیکار ننشسته و 
به وظیفه خود به عنوان یک پلیس عمل کند. 
جنک گر وهبان تر بسی 

نام این شخص گروهبان پلیس تریسی کورمیر 
دزدیده بودند و پس از چند روز که جسد آن دختر ک 
به هر کسی که ربودن انسانها را در دستور کار خود 
قرار داده بود؛ اعلان جنگ داد. و آنگاه زمانی که 
حوادث باییز سال ۹ به گوش او رسید و یک 
۸ ساله اهداف ان را تشکیل داده 
بودند توجه او راجلب کرد. او مصمم 
به این شد که جریانات را دنبال کند 
تا شاید بتواند جان برخی از قربنیان 
را به موقع نجات دهد. او ابتدا 
جزئیات هر مورد را از اداره پلیس 
محل درخواست کرد این بار دیگر 
مواجه بودند و دیگر نمی‌توانستند 
همانند خانواده‌های ربوده شدگان 
جوابهای باری به هر جهت به 
او بدهند. آنگاه پس از مطالعه 
جزئیات پرونده‌های پاییز گروهبان 
مجموع ۸ مورد سرقت ادم‌ربایی 





که شبیه یکدیگر بودند انجام شده بود و یک سری 
وجوه مشتر ک در میان این ۸ مورد به خانم گروهبان 
تریسی این را نشان می‌داد که به احتمال بسیار زياد 
جرائم محصول کار یک گروه می‌باشد. یکی از وجوه 
مشترک میان خانواده‌های قر بانیان این بود که همگی 
از مهاجرینی بودند که به هوای زند گی آمن‌تر و ارامش 
بیشتر به مهاجرت دست زده بودند و در نتیجه نوعی 
ساد گی و خوش باوری در رفتار آنها وجود داشت که 
این امر کار را برای دار و دسته جنایت کار آسانتر 
می‌ساخت. انگاه تریسی شروع به تحقیقات مختلف 
پرداخت تا اینکه سرانجام به کمک اعتراف‌هایی که 
از چند مجرم با سابقه بدست آورد تریسی متوجه 
شد که آدم‌ربایی‌های ۸ گانه پاییزی کار گروهی به 
خواهر دارای سوابق و پر ونده‌ای تشکیل شده در نقاط 
تلف موه ان سرا اغ ده وة انا 
نوعی حرفه‌ای گری در کار خود دست پیداکنند که 
یکی از این حرفه‌ای گری ها همانا به جای نگذاشتن 
شواهد ومدار ک بود. در واقع اعضای این باند خواهرانه 
بود که در ممالک متمدن و مترقی بلیس بدون شواهد 
و مدارک به بازداشت و یا محا کمه اقدام نمی کند در 
نتیجه تریسی متوجه این نکته شده بود که تنها راه به 
دام انداختن باند خواهران واسکوئز همانا دستگیری و 
بازداشت آنها در حین ارتکاب به جرم بود. درواقع او 
می‌دانست که اگر خانه تیمی باند شر ور را با دختران 
ربوده شده درآن پیدا کند دیگر مدارک و شواهدی 
مستحکم تر از آن وجود نخواهد داشت. 
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با تحقیقات فراوان و شبانه روزی سرانجام 
گروهبان تریسی متوجه شد که خواهران واسکوئز 
البته تحت نامی مستعار یک خانه مجلل را در شمال 
لوس آنجلس اجاره کرده بودند. تریسی و چند مأمور 
پلیس از داخل یک اتومبیل وانت که پنجره‌ای هم 
نداشت از فاصله‌ای نسبتا امن خانه مذ کور را زیر 
نظر قرار دادند و با تصویر برداری از رفت و امدهایی 
که به خانه می‌شد و با تطبیق تصاویری که از رفت‌و 
آمد کنند گان با عکس‌های به دست آمده از خواهران 
واسکوئز به عمل آورده بودند متوجه شدند که این 
رفت و آمد کنند گان همانا خواهران شرور می‌باشند. و 
پس از اینکه این اطمینان‌ها حاصل شد تریسی با کسب 
اجازه از رئیس پلیس دستور حمله به خانه را از تمامی 
جهات صادر کرد. حمله با صدای شلیک جند گلوله 
همراه شد اما خوشبختانه د ختران ربوده شده هیچ یک 
دچار آ سیب دید گی نشده‌اند و این سه تن از خواهران 
بودند که هدف گلوله قرار گرفته و مجر وح شده بودند 
در این حمله شجاعانه نه تنها هر ۵ خواهر شرور به 
دست پلیس گر فتار شدند بلکه هر ۸دختر ربوده شده 
قبل از آنک تبدیل به انسانهای فاسدی شوند نجات 
یافته و به آغوش خانواده‌های خود باز گشتند. البته 
گروهبان تریسی پس از این عملیات موفقیت آمیز با 
ترفیع درجه و لوح تقدیر از جانب اداره پلیس مورد 
تشویق قرار گرفت اما بهترین پاداش برای او زمانی 
بود که نامه‌ای از جانب خانواده یکی از دختران ربوده 
شده به نمایند گی از خانواده‌های دیگر رادریافت کرد. 
در آن نامه جنین نوشته شده بود: 
ما خانواده‌های فقیر و مهاجری هستیم که حتی 
پلیس و مقامات هم برای تقاضای ما 
ارزشی قائل نمی شد ند امااین تنهاشما 
بودید که وضعیت مارا درک کرده و 
گام به گام مجرمین را دنبال کردید تا 
سرانجام جگر گوشه‌های‌مان رانجات 
دادید. ما استطاعت مالی نداریم که 
جایزه نقدی به شما بدهیم اما فقط 
سپاسگزاری و تشکر صمیمانه را از 
جانب ۸ دختر بیگناه به شما اعلام 
می‌کنیم ویادتان باشد که دعای خیر 
ما و دختران ما برای همیشه همراه 
شما خواهد بود. 
این نامه ازه رگونه ترفیع و 
تقد یر نامه‌ای‌بر ای‌تریسی‌ارزشمند تر 
بود. 
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+ شقایق خانمی ۳۰ ساله است و به دفتر 
مشاوره ما مراجعه کرده است او می گوید: 

۶ من از دست بعضی از رفتارهای شوهرم 
ناراحت می‌شوم یکی از آن‌ها گفتن شوخی‌های 
بی‌مورد است. 

+ خب چه وقتی این کارها را می کند؟ 

۶ وقت مشخصی ندارد همیشه در حال 
گفتن جوک یا شوخی است و این باعث ناراحتی 
من می‌شود البته الان که فکر می‌کنم می‌بینم 
موقع‌هایی که می بیشتر تاراحت هستم واز چبری 
دلخورم. او موقعیت مرادر ک نمی کند و نمی فهمد 
که من در چه وضعیتی هستم و این مسأله بیشتر 
کفر مرا در می‌آورد. 

تا به حال به او گفته اید که این کار مرا 
بیشتر عصبانی می کند؟ 

۴ بله. اما او در جواب به من می گوید هدفش 
فقط خوشحال کردن من هست و این که مرا از 
این حس و حال در بیاورد. 

+ کارشناسان معتقدند مردها برای این کار 
سه هدف مهم در نظر دارند. 

اول - خودنمایی به خاطر داشتن گنجینه‌ای 
از جوک‌ها 

دوم -فراموشی حوادث ناخوشایند و غم‌های 
زند گی خود 





از رفتارهای شوهرم ناراحتم 


خندیدن وک ری هک ردن مغز را به ت زر ی ق‌اندرفین در خون وامی‌دارد 


سوم - گفتن حقایق در مورد مسائل روز 

در واقع خندیدن ريشه دیرینه در زندگی ما 
دارد. به طوری که از ان به عنوان اعلان خطر 
به سایر انسان‌ها استفاده می‌شد. خنده می‌تواند 
ادامه یک گریه باشد و گریه نشانه ترس است 
که آن را در هنگام تولد بچه می‌بینیم. حافظه 
مردها گنجایش خارق‌العاده‌ای در حفظ جوک‌ها 
دارد. بعضی ازمردها حتی جوک‌هایی را که در 
کلاس چهارم دبستان شنیده‌اند را به یاد دارند. 
در صورتی که بهترین دوست خود را به خاطر 
نمی آور ند. 

تفاوت بین زن و مرد در برخورد با مسائل جدی 
خی ماس و سای را 
خود را آشکار می کنند ولی مردها دوست دار ند 
در کت رن ایک ات رن 
را بروز دهند جرا که ان را نقطه ضعف خود 
E‏ 

چیزی که بسیار جالب است این است که 
باید بدانیم که خندیدن و گریه کردن مغز را به 
تزریق آندرفین در خون وا می‌دارد. اندرفین یک 
ماده شیمیایی همانند مرفین و هرویین است که 
تأثیر آرام بخش داشته و بدن را ایمن می‌سازد. 
از این رو افراد شوخ طبع کمتر از افراد همیشه 
غمگین و شاکی بیمار می‌شوند. 

خنده و گریه از لحاظ روانی و فیزیولوژی در 
ارتباط با همدیگرند. کسانی که در زندگی با خنده 
بیگانه‌اند در موقع گر فتاری به مواد اعتیاد آور و 
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زند گی مجموعه‌ای از انتخابها است. همچنان که فرزند تان نقاط مختلف زند گی اش را به هم متصل 


می کند نیازمند فرصت برای تصمیم گیری است. آنان نیاز دارند که درباره آن تصمیمات یاد بگیرند و بانتایج 
و پیامدهایش زند گی کنند و مسئولیت لحظه به لحظه زند گی شان را بیذ پر ند. 





۱- به فرزند تان دو موقعیت انتخاب ارایه دهید. 
سپس اجازه دهید خودش تصمیم بگیرد. 

۳- بعد از انتخاب فر زند تان انتخاب خود رامطرح 
کنید. این باعث می‌شود فر زند تان هم همان را انتخاب 
کند زیرا آن رادر آخرشنیدهو آنچه را که آخر شنیده 
ابتدا به یاد می‌آورد. 

۳- تاکید ما بر آزادی انتخاب است نه بر قدرت: 
همه افر اد دروضعیت تعادل قدر تمند می‌مانند. 

۴- شمانمی‌توانید فرزند تان را مجبور به انجام 
کاری کنید بنابراین بهتراست وادارش کنید که انجام 
آن کار را انتخاب کند. 

۵- بعضی از موارد. قابل بحث و گفتگو نیستند و 
نباید گزینه انتخابی به کود ک ارائه دهید. مثل:ریختن 


۳۰ گلا سے 





غذاء مسواک زدن, انجام تکالیف و.... 

۶- بعضی از موارد قابل بحث و گفتگو هستند و 
کودک حق انتخاب دارد. مثل: جه غذایی بخورد. جه 
لباسی بپوشد., زمان انجام تکلیف و.... 

۷- زمانی که فر زند تان نمی‌داند جه کار کند تا 
سر گرم شود برای او جعبه انتخاب درست کنید که 
یکی را انتخاب کند. 

۸-فرزند تان‌راتشویق کنید تابه تنهایی 
تصمیماتش را بگیرد. 

-٩‏ دربعضی موارد به فرزند تان درانتخاب کمک 
کنید اما اجازه دهید پیامد انتخابش را کشف کند. و 
آنرا بپذیرد او بايد بداند که خودش مسوول اعمالش 


ارو ۳۶۶۷ 





امور جنسی پناه می‌برند. خنده طولانی به گریه 
ختم می‌شود. گریه هم نوعی ماده به نام انسفالین 
در خون تزریق می کند که نوعی تسکین دهنده 
است. 

ولی با تمام این حرف‌ها اگر این کار همسرتان 
موجبات ازارتان را فراهم می کند و شما از آن‌ها 
خوشتان نمی‌آید صراحتاً به او به آرامی بگویید 
ی را 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک داد گستری و کارش_ناس آرشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشسنبه‌ها از ساعست 
۰ الی ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
۹۸ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


کارشناس مشاوره تحصیلی تا مقطع پیش دانشگاهی 


ا شنبه ها از ساعت ۱۳ تا 1۴ مشاوره 
نله تلفنے با شماره 1۹۹۹۳۲۳۸ . 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


| دکتر عین الله چرامین 
(دندانیزشک) 

| زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الى 
1۴ شماره تلفن: 7۸ 





خانم ساره فراهانی 

(کارشناس ارشد روانشناسی) 

حشت مشاوره خانواده 9 از دواج 
مە ها سا۸ ۱ و 


ار ۱۰ تا امشاوره 


ی (با هماهنگی قبلی) با شماره 
تلفن TATA:‏ 





م یکو اهم با مک مت رک رده 
ادوا کم 


خانمی هستم ۳۲ ساله که برای مشاوره 
ازدواج تماس گرفته‌ام. 

اقایی که با او اشنا شده‌ام ۳۲ ساله است امااو 
مرت بالات دار هس رش دا 
۲فرزند پسر دارد که یکی ۱۲ ساله است و دیگری 
۷ساله. می‌خواستم بدانم که بايد چه سوالاتی را از 
این اقا بپرسم؟ 

۶« با توجه به اینکه این آقا قبلاً یک ازدواج 
ناموفق داشته‌اند. شما باید بدانید که علت جدایی 
جه چیزی بوده است؟ و این مرد در حال حاضر 
هدفشان از ازدواج چه می‌باشد؟ 

بعد از ان سوالاتی است که در مورد روحیات. 
یاس را ات رن 
بايد در نظر گرفته شود. 

۲« بله, نکته د یگر این است که مرد جوان تمایل 
ندارد که بچه‌دار شویم و این موضوع برای من مهم 
است و به او گفته‌ام که من مثل هر دختر دیگری 
آرزو دارم که ازخودم فرزندی داشته باشم در این 

را 
eT‏ به توافق نظر رسید. به نظر 
باید خواسته‌تان را جدی مطرح کنید و اهمیت این 
موضوع راد ر نظر ایشان پر رنگ کنید.به نظر بنده‌هر 
موضوعی که برای شما و همسر اینده‌تان با آهمیت 
است باید مطرح گر دد و بحث شود تابه نتیجه برسد 
و نباید آن رابه زمان بعد مو کول کرد. 

«در مور دفرزندان‌چه‌باید کرد؟آیابهترنیست 
۱ 

#۶ خیر به اعتقاد بنده این کار درستی نیست. 
جرا که این عمل شما در نظر بچه‌ها معنای دیگری 
به خود می گیرد. بهتر است که قر ارهای اولیه بیرون 
ازمنزل اتفاق بیفتد و جاب اعتماد آنهاباید بامحبت 
در ک» پذیرش, نظرخواهی وغیره باشد و باید این 
احساس رابوجود آورید که‌واقعانظر آنهادر انتخاب 
شما موثر است و اهمیت دارد و بعد از شروع یک 
رای را تاداس اد بر سا رال ی 
ازدواج صورت گیرد. در نهایت فراموش نکنید که 
اگر تصمیم گرفتید که به عنوان مادر وارد زند گی 
یرسکی ان ارت ری 
کنید و فرقی بین فرزند خود و آنها نگذارید. به این 
موضوعات فکر کنید اگر می‌توانید اقدام کنید. 

امیدوارم موفق باشید. 


چگونه اعتماد به نف سکو دکان راافزایش دهیم؟ 





آقای محمد پازو کی 
روانشناس بالینی 


دوش_نبه ها: از ساعت ۱۰ لس ۱۳ 


مشاوره 0 تلفنی و از ساعت ۳ تا ۱۴ 
مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





۶ با سلام. پسر ۷ ساله‌ای دارم که اعتماد به نفس 
پایینی دارد و کمتر وارد جمع می‌شود. نسبت به کاری 
که می‌خواهد انجام دهد تردید دارد و دائما از من 
و پدرش ستوال می کند. و این جمله را دائماتکرار 
می کند e‏ وقتی کسی به او حر فی می‌زند 
که خوشش نمی‌آید. بغض گلویش را می‌گیرد و 
نمی تواند حرف بزند. 

٭٭ سبک فر زندپروری والدین El, LL‏ 
شکل گیری اعتمادبه نفس کودکان دارد. اعتماد ه 
SS‏ را 
اعتماد هس ج اد را 
تعاملات والدین با کودکان در شکل گیری آن سهم 
بسزایی دارد. 

+ ما چطور می‌توانیم اعتماد به نفس اورا افزايش 
دهیم؟ 

۶ مواردی که می تواند باعث افزایش اعتماد به 
نفس در کود کان شود. 

۱- تا کید بر توانایی‌ها و استعداد کود کان 

همه کود کان دارای استعداد و توانابی‌های مختص 
به خودشان مي‌باشند. آنها را بیابید و تا سد کید 
کود کان به دنبال اشتیاق والدین می‌روند. به همین 
سبب شما هستید که می‌توانید اشتیاق انجام کاری را 
در آنها بوجود بیاورید. 

۲- تجربه کردن رابه کود کان بیاموزید 

در انجام بعضی از امور آنها را آزاد بگذارید. اجازه 
دهید خودشان از پس حل مشکلاتشان بر آیند. اگر 
کاری را اشتباه انجام داد اورا سرزنش نکنید. سرزنش 
شماباعث می شود باورهای او مبنی بر توانایی انجام دادن 
بعضی از امور زیر سئوال رود و کودک دیگر اشتیاقی 
برای انجام دادن برخی از فعالیت‌ها نشان ندهد. 

۳- در حل مشکلات خودش تصمیم گیرنده 
نهایی باشد. 

یکی از مشکلات افراد در بزر گسالی این است که 
نمی توانند تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند. دلیل آن این 
است که در کود کی تصمیم گیری به عهده آنها واگذار 
نشده است تا یاد بگیر ند. اجازه دهید در اداره بعضی از 
امور مربوط به خود گاهی خود شان تصمیم بگیر ند وحتی 
طعم تلخ تصمیمات اشتباه ر ابچشند. سر یع مشکلاتشان 
را حل نکنید. در این راه راهنمای انها باشید نه حلال 
مشکلات آنها. به طور مثال: زمانی که وسایلش را گم 
می‌کند از و بخواهید خودش آنها رابیابد 

۴- تقویت مسئولیت پذ یری 

فرزندانتان را از کودکی مسئولیت‌پذیر پرورش 


SHEE 


دص ورام N‏ 
کار لازم است در منزل مسئولیتی برای کود ک تعیین 
کنید و از او بخواهید آنرا انجام دهد. 

اگر مسئولیت خود را انجام نداد حتمااز اوباز 
وا ۱ ا ض د ( ۰ در 
سنی مسئولیتی دارد که باید آنرا انجام دهد. بایه‌های 
مسئولیت پذیری از کود کی شکل می گیرد. خودباوری 
در کودکی که توانسته از عهده مسئولیت‌های محوله 
براید به مراتب بیشتر از کودکانی است که هیچ 
و ها راک ار ا 

۵-برقراری رابطه مناسب با فرزندان 

کود کان بسیار به رابطه با والد ین نیاز دارند. هر چه 
رابطه والدین با آنها بهتر باشد. والدین می‌توانند دانش 
بیشتری رابه آنها منتقل کنند. کود کان کسی راالگوی 
خود قرار می دهند که رابطه خوبی بااوبر قر ار کر ده‌اند. 
اصطلاحاً از او تثیر می‌پذیرند. 

انچه کودکان درباره خودشان می‌اندیشند 
آیینه‌ای است از تصورات والدین درباره آنها. 

بطور مثال: زمانی که والدین کودکان خود را با 
کلماتی همجون: بی عر ضه. بی دست و پاء لگ 9 
مورد خطاب قرار می‌دهند. کودک این کلمات را 
وارد روان خودش می کند و برای توصیف خودش در 
ذهنش از این کلمات استفاده می کند. 

۶-امتناع از جر و بحث و تنبیه 

حقیقت این است که تنبیه کردن گره مشکلات 
کود کان را نمی گشاید. زمانی که کودک کاری را به 
اشتباه انجام می‌دهد هیچ گاه شخصیت اورا زیر سوال 
نبرید. به جای این کار از عمل او انتقاد کنید. 

تنها در این صورت است که اومتوجه عمل اشتباه 
خود می‌شود و تلاش می کند آنرا جبران کند. در 
صورتی که شخصیت او زیر ستوال ببرید «به خصوص 
در حضور دیگران» او احساس حقارت می کند و 
احساس حقارت از عوامل مهمی است که موجب 
کاهش اعتماد به نفس آنها می‌شود. 


قابل تو جه علاقمندان ناورد 











٭دکترشهریاریحیوی 


متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 


:#د کتر نوربه‌صنایع مظفری ابت 
جراح متخصص زنان و زایمان 








اا سس ازدست‌دادن 


ار وت مهم ذست 


صب اادد اد دست داد 











سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


اراد را ری را ی سا رو سر ار 


با تشکرا زهمکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین»رجایی شهر قزل حصار 9 ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذ کر روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


این هفته: ندامتگاه رجایی‌شه ر (کرج) 





۶ پسر جوان روی صندلی جابجاشد. یقه پیر اهن 
طوسی‌اش رامر تب کردومنتظر سوال من شد. 
ی 

-چه مدت است در حیسی؟ 

دستی به موهای آراسته‌اش کشید و گفت: 

-خیلی نیست. اما حبس اولم نیست. من سالهاست 
حبس می کشم و سالهاست که در حبسم. از وقتی که 
پای شیطان به زند گی‌ام باز شد و من از خدا دور شدم. 
دور تادور خودم حصاری کشیدم واز آن‌روز تابه 
حال در حبسم! 

اینها که حواشی بود. بر ویم سر اصل مطلب. از 
خودت بگو واینکه چه شد سر از زندان در آوردی؟ 

ایور اوا ا ا ا وار 
برادر دارم.پدرم بازنشسته راه | هن است.مادرم 
سالهاست به رحمت خدا رفته. البته پدرم بعد از فوت 
او, دوباره ازدواج کر د. 

پدر و مادرم اصالتا اذری هستند و همانجا هم 
ازدواج کردند. اما گویا پدرم برای کار به تهران آمد 
و همینجا ماند گار شد. بعدها هم خانه‌ای در جنوب 
تهران خرید و ما بچه‌ها همه در همان محل بزرگ 
شدیم. دوران کود کی‌ام مثل همه پس بچه‌های هم 
سن وس ال خودم در همان زمینهای خاکی گذشت. 
دبستان را که تمام کردم دیگر حوصله درس خواندن 
نداشتم.نمی‌خواهم دیگران رامقصر بدانم, اماحقیقتاً 
بر خوردهای پدرم منصفانه نبود. احساس می کردم 
بین بچه‌ها خیلی فرق می گذار د. هم از نظر مالی و هم از 
لحاظ مهر ومحبت. شاید او تصور می کرد من متوجه 
رفتارش نیستم.اما من با همه بچگی‌ام این تبعیض‌هارا 
درک می کردم. تحمل این برخوردها برای مغز و قلب 
کوچک من, خیلی سخت بود. شاید تر ک تحصیل من 
نوعی لجاجت یا جلب توجه یا حتی ترحم بود. اما آنچه 
برای کسی اهمیت نداشت همانا من و سر نوشتم بود! 

بعد از ترک تحصیل برای آنکه دستم جلوی پدرم 
دراز نباشد رفتم سر کار. درست سر کوچه خودمان 
یک کار گاه مبلسازی بود و من به عنوان رویه کوب 
کار یاد گرفتم و بعد از مدتی شدم یک رویه کوب 
مبل ماهر! 

همه چیز خوب بود. سرم به کار بود و دیگر هیچ. 
و ی و 
کار شدیم. خیلی دلم می‌خواست بروم یافت آباد 

۹ ۳۳۲ 


سس 








انی بای طا به زی ام از 


که مر کز ساخت مبل بود.اماپد رم اجازه نداد.البته 
حق داشت. چون سنم کم بود و فاصله منزل ماتا 
ناامید شدم جاره‌ای ندیدم جز آنکه کارهای متعدد 
دیگری راتجربه کنم. طبعاً این کارها باعث آشنایی 
من با آدمهای مختلفی شد. آدمهایی که هیچ شناختی 
از آنهانداشستم.یکی از آنهاجوانی بود که بااوهم 

مدت طولانی از همکاری مانگذشته بود که... که 
یک روز وقتی حقوق گرفته و از سر کار برمی گشتیم او 
از من پر سید: «حشیش می کشی ؟» راستش من تا ان 
روز نه حشیش دیده‌بودم ونه مصرف داشتم. اما اول 
از روی کنجکاوی و بعد از روی غرور -فقط برای اینکه 
پیش او کم نیاورم - گفتم: «بله! چرا نکشم!» 
و به سمت جایی رفت که از او مواد می‌خرید. بعد با 
حشیش آغاز بدبختی من بود. بعد از آن دیگر به 
طور مر تب حشیش مصرف می کردم البته جوری 
مصرف داشتم که خانواده‌ام متوجه نشوند چون اگر 
کرامالکاتبین بود. این جریان ادامه داشت تا موقع 
خدمتم. از خوش‌شانسی یا بدشانسی من خدمتم رادر 
هوانیر وز تهران که در محل خودمان بود. گذراندم. 
داشتم و خدمتم ۰ ماه طول کشید. نا گفته پیداست 
که خدمتم با ماجراهایی همراه بود. ماجراهایی که 
باعث شد سرقت هم به خلاقهايم اضافه شود. حتمً 
مک زاب هر 

اوایل خدمتم بود که عده‌ای نیروی‌اعزآمی به 
پاد گان ما آمدند. در بین این افراد یک نفر شهرستانی 
بود که مبتلا به بیماری شده و جون اهل تهر آن نبود. 
دنبال‌دکتر و دوابود. از آنجا که من بچه همان محل 
بودم و همه جا راخوب می‌شناختم, پا پیش گذاشتم و 
اورابردم د کتر و بعد هم داروهایش را گرفتم. در بین 
راه متوجه شدم او هم حشیش مصرف می کند. پس 
به اتفاق رفتیم و مواد گرفتیم و در یک خلوتی مقداری 
مصرف کردیم و مقداری از مواد او در جیبم ماند. بعد 


نار ۳۶۷ 








رفتم. چون همانطور که گفتم فاصله خانه تا پاد گان 
ده دقیقه بود. من دراز کشیدم و بلافاصله خوابم بر د. 
همین موقع مادرم سراغ لباسهايم رفت تا آنها را 
بشوید. اما باخالی کردن جیب‌هایم چشمش به ماده 
سبز افتاد و أن رابه پدرم نشان داد. پدرم هم بی‌معطلی 
مرابیدار کرد. چشم باز کردن‌همان و نواخته شدن 
سیلی پدرم در گوشم همان! هر چه داد و فریاد زدم که 
مال من نیست به گوشش نرفت که نرفت! 

من که تاب این رفتار رانداشتم. وسایلم رابرداشتم 
و رفتم پاد گان و تا مدتها به خانه برنگشتم. مدتی که 
گذشت پولم تمام شد ودیگر هیچ پولی نداشتم.بی پولی 
در یاد گان خیلی سخت است. خصو صا اگر اعتیاد هم 
داشته باشی. دیگر فکرم کار نمی کر د. فقط باید هر طور 
شده‌بود. پول جور می کر د م» پس اولین و تنها رآهی را 
که به نظرم رسید. عملی کردم» یعنی دست به سرقت 
زدم. در همان دوران خدمت بود که رو |وردم به ماده 
سفید (هروئین) در این دوران گاهی سری به خانه 
می‌زدم اما چون از پدرم خجالت می کشیدم وقتی او 
ون ری E‏ 
ان حال و روز ببیند. او با من اتمام حجت کرده بود که 
اگر مواد راترک نکردم. خانه راترک کنم. اما من به 
جای تر ک. از حشیش به هروئین رسیده بود م! 

خدمتم که تمام شد و کارت پایان خدمتم را که 
گرفتم. مانده‌بودم سر گردان. با ان شر ایط جایی در 
خانه نداشتم, جای دیگری هم نداشتم که بروم. کاری 
هم بلد نبودم.اگر هم بلد بودم کسی با ان شرایط به 
من کار نمی‌داد. در همان گیر ودار یکی از بچه‌هایی که 
در خدمت با هم همدوره بودیم. پیشنهاد کرد برویم 
ترکیسه زندگی کنم. لام نبود خیلسی فکر کنم.قبول 
کردم وبدون آنکه به هم بگوییم هر کدام مقداری ماده 
سفید بلعیدیم و به اصطلاح انباری زدیم و راهی تر کیه 
شدیم.البته او حشیش هم با خود داشت. من فقط 
۰ گرم ماده سفید داشتم.ما آنتالیارا برای زند گی 
انتخاب کردیم چرا که ایرانیان زیادی آنجازند گی 
می کردند. خریدار مواد هم انجازیاد بود. تر ک» 
یونانی ایرانی. طولی نکشید که کار رایاد گرفتیم. هر 
کس پول بیشتری می‌داد. مواد رابه او می‌دادیم. مد تی 
گذشت. خر جمان از همین راه‌در می آمد. بنابر این 
وقتی موادمان تمام شد. مجبور شدیم بر گردیم ایران. 
ضمن اینکه مدت زم ان اقامتمان هم رو به پایان بود. 





هر دو بر گشتیم ایران البته تهران نیامدیم. ارومیه مواد 
خریدیم وانباری زدیم تابر گردیم تر کیه اما رفیقم 
نیامد. می تر سید. من که دیگر حسابی شجاع شده‌بودم 
من تا سال ۸۱مرتب بین ایران و تر کیه در رفت 
و امد بودم.سال ۸۱برای آخرین مر تبه رفتم تر کیه. 
سهماه‌مان دم و تصمیم را گر فتم ؟ برادر بز رگم هم 
معتاد بود. ماده سفید می‌زد. آوهم در همین مسیر 
ایران-آنتالیارفت و آمدمی کرد.ولی جند بار در 
فر ود گاههای‌ایران‌باتر کیه گیر کر د.از انجا که تزریقی 
هم شده بود من خیلی تر سید م. نمی خواستم سر نوشتم 
به ایران که امدم به جای انکه پولهای باد | ورده 
راسرمایه کاری کنم. خردخرد ریختم روی زرورق 
و دود هوا کردم! تااینکه در همان گیرودار. یک نفر 
دلش برایم سوخت و کمک کرد من رفتم کمپ تر ک 
اعتتاه: 
که شدم | مدم بیرون اما کار و کاسبی درست و حسابی 
بودم.فوت مادرم وازدواج مجدد پدرم هم مزید بر 
هر حال فشارهای ذهنی و عصبی که داشتم ازیک 
طرف و خلاءهای روحی -روانی از سوی دیگر باعث 
شد که نسبت به همه چیز بی قید شوم و گفتم بی‌خیال 
همه چیز و دوباره رفتم سراغ مواد. البته این بار به ماده 
سیاه-تریاک -روی اوردم.اوایل می‌خوردم.بعد 
شروع کردم به کشیدن اما کشیدن تر یاک سخت بود 











در پرانتز 

(آنچه قبل از همه باید به آن اشاره کنم. صراحت 
گفتار این جوان بود که تمام آنچه انجام داده بود را 
صادقانه برایمان گفت. وقتی علت این مساله را از او 
سوال کردیم در پاسخ گفت که دوست ندارد هیچ 
جوانی راهی را که‌اورفته. طی کند. چرا که آخراین 
راه فنا و نابودی است. اما چراخودش این راه را تابه 
اینجا پیمود ؟ 

بزر گترین عاملی که اورابه ورطه نابودی کش‌اند. 





یک روز جا پیدامی کردم. سه روز جاپیدا نمی کر دم. 
یک روز مواد بود دو روز گیرم نمی آمد. به هر حال 
وضع به گونه‌ای شد که رفتم سراغ کراک. چرا که با 
یک فند ک آتمی و دو تا سنجاق کار راه می‌افتاد. حدود 
۰روزی می شد که کراک مصرف می کر دم. یک روز 
در خلوتی نشسته وسرم پایین, مشغول مصرف بود م 
که ناگهان چهار پوتین‌پوش دورم ایستادند. صاحب 
پوتین‌ها دو سر باز بودند که بلافاصله دستبند به دستم 
زدند. هر چه التماس کردم و قسم دادم ولم نکر دند و 
با دوهزار تومان کراکی که در جیب داشتم. مر تحویل 
پاسگاه دادند و آنجا هم تحویل سازمان مبارزه بامواد 
مخدر.از آنجاعشرت آباد واز عشرت آباد. داد گاه 
انق لاب وبعد هم قزل‌حصار. ۱۸ روز قزل حصار بودم 
وچهارصد هزار تومان جریمه شدم و بعد هم آمدم 
بیرون و این شد اولین سابقه‌ام. 

بعداز انکه از زندان ازاد شدم دوباره‌مواد را 
شروع کردم و این بار بامقدار بیشتر. علت این دوباره 
شروع کردنها و افزایش مصرفها این بود که احساس 
عذاب وجدان می کردم.مدام با خودم در گیر بودم 
که چرابعد از ترک دوباره مواد راشروع می کنم. 
این فشارهای روانی از جانب خودم باعث می‌شد 
بیشتر مصرف کنم و چون باهیچ کس ار تباط نداشتم 
و تنهای تنها بودم, تحمل این فشارهای روانی واقعا 
دشوار بود. 

این وضع ادامه داشت قاآینکه یک روز تصمیم 
احمقائهای کر کت .با ودم گفتم یک سر فت درست 
وخسابی ی کنم و بعد مو ادرا کنازمی گذارم.برآی 
رای این نمی بانتجا با کی رای کردم 
که پول نقد قابل توجهی با خودش داشته باشد. از آنجا 
که منزل ما نزدیک میدان میوه و تره‌بار مر کزی تهران 
بود.یک نفر رادر آنجازیر نظر گرفتم. کار میدان 
معمولا از ساعت ۳- ۲ بامداد اغاز وساعت ۸-٩‏ 
صبح به پایان می‌رسد. با در نظر گرفتن سوژه متوجه 
شم او حدود ساعت الی ۱۰ صبح پولهای نقدی 
را که از صبح دریافت کرده‌به بانک می‌برد. نقشه 
سرقت را کشیدم و روز موعود یک موتورسیکلت 
گرفتم و سوژه را تعقیب کردم ونهایتاً در یک جای 
خلوت با موتور جلو او پیچیدم. طوری که او باماشین 
خود به من بزند.اگر جه شدت تصادف زياد نبود. اما 
من فیلم بازی کردم و داد و هوار راه‌انداختم. چند نفر 
از رهگ‌ذران به کمکم آمدند وراننده‌رامجبور کردند 


تنهایی او بود. شاید شماهم این جمله راشنیده باشید 
که معتاد. مجرم نیست بلکه بیمار است. و بیمار نیاز به 
توجه و تیمار دارد نه آنکه طرد شود و مورد بی‌مهری 
قرار گیر د. متأسفانه طر د این جوان توسط خانواده‌اش 
اوراچنان دچار اضطراب وافسرد گی کرد که برای 
خلاصی از این بحران روحی -روانی چنگ به مواد 
مخدرزد وبه گفته خودش از حشیش به کراک وشيشه 
رسید.در زمان کنونی که متأًسفانه مصر ف مواد مخدر 
خصوصاّصنعتی -رو به افزایش گذاشته و طبق آمار 
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مرابه بیمارستان ببرد. من هم از خداخواسته عقب 
ماشین او دراز کشیدم و در یک فرصت مناسب که 
خیابان خلوت بود. بلند شدم و گلوی اوراحدود ۲۰ 
ثانیه فشار دادم وهمین که ترمز کرد. کیف پولش را 
از روی صندلی جلو برداشتم و فرار کردم. 

به سرعت خودم رابه خانه مجردی که اطراف 
بهشت زهرا(س) بود رساندم. اول کمی مواد مصرف 
کردم وبعد به شمارش پولها پر داختم. حدود ۴۴ 
میلیون تومان پول نقد و تراول بود. پولهارادر یک کیف 
کوچک و جمع و جور که مخصوص ظرف غذاست 
قرار دادم و کیف راهم در زمین زراعتی مجاور خانه 
دفن کردم. 

شاید کمتر از ده‌روز بعد از این ماجرا. یک روز 
که به تره‌بار محل خودمان رفته بودم. متوجه شدم 
یک اتومبیل آگاهی از کنارم گذشت وپس از طی 
کردن کوچه دور زد و مقابلم ایستاد. من که هم شيشه 
مصرف کرده‌بودم و هم کراک همرآهم بود. بلافاصله 
کراک راپرت کردم داخل جوی آب. تااگر دستگیر 
شدم مواد همراهم نباشد. به کنار ماشین که رسیدم. 
درجادستگیر شدم. مرا بر دند اداره آ گاهی. روز بعد 
در حضور افسر پرونده توسط شاکی -مرد مالیاخته 
-"شناسایی شدم. اما من زیر بار نرفتم.ولی شاکی 
که همان روز اول, شکایت کرده بود. جهره مر ابه 
کمک مأموران چهره‌نگاری, ترسیم کرده بود. مصرّ 
بود که سارق پولهایش من هستم. پس از مدتی خود م 
اعتراف کردم که سارق منم و به اتفاق ماموران به 
مخفیگاه پولها رفتیم و ساک پول رادر آورده و تحویل 
دادیم. از ۴میلیون پول سرقت شده من حتی ۱۰۰ 
هزار تومان هم خرج نکر ده بودم شاید به همین دلیل 
شاکی رضایت داد! در طول مدت بازداشت مواد را 
ترک کردم طوری که وقتی نزد قاضی رفتم» پاک 
پاک بودم و قاضی‌ هم حکم آزادی‌ام راداد. اماهنوز 
در زندانم وحکم ابلاغ نشده است. من در حال حاضر 
مواد راقطع کرده‌ام.امانمی‌دانم اگر ازاد شوم‌هم 
می‌توانم ادامه دهم یا نه! وابستگی شدید به مواد ندارم 
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فقط از تنهایی و بی کسی وبه خاطر خلاء‌های روحی و چ 
روانی‌ام. به سمت مواد می‌روم. اما عاجزانه از جوانها 

EVIL EE‏ هت 
به من‌اراده‌ای بدهد که دیگر تسلیم وسوسه‌مصرف 5 
مواد نشوم! 7 


سن اعتیاد پایین آمده, والدین بايد 
سطح آ گاهی خود رابالابر ده ودر مواجهه 
بامش‌کلاتی از این دست.به جای آنکه ر فتاری 
معضوبانه داشته باشند. باید از مشورت استادانی 
چون معلمان و مربیان تربیتی و یا روانشناسان و 
روانپزشکان متبحر سود جویند. نه آنکه باطرد فرزند و 
یا رفتارهای نامتعادل و پر خاشگرانه زمینه بد تر شدن 
وضع رافراهم آورند.) 
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به همه چیز فکر کرده‌بودم جزاینکه یک روز مریض 
شوم و گرفتار... 

وقتی پدرم فوت کرد. بح داغ ارث و میراث 
شروع شد. پدرم مرد ثروتمندی بود ولی اموالش آنقدر 
درهم وبرهم بود که تقسیم آن تنهابه دست قانون 
ممکن نبود وباید بین خواهر هاو بر ادرها توافقاتی می شد 
که ه رگز این توافقات انجام نشد... 

ارد ارک اراب ورزر د رفتی ۱۳سالش 
بود توی ده‌با تیرکمان چشم پسر یکی از اهالی را کور 
کرد... دران عالم کود کی وشیطنت‌هاءاین‌اتفاق 
هولناک افتاد و ان بسر که یک جشمش رااز دست داده 
بود. قسم خورده بود که یک روز پدرم رامی کشد. 

پدربز رگم از ترس این همه خشم و نفرت اورادر ۱۳ 
سال ی شیک ازاقوام دور مپردوارر اراک که ر ان کرد 
ووزهای خی بو یدرم کا ۵ت اما سک کار کردو 
همه فکر و ذ کرش این بود که روزی مادر و پدر و خواهر 
وبرادرهایش رااز آن‌ده‌به تهران بیاوردوبرای‌این 
آرزوی بزر گ شبانه روز کار می کرد. زمان می گذشت. 
اودر کارش پیشرفت می کرد ولی خواهر ها سریع بز رگ 
شد ند ووقت شوهر دأدنشان بود... بعد هم خودش رفت 
سربازی.بعد از سربازی یک مغازه کوچک خر ید واز 
پدر ومادرش خواست که به تهران بیایند. ولی دیگر دیر 
شده بود.. خواهر ها بچه‌دار شده بودند و مادر سخت 
مشغول نوه‌داری بود. بر ادر کوچکترش کمک دست 
پدر بود وسرزمین کار می کرد و خلاصه آمدن آنها 
مو کول به چندسال بعد شد. 

پدر در سن ۲۶ سالگی, خانه خرید.زن گرفت ولی 
ناز تواست خان دهاشن ر ابه تهر آن بباورد أو نه سشت 
کوشی عادت کر ده بود. مدام کارش را توسعه می‌داد 
ودرسن ۳۵سالگی خبر دار شد که پدرش فوت کر ده 
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تابه آن روز به ده برنگشته بود. در مراسم خاکسپاری 
پدرش,بازهمان‌همبازی دوران کود کی رادید که‌یک 
جشمش نابینا شده و هنوز انگشت اشاره‌اش به طرف 
پدرم بود و تهدیده ای وحشتنا کی از زبانش بیرون 
می | مد. پدر فهمید که دیگر نمی‌تواند به ده‌بر گر دد... 

بعداز ف وت عزیز, تصمیم گرفتند زمین‌های 
پدرم نمی‌توانست به ده که حالا تبدیل به یک بخش 
شده بود بر گر دد. و کالتی برای برادرش فر ستاد و همه 
چیز رابه او سپرد... 

ام وال و زمین‌ه ادر ده‌خیلی زود جزئی از منطقه 
صنعتی شد و قیمت‌هاسر به فلک کشید ولی پدر هر گز 
حاضر نشد انهارابفروشد. عموهاهم زمین‌ها راهمین 

مابز رگ‌می‌شدیم.سه خواهر و سه بر ادر بودیم. 
پدرم برای هر کدام از ما خانه‌ای خرید و بعد از ازدواج 
دیگه کار به کار مانداشت.اجازه‌نداد هیچ کس ادامه‌راه 
وپرورش...برآدرهایم یکی پزشک شد وان یکی 
تجارت پسته می کرد و من هم یک شر کت ساختمانی 
توانستیم روی پای خودمان بایستیم... 

تااینکه پدر فوت کرده و سه ماه بعد از آن مادر هم 
دار فانی راوداع گفت وصحبت تقسیم ارث و میر اث شد. 
زمین‌های کشاورزی, باغ پر تقال در شمال, خانه ویلایی 
در تهران.مغازه‌هاوانبارهاو...و....همگی‌اموالی بود که 
پسرعموها شریک بودند و کار به همین شکل سخت تر 
می‌شد. بین من و خواهر و بر ادرها کدورتهایی ایجاد شد 





راز[ ۴ 


وجنگ ودعوا شروع شد. خواهر و بر ادرها بالاخره با هم 
به توافق رسیدند ومن کماکان با انها مخالفت کردم و 
برای همیشه قید انهارازدم. 

پنج سال‌هیچ خبر ی از آنهانداشتم.. تااینکه مریض 
دم بساری سی که اک راز مان آفباد‌نود رو 
ف 

بچه‌هایم هر کدام یک طرف دنیا بودند. 

زمین گیر شدم و تازه فهمیدم چقدر به وجود خواهر 
وبرادرهایم احتیاج دارم.روزهامی‌شد که تک و تنها 
بودم و در حسرت اینکه یکی بیاید دید نم صبح رابه شب 
می ر اندم انگار پرده‌ای از جلوی چشم من بر داشته 
شده‌بود و دلم می‌خواست به یکی از آنهازنگ بزنم اما 
خجالت می کشیدم.یادم به حرف‌هایی که به آنهازده 
بودم می‌افتاد. 

به آنها گفته بودم که هیچ احتیاجی به آنهاندارم. 
یادم می | مد که خواهر م ملتمسانه از من می‌خواست 
که قید خانواده رانزنم. برای عروسی پسرش, دخترش 
دعوتم کرد نرفتم. آمددم در خانه‌در رابه رویش باز 
نکردم وحالا خودم محتاج بودم که فقط بيایند کنارم 
چند ساعتی بنشینند و بروند... 

دل به دریازده و به خواهرم ز نگ زدم. ب رخلاف 
تصور من او همه کدورتهای گذشته رافراموش کرده 
بود یا به رویم نیاورد. تا گفتم مریضم گوشی را گذاشت و 
نیم ساعت بعد پشت در خانه‌ام بود... 

ار یر راز اوهل 
غرور جلوی چشمم را گر فته بود شرمنده‌بودم.زند گی 
همین است. یک عمر کاری می کنیم که یک لحظه به 
اشتباه‌بودن آن پی می‌بر یم ولی امید وا رم هیچ وقت بر ای 
جبراناں دير بده ات :, 





پرسش ویژه,پاسخ ویژه 
زندگی با غریبه‌ها 


سرکار خانم ژ-ف از تهران مشکل خود رااینگونه مطرح کردند. 





زی ۰ اله همم سای است که شوهرم رد کی درک خوو را 
آغاز کرده‌ایم. البته شوهر من خواستگاری بود که پدر و مادر من چندان علاقه ای 
نسبت به او نداشتند و به من می گفتند که او وضعیت مالی خوبی ندارد؛ ضمن آنکه 
ی 
انس انی‌با پش تکار يافته بودم, و احساس می کردم که او دارای انگیزه ومهارت‌های 
لازم می‌باشد تا صاحب کار و مشغله مناسبی باشد واز سوی دیگربه اوهم علاقه‌مند 
شده‌ووم واین فرصت را نمی خوانسن از کت دهم متا این اضرارهای من آد امه 
پیدا کرد و انکارهای پدرو مادرم هم ادامه یافت. تا اینکه سرانجام آنها پذیرفتند 
دران رمان دوک کارا مل پار ی ەغ وان ط ر اج تیک رنه 
بوداگرچه در مد چندان بالایی نداشت. اما مطابق ذوق و سلیقه شوهرم بود ومن 
تصور می کردم که او پیشرفت خواهد کرد. 


ازدواج و تغییر استراتژزی 

سرانجام پدر و مادرم رضایت دادند و ما زند گی مشتر کمان را ۵ سال پیشتر 
شروع کردیم ما از همان روز اول در منزل پدر و مادرشوهرم ساکن شدیم و 
خوب می‌دانید که اگر زن و شوهری جوان در زیر سلطه بزر گترهای خود قرار 
گیر ند چه اتفاقی رخ می‌دهد. من همیشه در ذهن خود به دنبال ان بودم که 
استقلال فکر و رای داشته باشم و فقط من و شوهرم حق داریم در این زند گی 
تصمیم اتخاذ کنیم. اما نه تنها این امر اتفاق نیافتاد بلکه پدرومادر شوهرم در 
کوچکترین مسائل زند گی‌م ان دخالت و اظهار نظر می کنن د. و من هر چه به 
شوهرم می گفتم که این شرایط برای من غیرقابل تحمل است و من مثل هر زن 
خانه‌دار دیگری به دنبال استقلال هستم او درپاسخ قول می‌داد به محض آن 
که شرایط مالی مهیا شود ما مکان زند گی خودمان را تغییر می‌دهیم. و در نتیجه 
من باز هم صبر می کرد م. 

این صبر کردن شامل همه جیز زند گی بود. یعنی نه وسایل زند گی راتهیه 
می کردیم ونه به بچه‌دارشدن فکر می کر دیم و فقط منتظر بودیم تاشوهرم با 
وی کرت و را راف غا ای مها 
اماماه پشت ماد فصل پشت فصل,وسال پشت سال گذشت وهیج تغییری دراوضاع 
به وجود نیامد وپس از ۵سال ازدواج اکتون من ۰ ۲ساله هستم واوهم ۳۵ ساله 
ای ی اسب وبر دا مد ری ات وا سا 
شخصی برای خودمان. 

راستش را بخواهید با این اوضاعی که وجود دارد من چندان امیدی ندارم که 
آینده شرایط بهتر ی داشته باشد. از همه بدتر آنکه نوعی احساس افسرد گی ذهن 
مرافراگرفته و تنها پدرومادرم به من اصرار می کنند که خودم رااز این زند گی 
نجات دهم و جدا شوم. این وسوسه آهسته آهسته تاثیر بیشتری در من می گذارد. 
و من تصمیم گرفتم که نامه‌ای برای شما نوشته و طلب راهنمایی کنم. آی این امکان 
وجود دارد که بدون آنکه زند گی ما متحول شود تنها با علاقه به عنوان سرمایه 
زند گی ادامه بدهیم؟ وی اینکه هر کدام به راه خود برویم یا بهتراست و حداقل اميد 
دیگری نسبت به آینده را دنبال کنیم؟ 

البته شوهرم مخالف با جدایی است و می گوید: تردیدی نیست که آینده بهتری 
خواهیم داشت وباید کمی صبور باشیم. اما من می‌بینم که همین ۵سالی که در 
خانه پدر و مادر شوهرم سا کن بوده‌ام. بسیار بر من سخت گذشته وادامه این وضع 
رانمی‌توانم تحمل کنم.و از مسویی می‌دانم که شسوهرم استطاعت برای داشتن یک 
منزل یا | پار تمان راندارد ضمن آنکه او بسیار مغر ور است و حاضر نیست کمک 
یدرو مادر مرا در این مورد بیذیرد. 

بنابر این می‌بینید که همه چیز به بن‌بست کشیده شده و به واقع من هم تصور 
می کنم که جدایی قبل از آنکه بچه‌دارشویم و خود رابیش از حد د ر گیر کنیم بهترین 
راه است شما چه فکری می کنید مرا راهنمایی کنید. 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارنٌ شنبه ها با تماس ڌ نلفني انجام می شود با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


اصل همکاری و همگامی‌است 


جه کسی گفته است که یک زند گی مشتر ک باید از ابتدای کار همه 
چیزرامهياداشته باشد؟ در واقع آنچه که پدرومادرهای مااز زند گی خود 
می‌گویند سراسر تلاش, کوشش, و پس‌آنداز و تفکر نسبت به اینده بوده است. 
حتما شنیده‌اید که پدربز رگ و مادربز رگ خودتان جگونه و با جه محدودیت‌هایی 
زند گی زناشویی خود آغاز کرده‌اند. وقتی که شما و شوهر تان تنها با علاقه و بدون 
اینکه هیچ عامل دیگری در زند گی داشته باشید تصمیم گرفتید که در کنار یکدیگر 
علاقه است که انگیزه‌های بعدی را نیز برای بهبود وضع زند گی ایجاد می کند. حال 
از بد حادثه وضعیت طوری است که بیدا کر دن مشغله مناسب و همچنین یافتن 
مسکن چندان ساده نیست و نمی توان به خاطر چنین مشکلاتی که در واقع زاییده 

جدایی یک تفکر اشتباه 

ازدواج انهم توام با علاقه همه چیز را حل می کند و شمایک انسان خوشبخت 
می‌شوید و تمام مشکلات شما حل می‌شود این یک فکر بسیار مر دود می‌باشد 
چراکه ش ما از همان ابتدای جدایی د جار افسرد گی حادخواهید شد که به 
مراتب از زند گی بایدر و مادر شوهرتان شرایط مشکل‌تری ایجاد می کند. در 
واقع شمابایستی که این کمک پدر و مادر شوهر تان رادر مورد مسکن خود را 
یک فرصت مثبت تلقی کنید جون در ابتدا با اسودگی خیال از جانب مسکن 
شوهر تان می‌تواند به مشغله دیگر ی فکر کند. در واقع شما به این جریان به عنوان 
یک کمک نگاه کنید و نه اینکه دخالت پدرو مادر شوهر تان را در زند گی شما 
از هر فررصتی بر ای بهبود وضعیت خودتان استفاده کنید و تفکر ات منفی مانند 
کننده زند گی هم می‌باشند. شما ۵ سال زحمت کشیده‌اید تازند گی خود را به 
اینجا برسانید و نباید این ۵ سال رابه دور بريزید. من معتقدم که با کمک گرفتن 
فکری از پدر و مادر خود و پدر و مادر همس تان درواقع یک جمع خانواد گی 
مستحکم رابسازید تا تفکرات مخالف و منفی نسبت به یکدیگر پیدانکنند مطمئن 
باشید که با کمک. تلاش. صبر و تحمل به سوی اهداف خود حر کت خواهید 
کرد یادتان باشد که منظور از حر کت تحر ک» انگیزه می‌باشد. و پدیده‌های 
منفی مثل جدایی. دقیقا برعکس عمل کرده و تحر ک و انگیزه را از بین می‌برد و 
شمابا توجه به خصوصیات مثبتی که دارید انسانی نیستید که تحر ک وانگیزه 


رادر خود مد قف کت : 1 
موفق و پیروز باشید. 





یک پاسخ کوتاه برای آقای «امضاء محفوظ » 

سر ی که درد نمی کند را... 
باتوجهبه آنچه که از زند گی خود و به ویژه‌از خصوصیات همسر خود بیان 
کرده‌اید و یک زند گی موفق و بدون دردسر را دنبال می کنید. من تصور نمی کنم 
که‌جنیناقدامی منطقی باشد. جرا که همه جیز به ویژه خصوصیات شمارابه 
عنوان یک مر د متاهل و اهل خانواده زیر رس وال می بر د. البته این دغدغه شما که 
داماد تان از شما دلخور می‌شود جندآن منطقی نیست. هیچکس حق ندارد از اینکه 
کسی نمی خواهد که زند گی و همه چیز خود رابرهم بزند. ناراحت و دلخور شود 
چرا که این یک انتظار و توقع معمولی و عادی نیست. من پیشنهاد می کنم سری را 
که درد نمی کند دستمال نبند ید ودودستی به زند گی خود بچسبید که همه چیز 
شما و به ویژه سلامت روح و روان و خوشبختی خانواد گی شما به آن بستگی دارد 
ی ان 3 0 
لش وا ۱ موفق و پیروز باشید. , 


۲ ۸۹:1 رارح کے سک ۲۵ 
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کنیم نگ انی در مااذ ندلا د 


ديل کار نکگی 








مره‌های بی خواستگاري- 


به محض اینکه در شر کت نفت استخدام شدم. قرارمان عقب افتاد... همین روزها بود که کارمند 
مادر و عمه‌ها شروع کردند به گشتن و پیدا کردن جدیدی به اداره | مد.. دختری به نام شهناز که برای 
یک دختر مناسب... ترجمه قراردادهای خارجی استخدام شده بود. او رابه 

به همه سپردند. حتی خودشان هم در مراسم من معرفی کردند تا با همه قسمت‌های اداره | شنایش 
عروسی و عزاچشم چشم می کردند که یک دختر کنم... دختر پرآنرژی, رک و روراست و بی‌مدعایی 
خوب و مناسب برایم پیدا کنند. حالا اقای مهندس بود. همان روز اول به نظرم امد که دختر جالبی است 
بودم. کارمند ش ر کت نفت و بد تیپ هم نبودم. آن ولی قلباً خودم رامتعهد به مریم می‌دانستم. 








موقع‌ها کارمند شر کت نفت بودن خیلی اجر و قرب روزهای بعد زمان بیشتری با شهناز می گذراندم 

داشت. به خواستگاری چند دختر رفتم تا بالاخره چون قرار بود به هر مشکلی که بر می‌خورد از من , ۱ 

دختری به نام مریم به نظر من و مادرم معقول آمد و کمک بخواهد... راتعیین کنیم تار سما دو خانواده با هم آشنا شوند و 

قرار شد به خواستگاری رسمی برویم و انگشتر ببریم دختر پر شور و هیجانی بود... بعد از ظهرها که به ‏ برای نشانه انگشتری هم با خودمان ببریم... 

و... مریم تلفن می کر دم ناخود آ گاه او را با شهناز مقایسه دل تو دلم نبود... یک جورهایی دلم می‌خواست 
قرار شد چند وقتی بامریم بیرون‌برویم و می کردم وهر چه می گذشت می‌دیدم اصلآمریم این مراسم بهم بخورد ولی جرات اینکه خودم بگویم 

حرف‌هایم ان رابزنیم و ببینیم با هم تفاهم داریم یا برایم جاذبه خاصی ندارد... رانداشتم. هر روز شهناز رادر محل کارم می‌دیدم؛ 

نه... خجالت می کشیدم موضوع رابه مادرم بگويم هر چند خیلی با من رفتار مهربانانه‌ای‌نداشت ولی 


ظاهر آمخالفتی وجود نداشت و به نظرم دختر معقولی بی‌معرفتی است و نباید از ازدواج با مریم منصرف بالاخره مادرهایمان قر ارهایشان رابرای شب 


یک انان فولناک درزندگی ".۲ 


ذسم فت در و اما مجورم.. الا نگین‌برای خودش ای د از ا 
دارم کاری رامی کے که خیلی ناراحتم می‌کند و خانواده‌اش رامی‌شناختيم و می‌دانستيم که دختر 
کاش هر گز جنین روزی نمی آمد... فقط هشت ماه نجیب و کدبانویی است. 
از عروسی‌مان میگ ذرد. ولی چاره‌ای ن دارم اکر برایم خیلی مهم بود که همسر آینده‌ام دختری 
طلاقش ندهم یک عمر عذاب می کشد. همان بهتر نجیب و اهل زندگی باشد. 






که قبل از آمدن بچه برود خانه پدرش. اینجوری وقتی رفتیم خواستگاری, انگار همه چیز از قبل 
شاید بخت بهتری سراغش بیاید. صحبتش شده بود و دو خانواده برسر همه چیز با هم 

اشک توی چشم‌های مرد حلقه زده بود.. خموده توافق داشتند و این موضوع مرا خوشحال می کرد... اهل خرید اضافه و لباسهاو مانتوهای جور واجور 
به نظر می‌رسید. سیگاری روشن کرد و درد دلش قرارهایمان را گذاشتیم و چند هفته بعد به نبود... به اینکه کی چه دارد و خودش چه دارد اصلاً 
باز شد: مناسبت تولد امام رضا(ع) با هم عقد کردیم. اهمبت نمی‌داد. آنقدر ساده بود که یک وقت‌هایی 


- دو سال پیش عقدش کردم. پدرهایمان رفیق قرار شد من کم کم وسایل زندگی‌ام رادر کیش فک می کردم چطور ممکن است توی این دورهو 
گر مابه و ؟ گلستان بودند... چند سالی کیش کار جمع و جور کنم و خانه رایس بدهم و به تهران زمانه دختری به این ساد گی پیدا شود. 


می کردم و از خانواده دور بودم و تقریبا هفت هشت بیایم. نه اهل آرایش, نه اهل غیبت. نه متوقع و نه 
سالی می‌شد که نگین راندیده بودم... وقتی مادرم مغازه کوچکی خریده بودم و می‌خواستم همین پرحرف... 

گفت می‌خواهیم برایت زن بگیریم و اسم نگین را جامشغول شوم.. در عرش سیر می کردم. بالاخره تدارک عروسی 
اورد. با خنده گفتم: دوران عقدم ان یکی از بهترین روزهای زند گی رادیدیم وبه خانه بخت رفتیم... هنوز یک ماه از 


- او که بچه است! مادر سری تکان داد و گفت: من بود... همه جیز مثل یک خواب بود. هر چه نگین عروسی مانمی گذشت که پدرم و پدر زنم با هم 
-مثل اینکه حواست نیست. ده سالی گذشته و رابیشتر می‌شناختم بیشتر به او علاقه‌مند می‌شدم. گلاویز شدند و همان شب پدرم سکته کرد و هنوز به 


۳۶ 





وس 
رار کے سی 





ارو ۳۶۶۷ 


شد و گفت باید زودتر به او می گفتم. بعد از چند هم یاد آوری کردند که روز قبل هم یک خواستگار 
ساعت به مادر مریم زنگ زد و عذرخواهی کرد و دیگر آمده بود و از قضا آدم بدی هم نبوده. ولی قول 
خواستگاری را بهم زد و قرار شد خواهرم فردای آن دادند کمتر از یک هفته شهناز تصمیم می گیر د و ما 
روز به شر کت بیاید و شهناز را ببیند... را معطل نمی کنند. 

دلم آرام گرفته بود ولی یک جورهایی شرمنده آن روزها سعی کردم خیلی مراقب رفتارهایم 
مریم هم شده بودم. روز بعد خواهرم به محل کارم باشم. از شهناز می‌پرسیدم که آن خواستگار چه 
امد و شهناز را دید و از هر دری با اوصحبت کرد. مشخصه‌ای بهتر از من دارد و اوحاضر نبود جواب 
بعد به مادر و پدرم خبر داد که شهناز دختر معقولی سوال‌هايم را بدهد. دست خر بعد از یک هفته از من 
است و... عذرخواهی کرد و گفت: 

خیلی خو شحال بودم.مادرم این بار امانمی خواست -تصمیم گرفتم روی آن یکی خواستگارم بیشتر 
عجله کند. همه‌اش نگران بود که من باز پشیمان شوم. فکر کنم. 
گفت جند هفته‌ای بگذرد و بعد از شهناز خواستگاری حالم خیلی گرفته شد. با لحن تلخی گفتم: 


کنیم... آن چند هفته برایم مثل چند سال گذشت تا تما پولدار ر است. 
بالاخره خاله‌ام آمد و واسطه شد و به مادر شهناز زنگ پوزخندی زد و گفت: 
شهناز دختر بسیار رک و روراستی بود. همان روز باز نمره‌منفی گرفته بودم... بعدها فهمیدم ان 
-اين پنجشنبه یک خواستگار دارم. شما جمعه دیده بود که در من ندیده بود. نمی‌دأنم چه بود. شاید 
نمی‌خواهم قولی بدهم که بعدا زیر ان بزنم... نمی‌دانم.. بالا خره جواب منفی به من دادند و... 
از روراستی‌اش خوشم آمده بود ولی از شما چه خلاصه این یکی راهم از دست دادم و به قول 
پنهان خیلی ترسیدم که مبادا ان یکی خواستگار را قدیمی‌ها از اینجا رانده و از ان حا مانده شده بودم... 
بیسند د... هفت سال بعد از این واقعه با دختر دیگری ازدواج 
بیمارستان نر سیده فوت کر د... کیش و دوباره یک زندگی ارام و راحت راشروع 


این اتفاق هولناک همه چیز را بهم ریخت... مادرم کنیم. نگین قبول نکر د. گفت که اول باید مادرم را 
و خواهرهایم خشم عجیبی نسبت به خانواده نگین پیدا راضی کنم. دلش نمی خواست عروس ناخواسته 
کردند. عامل مرگ پدرم را پدر نگین می‌دانستند و باشد. 
این موضوع به یکباره همه چیز را بهم ریخت. گذاشتم چند ماهی بگذرد بلکه مادر از خر شیطان 
مادرم شب و روز آنهارانفرین می کرد و کافی پایین بیاید ولی برخلاف تصور من روز به روز حالش 
بود چشمش به نگین بیفتد. آنقدر لعن و نفرینش بدتر می‌شد... نه تنها مادرم, بلکه خواهر و برادرهایم 
می کردند که با چشم گریان از آنهافرار می کرد. هم به من اصرار می کردند که نگین را طلاق بدهم. 
اولش فکر کردم با گذشت زمان همه چیز به روال من زیر بار نمی‌رفتم تااینکه همه شروع به تلفن 
عادی‌اش برمی گر دد ولی بعد از مراسم سوم و هفت.. کردند... تلفن‌هایی که پر از توهین و تحقیر بود... نگین 
مادرم اصرار می کرد که نگین راطلاق بدهم. می گفت خیلی اذیت می‌شد. یک روز خواهرم رفته بود دم در 
حاضر نیست دختر آن قاتل را ببیند... خانه‌ش ان و جلوی در و همسایه ناسزاهای بدی به 
از نگین خواستم مدتی به خانه مادرش برود تا نگین گفته بود... 
جلوی چشم آنها نباشد. چون ما طبقه بالای منزل روز به روز خشم دو خانواده بیشتر می‌شد. بیچاره 
پدری‌ام زند گی می کردیم و اين نزدیکی موضوع را نگین هم از طرف خانواده خودش تحت فشار بود 
حسابی بیچیده می کر د. که هر چه زودتر طلاق بگیر د و هم از طرف خانواده 
یک روز که از سر کار بر گشتم دیدم خانه خالی از من... 
وسایل شده. مادرم گفت یک کامیون گرفتم و همه دیگه خسته شد. من هم دیدم این وضع هر گز 
جهیزیه‌اش را بر گرداندم خانه مادرش! بهتر نمی‌ شود و اگر نگین همسر من بماند سالهای 
شو که شده بودم. من قصد طلاق دادن نگین را سال باید ز جر بکشد و ناسزا بشنود. برای همین تن به 
نداشتم و قرار بود نگین فقط برای یک مدت کوتاه این جدایی دادم... 
به آنجا برود. حالا با این کار مادر آنهاهم سخت غم همه عالم روی قلبم سنگینی می کند. روی نگاه 
دلخور شده بودند و پدر نگین گفته بود که دیگر اجازه کردن به صورت معصوم نگین را ندارم. اما چه کنم 
نمی‌دهد من دخترش را ببینم.. که خشم و کینه چشم همه اطرافیان را تیره و تار کر ده 
باورم نمی شد به یکباره همه چیز اینجوری بهم وناجوانمردها دارند زندگی مرا بهم می‌ریزند... 
بریزد.. به نگین پيشنهاد دادم با من بیاید جزیره 
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ترازو 
گره کور وسط شهر گرگان 


وسط شهر گر گان از قدیم بازار بوده اسك اين 
منطقه بیشترین رفت و آمد شهری رادر بر می گیرد. 
بارهااز مسوولان شهر ی خواسته شد ه‌است تاوضعیت 
رفت و آمد این منطقه به خصوص چهار راه اصلی 
آن را سامان دهند. اما متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی 
نکرده‌اد. تحمل دقایق طولانی پشت چراغ قرمز برای 
رانند گان بسیار سخت است. این وضعیت آنجابیشتر 
گره می‌خورد که مغازه های تره بار با وانت بارهایشان 
موجب راه‌بندانهای طولانی می شوند. راه حل مناسب 
انتقال این بازار به حاشیه شهر است. 
یک شهروند گرگانی 
لاریجان و مشکلات محیط ز بستی 
کار گروه بهداشتی بخش لاریجان از توابع آمل 
بر گزار شد. در این جلسه که مسئولان بهداشتی و 
زیست محیطی حضور داشتند.| کبر زاده‌فر ماندار آمل 
در مورد رود هراز و آلودگی آن اظهار نظر کرد و از 
مسئولان کار گر وه خواست به بهداشت رستوران‌های 
محور هراز و استخرهای پرورش ماهی که یکی از 
مهمترین مکان‌های الوده کننده است. نظارت و توجه 
بیشتری‌شود.وی تا کید کرد باید بامتخلفان باقاطعیت 
بیشتر بر خورد شود. لاریجان با بیش از ۱۷۶ کیلومتر 
مربع وسعت سه دهستان و ٩‏ روستاء ٩‏ آیادی و 
دو شهر به نام‌های گزنک و رینه از امکانات زیست 
محیطی مناسبی برخوردار نیست! نصیری بخشدار 
لاریجان نیز از مسئولان در خواست ماشین الات زباله 
سوز کر ده است. 
جواد مجاوری 


اعتبار برای آب نیست! 

اعتبارهای جزیی اختصاص یافته به روستاهای 
ارک. جزندر پنج شیرین و یوسف آباد از توابع جوین 
سبزوار پاسخگوی نیازهای این مناطق از جمله اب 
آشامیدنی آنها نیست! 

واهبی رییس آب وفاضلاب روستایی جوین گفت: 
برداشت بیش از حد اب در دشت جوین باعث شده 
است تا آبهای زیر زمینی افت قابل توجهی‌داشته باشند 
به همین خاطر مناطق کوهستانی با بحران کمبود آب 
مواجه شده‌اند. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر مجتمع آب‌رسانی 
جر ا دو ریوک رالا اا 
کمبود اعتبارات باعث کندی پیشرفت در کار شده 
انتدگ: 

وی اضافه کرد: مجتمع آب‌رسانی به روستاهای 
خير اباد وبداغ آباد بااعتبار بیش از ۶۰۰میلیون‌تومان 
به بهره‌برداری رسید و ۱۵۰۰ نفر از نعمت اب شرب 
سالم بهره‌مند شدند. وی گفت: تنها روستایی که فعا 
ا کر اپ رمات شوه رای ارت ار خن 
مر کزی دهستان پیراکوه است که طرح آن آماده و 
منتظر اعتبار هستیم. 
وحید پور سعادت - سبزوار 
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کمی همت! 

آیا بهتر نبود باوجود معادن غنی ذغال‌سنگ پابدانا 
و هشونی در بخش کیانشهر شهرستان کوهبنان از 
توابع استان کرمان یک واحد دانشگاهی استخراج 
ذغالسنگ زیر نظر دانشکده صنعتی کوهبنان دایر 
جرا که امکانات در حد مطلوب برای گذراندن 
واحدهای تئوری و عملی در بهترین نقطه آب و هوایی 
استان کر مان با حداقل هزینه و جود دار د. در سال‌همت 

مضاعف خوب است در این باره همتی شود. 
تقی جلالی - کیانشهر 


پیشنهاد انحلال مجتمع‌های آموزشی 
عکس شد و مشکلات و گر فتاری‌ها بیشتر! 

این مجتمع‌ها تا ثیر چندانی در اداره‌مدارس ندارد 
و باعث پیچید گی و سردر گمی مدارس شده است. 

آمدند و معاونت‌های زیادی را ایجاد کردند که 
هیچ کدام کارایی چندانی ندارد و باعث اتلاف وقت 
شده‌است. بیشنهاد می شود اداره مد ارس به همان ر وال 
سابق باز گردد و مجتمع‌های |اموزشی منحل شود. 

عباس کاظمی - یک معلم 
نباز مردم به مغازه 

ر هار اة از ترام رار ور حال افر 
محرومترین منطقه در میان مناطق دیگر است! اهالی 
منطقه بخاطر نبود مغازه ناجارند کیلومتر ها پیاده 9 
ریا ری اند 

در حالیکه در این منطقه قرار بود مجتمع‌های 
ملک راکد است حاضر به عرضه تولید خود نیست. 
به همین خاطر مجتمع‌های تجاری پس از ساخت به 
حال خود رها شده‌اند. ضروری است شهرداری و با 


مهاجرت و ماجر اهای آن! 

مهاجرت‌های بی‌رویه از گچساران موجب خالی 
شدن روستاها و گسترده شدن حاشیه شهرها شده 
است. تازه واردها بدور از چشم مآموران شهرداری و 
اداره برق با انداختن کابل روی سیم‌های برق اسکلت 
فلزی خانه‌هایشان را جوشکاری می‌کنند. این کار 
بسیار پر خطر است. 

در مورد آب نیز چنین است. پس از بازدید مأمور 
آب کنتور آن را باز و برعکس می‌بندند و تا نزدیک 
شدن بازگشت مآمور آب. آب فراوانی مصرف 
می‌کنند و سیس زمان آمدن مأمور آب آن را به 
خالت اول باز می گرزدانند. 

با این اوصاف متخلفان بهتر از امکانات عمومی 
استفاده می کنند. 

علی حیدری 
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٩‏ چه خوب می‌شد اگر وزارت راه به فکر 
آسفالت‌راه‌های روستایی خراسان شمالی هم 
می‌بود تا روستاییان و کشاورزان این استان 
درارائه محصولات خود به مراکز شهرهای 
استان دچار دشواری نشوند تا هم کشاورزی 
رونق داشته باشد و هم دامداری. 


© چه خوب می‌شد اگر شهرستان رشتخوار 
از توابع استان خراسان رضوی به امکانات 
اطفای حریق مجهز شود تا درصورت بروز 
اتش‌سوزی شهروندان دچار اسیب جانی و 
مالی نشوند. 


© چه خوب می‌شد اگر شبکه فرسوده آب 
شوشتر مرمت و بهینه‌سازی شود تا از به هدر 
رفتن اب از لوله‌های فر سوده ابرسانی این 
شهر جلوگیری به عمل آید. 


6 چه خوب می‌شد گر برای شش هزار تعاونی 
مصرف کشور سرمایه در گردش تأمین شود 


پابند. 


© چه خوب می‌شد اگر مسئولان شهر بندر 
انزلی به فکر تامین چند کتابفروشی دراین 
شهر باشتد تا جوانان اوقات قراغت خود را به 


« شهرداری تهران جه وقت. بدهی خود به 
اداره برق را خواهد پرداخت تا یله برقی حد 
فاصل خیابان میرداماد به ساختمان روزنامه 
اطلاعات بعد از دو هفته خاموشی به کار بیفتد 
تا سالمندان و بیماران ناچار نباشند از روی 
یله‌های آهنی خاموش مانده به زحمت عبور 


9 چرا شر کت مترو بر کار مأموران حراست 
خود در ایستگاه‌های مختلف نظارت نمی کند تا 
برخورد خوب و انسانی با مسافران مترو داشته 
باشند و بی‌دلیل به مسافران گیر ندهند. 


چە خوب می‌شد | گر شیلات بندر انزلی جلوی 
صید قاچاق ماهی‌های خاویاری«اوزون‌برون» 
رامی گرفت تا عده‌ای قاجاقجی خاویار گوشت 
ماهی اوزون‌برون با بهره‌برداری نادرست از 
این ماهی منحصر به فرد نسل أن را به نابودی 
تهدید نکنند. 


۰ چرا شهرداری بندر انزلی به فکر مخازن 
زباله در محلات غازیان نیست تا به علت 
گندیدگی زباله‌ها در این مخازن پشه و مگس 
سلامتی مردم را تهدید نکند 
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مسابقه بزرگ‌داستان نوپسی 


دوره پنجم 
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غلامرضا شیری -«یذه» خوزستان 


(بیسی» نوشته «غلامرضا 
شیر ی » چه از نظر ساختار و شکل و 
جه به لحاظ مضمون و موضوع یکی 
از در خشان تر ین داستان‌هابی است 
که تا کنون - در بنج دوره مسادقه 
سرر گ داستان‌تویسی اطلعات 
هفتگی درای این محله فر ستاده شده است. 
در تعریفی کوتاه می توان گفت: یہی > داستانی 
است ماند گار که‌بارهامی توان آن راخواند ومرور 
کر د. اصالت و ارزش‌های چند سوه این داستان همواره 
ده باد می ماند. 
«غلامر ضا شیر ی» دییر ریاضی آموزش و رورش 
«دذه» است و متولد سال ۵۳ 1۷ 


اي ما ماج 
Saa‏ 
7۶:۷ 7۶۱۲ 


بی بی لچکش را روی سر محکم کرد و بندهای 
لچک را زیر چانه گره زد. مینایش را روی سرش 
کشید , دست‌هایش را ستون کرد و بلند شد . زیر 
لب آهی کشید و کمرش را صاف کرد و ایستاد . 
بیرون هوا تاریک روشنا بود .از پشت شیشه غبار 
گرفته چیزی معلوم نبود , فانوس گل (۱) دار پت 
پت می کرد. گاهی گر می گرفت و گاهی به خاموشی 
فوت کرد. فانوس گر کشید , دود کرد و بعد خاموش 
شد. فانوس راسر جایش گذاشت. خم شد رختخواب 
را لوله کرد و همان جا رهایش کرد. در چوبی با 
صدای قیژی کشدار باز شد. هجوم هوای سرد به 
داخل لحظه‌ای بی‌بی را لرزاند » خون توی صورتش 
دوید و سرخ شد. هوا مانند چند روزه گذشته ابری 
بود. ابرهای سياه تمام آاسغان را پوشانده بودند. گاه 
گداری هم رعد و برقی آسمان را روشن و خاموش 
می کرد. بی‌بی زیر لب گفت: «گا به لیره». توی پیش 
ایوان ایستاد. چشم گرداند. ملا نادعلی بلند بلند 
صلوات می‌فر ستاد و توتر (۲ ) را روی سقف کاه 
نادعلی از همان جا گفت: «صوو (۲) به خیر بی بی» 
جواب داد: «عاقبت به خیر ملا» ملا نادعلی توتر را 
نگه داشت و پرسید: «خبری نیست بی‌بی ؟ کاغذی؟ 
سفارشی, پیغومی؟» بی‌بی تکیه به استیم (۴) پیش 
ایوان داد و گفت :«شاید امروز» ملا نادعلی بلندتر 
از قبل جواب داد: «ها ! خیره. هر جی خدا بخواد» 
و توتر را راند. مکث کرد و پرسید: «بی‌بی بیام توتر 
بزنم؟» بی‌بی لبخندی زد و گفت: « نه ملا . کل‌حیدر 
دوشی کشید» ملا نادعلی سری تکان داد و صلواتی 


وی 


۳۰ لر سح 





فرستاد و کارش را دوباره شروع کرد. صدای کل 
حیدر بلند شد: «خو به, خو به, بارون خوبی بود. دیگر 
وقتشه» کل حیدر مشتی خاک را توی دستش گرفته 
بود و فشار می‌داد. نشست و دستش را توی زمین 
فر و برد و بلند داد کشید: «ها! خو به. شل شده حالا 
راحت شخم می‌خوره. البت اگر بارون بذاره. حالا که 
گابه ليره ...» یک هفته‌ای می‌شد. از همان وقتی که 
المان مریض شد باران شروع شده بود و تا حالا پشت 
سر هم می‌بارید. مردها همان روز اول گاو آهن‌ها 
را بستند و آماده شدند که به جان زمین بیفتند اما 
باران بند بشو نبود و مدام می‌بارید. مردها گاوها را 
توی طویله حبس کرده بودند و توی پیش ایوانی‌ها 
نشسته و منتظر بند آمدن باران شده ودند و این 
یعنی «گابه لیر»؛ گاوها به طویله و مردها منتظر بند 
آمدن باران. علی یاس که خرش را می‌راند. رسیده 
نرسیده گفت: «سلام بی‌بی» بی‌بی جواب داد: «سلام 
رودم. مسافری؟» علی یاس گفت:«ها! این زهر ماری 
که بند نمی آد» برم تا مالمیر شاید چیزی بیارم برا 
د کون صحاب مرده» بی‌بی سری تکان داد و گفت: 
« به سلامت» علی یاس گفت: «راستی خبری نشده؟ 
شنیدم...» حرفش را واپس خورد. بی بی پر سید:« 
هی شلات ٩‏ علن بای ا 
می‌خواستم یه چیزی بگم گفتم شاید. هیجی...» اما 
اگه امروز خبری باشه, یا کاغذی باشه برات میارم. 
خداحافظ» بی‌بی زیر لب صلوات فرستاد و گفت: 
«به سلامت» 

علی یاس همچنان زیر لب می‌غرید و چیزهایی را 
زمزمه می کرد. همه می‌دانستند دارد کفر می‌گوید 

کار همیشگی‌اش بود. هميشه کفر می گفت. بعد 
از این که زنش از کوه افتاد و مرد. زبانش به کفر 
می گشت. می گفتند از آن روز این طوری شده است. 
علی یاس به طرف تنگ شهسوار کج کرد و پشت تپه 
اول ده گم شد. بی‌بی از پیش ایوانی پایین آمد. بوی 
نان تازه هوا را پر کر ده بود. ماه جان داشت نان تیری 


ارو ۳۶۶۷ 









(۵) می‌یخت. با سر و روی آردی دستی تکان داد. 
بی‌بی هم دست تکان داد و روی لبه سکو نشست 
و چشم دوخت به راه مالمیر که از تنگ شهسوار 
می گذشت. با خودش گفت: «اگه بیاد حتما از همین 
خا ماد ات اول سرد رارت شهسوار قوش گنت 


بعد از تنگ رد می‌شه و به چاه‌های سر کوه که رسید 
دست و صورتش را می‌شورد و بعد...» سایه‌ای از راه 
و بیراه مالمیر می آمد. بی‌بی تکان خورد و چشمهایش 
راتنگ کرد. نه. کسی نبود. خیال می کر د. ملا نادعلی 
از پشت بام پایین امده و توی پیش ایوانی ایستاده 
بود و نگاه می کر د. دل بی دل کرد که جیزی بگوید. 
اما منصرف شده و توی اتاق رفت. کل حیدر بیلش 
را حمایل شانه‌اش کرده بود و زمینش را قدم می‌زد. 
بی‌بی آندیشید:«میاد. خواب دیدم. دم صوو 
خواب دم صوو هم خیره...» 

- بی‌بی ؟ 

صدایی بی‌بی را به خودش آورد. بر گشت و 
گفت: «ها ! المان تونی ؟» 

- ها! بی‌بی سرده. سرما می‌خوری, این جا چرا 
نشستی ؟ 

بی‌بی خندید: «همیشه همین جا می‌نشینم. مگه 
نمی‌دونستی ؟» المان خندید و گفت: «ها! راست 
میگی. اما حالا سرده, بارون میاد. سرما می‌خوری: 
بریم داخل؟» بی‌بی دست المان را گرفت و کنار 
خودش نشاند و گفت:«نه! همین جا خوبه, اگر بارون 
تند شد میرم. اما حالا خوبه» المان دست بی‌بی را 
توی دستهایش گرفت و گفت: «بی‌بی خسته نمی‌شی 
این همه راه رو می‌پایی؟ عاجز نمی‌شی؟» 

المان سرش را روی زانوی بی‌بی گذاشت. بی‌بی 
گفت: «عاجز شدی؟ تقصیر تو نیست. هر کسی این 
فا o‏ اماب دی 
یکی از همین روزا میاد. اون وقت...» «اون وقت مياد 
سراغ تو...» المان چشمهایش را باز کرد و گفت: 
«بی‌بی خواب دیدم» بی‌بی پرسید: «چه خوابی؟» 





المان جشمهایش رابست و گفت:«خواب دیدم رفتم 
باد شمعها رو خاموش می کرد. بارون اونا رو خاموش 
می کرد یک دفعه دیدم تو امدی علی یار هم بات 
بود. خندبدین 9 کنار من ایستادین 9 شمع روشن 
«من هم بیام؟» گفتی:«اگه خودت می‌خواهی بیایی. 
یاه دنبلتون اومدم, علی یار دخیلش را باز کرد تو 
پرسیدی: «چرا دخیلت رو باز می کنی؟». علی یار 
گفت:«به مرادم رسیدم» منم خواستم تم دخیلم را باز 
کنم اما علی یار گفت:«نه تو باز نکن» تو خندیدی: 
علی یار هم خندید. من هم خندیدم بعد از خواب 
بیدار شدم؛ بی بی ... EE‏ 
خواب امامزاده ببینه و زیارت بکنه مگه بده؟ نگریو... 
(۶)» المان هق‌هق کنان گفت: «بی‌بی خبری شده 
من می‌دونم. همه اینا می‌دونن» و اشاره کرد به ملا 
نادعلی که دوباره توی پیش ایوانی امده بود و کل 
حیدر که نشسته بود و انها را نگاه می کرد. بی بی 
پر سید: «مگه جی شنیدی؟» المان جواب داد:«دیروز 
کل حیدر پچ پچ می کرد ومی گفت امراللّه می‌خواد 
بیاد...» بی بی غرید: «بی خود می کنه. غلط می کنه» 
المان سرش را برداشت 9 گفت: «اونا به جیزی 
شنیدم. می گفت: پریروز که علی یاس اومده یه 
جیزی برای ملا نادعلی برده یه کاغذ...» بی‌بی تکان 
خورد یک د فعه 9 ناخود آگاه پر سید:«کاغذ جی ؟*» 
المان ملتمسانه گفت:«نمی‌دونم. میگن توی کاغذ 
نوشته بود...» بی‌بی بر سید: «جی ؟» المان گفت: 
«نمی‌دونم. به من نگفتن» بی‌بی سر بر گر داند. ملا 
نادعلی را دید که سراسیمه به سمت تیه بالای ده 
می‌رفت. پا تند کرده بود. کل حیدر هم بیلش راروی 
داد کشید:«بی‌بی اگه به فکر خودت نیستی به فکر 
دختر مردم باش!» و چرخید ميان حياط خانه‌اش. 
بی‌بی بلند شد. المان گفت:«بی‌بی تورو خدا بر و داخل, 
خیس میشی مریض میشی» بی‌بی گفت: «تو برو 
نه. منم میرم» المان راه افتاد. اما هر چند قدمی 
بر می گشت و بی‌بی را نگاه می کرد. بی‌بی نوی 
جیزی درونش به غلیان در امده و درونش را به تقلا 
انداخته بود. قلبش به شدت تقلا می کرد. سنگین 
شده بود. جا نمی گرفت: آرام نمی آورد. باران شدت 
گر فته بود. هیچ کس توی ده نبود. همه رفته بودند و 
داخل خانه‌ها گم شده بودند. خواست بر ود داخل اما 
نمی‌توانست. یاهایش یاری نمی کر دند. گرمش شده 
بود داغ شده بود. چیزی درونش می‌چرخید. صدای 


علی یار آمد: «بی‌بی من میرم اما بر نمی گردم. خودم 
میدونم. دیدی خدا داد رفت و دیگه نیومد...» نگاه 
بی‌بی چرخید سمت تنگ شهسوار. یادش امد که 
علی یار خودش پرچم سبزی را روی مزار خداداد 
گذاشته بود و گریسته و به بی‌بی گفته بود بايد 
تقاص پس بدن. من تقاص می گیرم. بی‌بی» تقاص 
رر ان سا کی ر و ا 
بی بی را بوسیده و راه افتاده بود بین راه بر گشته و 
به بی‌بی گفته بود:«به المان بگو تقاص می‌گیرم و 
میام اگر هم نیومدم همون پارچه سبزی‌رو که بهت 
دادم سر مزارم بذار گریه هم نکن. بی‌بی تو هم...» 
بی‌بی حتی گریه هم نکرده بود. تنها پائیده بودش تا 
از تنگ شهسوار رد شده بود. المان هم با کاسه آب 
توی دستش مانده بود و با نهیب ماه جان بود که 
المان آب ریخت و علی یار رفته بود. 

باران محکم می‌بارید. بی‌بی روسریش را روی 
سرش انداخت. گالش‌هایش را به پا کرد و راه افتاد. 
از کار ھا راہ می رفت ا کس اراس ماه چان 
با سر و صورت آردی» بی‌بی رادید که آرام و آهسته 
می‌رود. منتظر ماند تا بی‌بی پشت تپه ناپدید شد و 
بعد سرآسیمه به داخل دوید... توی سر بی‌بی چ ر خید: 
«علی یاس... علی یاس می‌دونست. خبر داشت باید 
پش تردن خی | فده لیر کنر الق اود 
از این تنگ که رد بشم باقیش صحراست.» کوه 
روبروش خود نمایی می کرد. باید از آن رد می‌شد. 
از تنگ شهسوار که رد می‌شد می‌رسید شهسوار. 


ان وقت باقی راه صاف می‌شد. باران از چهار برش 


امداد می‌خواست و ملتمسانه کمک می‌جست. پا 
تند کرد. سایه‌ای از دور به سمتش می‌امد. تر سید. 
ده بر می گشت. اما علی باس نبود. صدای امداد از 
أ «دیگه کر متا تنم 
امداد... امداد. .. خداغلط کردم , امداد...» بی‌بی پا تند 
کرد علی یاس رادید که آویزان شده‌است و ریشه‌ای 
را محکم گرفته. علی یاس داد کشید: «امداد... امداد 
گم می‌شد بی‌بی خودش را کشید بالای سر علی 
یاس و داد زد: «علی یاس, علی یاس! (( علی باس 
جشمهایش را باز کرد و گفت: « خدایا شر گت» بی‌بی 

را که دید گفت: «پا دار نبود بفرستی؟» بی‌بی غرید: 
ا 
فل ياس تند گفت: ««داشۃ شتم می‌رفتم. , باران دم 
قاطری شد. کفر گفتم. »پام سر خورد. افتادم این 
را بالا بکشم» بی‌بی طناب را به سنگ بست و سر 
به علی یاس نگهش داشت. علی یاس گفت: «بده 
بی بی» سر طناف رو بده» بی‌بی گفت: «تو کاغذ جی 
نوشته بود؟» علی یاس گفت: «کدوم کاغذ بی‌بی؟» 


سم 
۰ 
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ملا نادعلی» علی یاس زمزمه کنان گفت: «سواد 
ندارم که بخونم. چه میدونم چی نوشته؟» بی‌بی 
طناب را بالا کشید علی یاس نالید: «چرا می‌دونم. 
تونه خدا بی بی!) بی بی بر سید: «(چی بود؟» قل ياس 
بغض کنان گفت: «بی‌بی به شهسوار قسم ولم کن.» 
بی‌بی غرید: «جی نوشته بود؟» قل ياس جواب داد: 
«هیچی» بی بی طناب را بالا کشید گفت:«خودت 
خواستی» علی باس نالید: «بی‌بی به شهسوار قسم 
تقصیر من نبود. ملا نادعلی گفت چیزی نگیم تا 
جنازه‌اش رو بیارن» پیش جشمهای بی‌بی بی سیاهی 
رفت. طناب را رها کرد طناب میان هوا آویزان شد 
علی باس تقلا کرد که طناب را بگیرد. بی‌بی راه افتاد. 
علی باس داد کشید: «کجا بی‌بی؟» بی‌بی به شتاب 
می‌رفت. علی یاس همچنان تقلامی‌کرد تا طناب را 
بگیرد. تقلا کنان داد کشید: «بی‌بی جنگه» البت که 
داخل جنگ آدم هم کشته میشه. مگه خداداد نبود. 
خوب علی یار هم شهید...» صدایش میان باد و باران 
گم و ناپدید شد. بی‌بی صدایش را نمی‌شنید. تنها 
صدای المان توی سرش بیچید: «علی یار دخیلش را 
باز کرد و گفت: من به مرادم رسیدم.» صدای علی 
یار همراه باران آمد: «دیدی تقاص گرفتم بی‌بی » 
گنبد شهسوار دیداری شده بود. بی‌بی به شهسوار 
خیره شد. پرچم سبز مزار خداداد توی باد و باران 
پرواز می‌کرد. صدای علی یاس را شنید که بلتدبلند 
می گفت: بی‌بی همه جیز را می‌داند المان بی‌بی 
را صدا کرد. بی‌بی نشست و آرام گفت: «ها! بیای از 
همین راه میأی. می‌دونم» و خیره شد. باران شد ید تر 
از قبل می‌بارید. 

علی یار خندید و گفت: «بی‌بی اومدم مگه همین 
رو نمی‌خواستی. نگاه کن خدا داد هم آومده!» بی‌بی 
خند بد. ی بار دوباره گفت: «بی‌ بی بايد دخیل ها 
مون رو باز کنیم, آخر ما مرادمون رو گرفتیم. تو 
نمیای بریم؟...» بی‌بی خندید. بلند شد و راه افتاد. 
دنبال علی یار و خداداد به سمت اما مزاده شهسوار 
راه افتاد... علی یاس گفت: «به شهسوار قسم ملا 
نادعلی گفت نذار بفهمه» ملا نادعلی گفت:«بی‌بی 
حکم خدایه و تقدیر...» المان گریه می‌کرد. علی یاس 
بی‌بی را تکان داد. 

بی‌بی کنار شهسوار ایستاده بود و آنها را نگاه 
می کرد. علی یاس توی سرش زد. ملا نادعلی صلوات 
فرستاد. بی‌بی داخل شهسوار شد. ماه جان لیک (۸) 
کشید و صدایش میان تنگ آوار شد. علی یاس 
بلندبلند گریه کرد. ماه جان چشمهای بی‌بی ر ا 
نس لتاق کل کید برجو بر کار یسور 
باد پرواز می کرد: بی‌بی شمع روشن می کرد و علی 
یار دخیل‌ها را باز می کر د... 


پانویس: 
۱- آویزان ۲-غلتک ۲-صبح ۴-ستون 
۵- نان ناز کی که روی تابه پخته می‌شود. 
۶- گریه نکن ۷-صدای صوت ۸- ناله بلند و کشدار 
و مرتعش 
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آنچه خواندید: 





قدیر که لوطی و جوانمرد یکی از محلات «تهران قدیم» و فرزند «پهلوان نعمت» می باشد. عاشق 
دختری به نام «پری» است که بدرش «پهلوان اکبر» از رفقای پدر او بوده. قدیر برادری به نام «امیر علی» 
دارد که برای ادامه تحصیل به خارج می رود سلیم نیز که دشمن خونی قدیر است از هر فرصتی جهت 
ضربه زدن به او استفاده می کند. با این حال قدیر که عاشق سینه سوز پری است. پس از یک در گیری با 
سلیم. از سوی «پهلوان اکبر» با یک شرط روبرو می شود؛ «اگر می خوای با پری عروسی کنی» باید شش ماه 
هر کاری می گم انجام بدی...» قدیر می پذیرد و در شرط اول دو ماه خانه نشین مرشد ذبیح می شود و... 


اینک ادامه داستان: 


قدیر کم آورده‌بود؛این را فقط خودش می‌فهمید 
وب س! کم آورده‌بود در گرفتن تصمیم...؛بر سردو 
راهی‌ای اسپر شده بود که هیچ تصمیمی نمی‌توانست 
بگیرد. نوظهور ترین «چه کنم» را داشت تجربه می کر د. 
که هیچ کدام از دوراه‌اش «بیر آهه» نبود!«بر سر دورآهی» 
در هر مسیری و پیش روی هر کس: یک تعریف بیشتر 
نداشت. که «یک راه» مسیردرست رامی رود و «راه 
دوم»راه‌نیست وچاه‌است!امااین «دوراهی» که قدیر 
اسیرش شده و قدرت تصمیم گیری رااز او گرفته بود «هر 
دوراه» درست بود و هیچکدام «چاه» نبود.... هیچکدام 
«بیراهه» نبود... یاادست کم او اینگونه فکر می کر د؛ که 
اگر برای بالاخواهی از «منوجهر» نمی‌رفت. این دلخوشی 
راداشت که پای قول و قسم اش ایستاده, راه دوم هم چاه 
نبود؛ که اگر به نگاههای شماتت‌بار «یهلوان | کبر» توجه 
نمی کرد و مرشد «ذبیح» را پس می‌زد واز آنجا بیرون 
می رفت و «سلیم و دارودسته‌اش» را پیدا می کرد و جای 
هر زخمی که بر تن «منوچ» زده بودند. سه زخم بر تنشان 
می‌نش‌اند. بازهم بر نده بود؛ که ان وقت همه اهل محل 
و اهالی منطقه و هر کس او را می‌شناخت تحسین‌اش 
می کرد که:«دبدین قدیر اقانعمت جطوری بالاخواه 
«بالاخواه‌اش» در آمد...؟» 

در تصمیم گیری عاجز مانده‌بود....بین آنسورفتن 
واینسوماندن؟ پس در میان جمع با خود خلوت کرد و 
خود پرسشگر شد و پاسخگوهم خودش؛می خوای سر 
بگذاری روی کدام زانو قدیر ؟ به زخم های منوچ نه بگی و 
کنج خونه بنشینی تا خلق اللّه پشت سرت صفحه بگذار ند 
وبگن «قدیر ا قانعمت «جاهل جعلی» شده و از ترس 
«سلیم»,لچک سرش کردهوبخاطر کتکهایی که منوچهر 
بابتش خورد سلیم رو فقط نفرین کرده...؟» 

قدیر اینها را که فکر کرد به «راه‌دوم» انديشه نکرد 
وبدون‌معطلی وبی آن که سرش رابلند کندیابه کسی 
نگاه‌بیندازد. سمت در سینه کرد و روبه مرشد «یاعلی» 
گفت واز کنار «یهلواناکبر» که گذشت زیر لب زمزمه 


PE ار‎ ۳۲ 





کرد:«رخصت پهلوون...» و بعد خواست از در بزندبیرون 
که پهلوون پاسخش را داد: 

TTS 
«یهلوون نعمت»[ که یک شهر رخصت بگیرش بود و‎ 
| خودش از رخصت‌دهنده«نجف» فر صت می‌طلبید‎ 
بهت ياد داده که اگر از «ریش سفید» رخصت خواستی.‎ 
تابهت «فرصت» نگفته. حرمت شکنیه که راه بیفتی و‎ 
بری و...‎ 

قدیر که می دانست «پهلوون | کبر» می خواهد مانع 
رفتنش شود تمام حرمتی را که حق «پهلوون» قدیمی 
محل می‌دانست. جمع کرد «کف دستش» و پنجه بر 
سینه گذاشت وزانوبر زمین سائید و کلام‌اش اگرچه 
تلخ ما با لحنی محترم (وبهفریاد) گفت: 

-غلامت م پهلوون... خیلی غلامتم ام... اما گه بخوام 
حرف دلم رو بهت یم باهاس یگ ین درسی کهشما 
داری واسه من می‌خونی... من خیلی سال قبل کتابش رو 
هم دادم لبوفر وش سر محل !بر نخوره بهت «حاج اکبر 
آقا»...ولی من «مال» این نیستم که توی خونه بشینم و 
واسه انتقام گرفتن از یک مشت ادم «بی‌بته» مثل سلیم. 
سفره‌ابوالفضل نذر کنم... من نمیتونم پهلوون... من تا 
حق اون نالوطی‌هایی که رفیقم رو با «نالوطی گر ی» خونی 
کردن نگذارم کف دستشون, نمی تونم آروم بگیرم... 
یعنی تا دین‌آین ماجرامیرم! باهاس ببخشی پهلوون. 
منتهی اون قصه‌ای روهم که شمامی خوای بر ام بگی, 
من آخرش رو برات میگم؛شما راست میگی پهلوون 
اکبر... خودم خوب می‌دونم که اگه سر قسمی که واسه 
شماخور دم وانسم.هم دنیام روباختم وهم اخر تم رو؛ 
آخرت‌ام سر قسم جلاله‌ای که خوردم میره ولی با کی 
نیست..؛اگه قراره‌«قدیر اقا نعمت «با رفیق‌فروشی 
«بهشت نشین» بشه» شک نکن که خود اوستا کریم [ که 
خودش اول رفیق همه رفیق‌بازهاست ]اگر قدیر رو 
لایق بهشت ندونه. «پانشین جهنم » هم نمی کنه... و اما 
روز گارم با قولی که شما بابت «پری» بهم دادی واگه من 


بر ۳۶۶۷ 


امروز برم دنبال «حق‌خواهی» را رت 
روهم بهم نمیدی...!ولی حکایت من و پری, حکایت چشم 
وابرونیست!اگه نگی که خودت بهتر از همه میدونی که 
همین‌الان‌دخترت چشم‌انتظار اينه که‌مرد اینده‌اش 
بره سراغ اون چند تا «جلمیّر» و حق شون رو بگذاره کف 
دستشون....به خدادروغ میگی...یک کلام ختم کلام 
پهلوون؛ من تانالة «جزع وفزع» اون نالوطیهارو نشنوم 
دلسم آروم نمی گیسره..حالاگه فکر می کنی من به خاطر 
«خاطر خواهی» از سراین «بالا خواهی» می گذرم.باید 
بگم از دخترت منو کمتر شناختی... 

صدا از دیوار درمی امد که از «یهلوون اکبر» نه! 

ته‌دلش, خودش هم می دانست قدير باید برود» ما 
این راهم می‌دانست که اگر برود. به خاطر قولی که انجام 
را مر 

-ببینم قدیر... حکایت تو حکایت اينه که خودت 
رخ‌به رخ سلیم بشی | تالابد میخی رو که کوبوندی به 
دیوار خونه‌اش محکم‌تر کنی | که همه بگن قدیر هنوز هم 
قدیره؟ یااینکه فقط می‌خوای به سلیم و دارو دسته‌اش 
حالی کنی که منوج تنها نیست؟ کدامشه قدیر؟ 

اینها رامرشد ذبیح گفت تا پهلوون اکبر منظورش را 
نفهمد و «قدبر» بفهمد.... قدیر «ابروان» پرپشت اش را 
به اخم گره زد و چشم در چشم ذبیح پاسخ داد: 

_دست مریزاد مر شد... جر حرف رومی‌پیچونی توی 
قنداق تا مثل «ونگ ونگ» بجه‌ها صداش دربیاد؟ یک 
دفعه بگو؛ قد یر اونقدر بی‌بته است که رفاقتش رو بهونه 
«نسق گیری» میکنه؟ 

دست مریزاد آق مرشد...مارا این طوری فرض 
می کر دی و خودمان خبر نداشتیم ؟ نه مر شد... من فقط 
میخوام به این جماعت «بی‌باعث وبانی» حالی کنم که 
دیگه سمت و سوی رفقای قدیر نرن و... 

قدیر هنوز حرفش راتمام نکر ده بود که مرشد پاسخ 
داد: 

_بسم الله... لال بمیره اون کسی که فتوای حق رو 
یر مان ا ا ا کد 
از کسانی که فکر میکنه رفیق شماست حق این جماعت 
«ته دیگ» خور رو گذاشته باشه کف دستشون, انگار شما 
نذرت روادا کردی... درسته؟ 

قدیر می فهمید «مر شد» چه‌می گوید ؟امامی خواست 
بیرسد «یعنی کسی قبل از مادست به کار شده؟ که 
صدای «دق الباب» حواس همه راجمع کرد و بعد هم 
صدای بهروز آهنگر به گوش رسید:» 

آقاقدیر اومدیم زیر سایه ات یک جرعه لوطی گری 
رو نفس بکشیم و بریم... رخصت هست آق قدیر؟ 

قدیر در راباز کرد وبهروز رادر آغوش کشید و «چه 
خبر)» راهنوز تمام نکر ده بود که بهروز خبر‌ها را گفت: 
«خبرها دست شماست اق قدیر... درسته که اومدم 
گله کنم که چراماروقابل ندونستی که لااقل بین این 
جماعتی که فرستادی سراغ سلیم و رفقاش توی حمام. 
ماهم توی ر کابات باشیم؟ منتهی فعلاً آمدم بگم ایواله 
اق قدیر... 

کی ف کردم وقتی ديدم اون‌هفت» هشت نفر [ که 
بچه‌های محله هم نبودن |بدون تیزی و بی ز نجیر و بدون 





های و هوی. طوری سلیم و رفقاش رو له و لورده کردن 
که همه شون بیمارستانی شدن و... 

بهروزهمچنان‌می گفست.اماقدیر تزه‌معنی حرف 
یکدقیقه قبل «مر شد ذبیح» را فهمیده بود. 

«شاید یکنفر که فکر می کنه رفیق شماست خواست 
حق اونها رو بگذاره کف دستشون و...» 

قدیربه آرامی کنار مر شد ایستاد و زمزمه کر د: 
«الحق که هنوز هم همان مر شد ذبیح هستی که بودی.... 
بل سل سر 

مرشد لبخند زد و .... که ؟ اکبر غر ولند کنان حرف را 
خر ی 

ری را 
TO‏ را ۳ 
هم خوب فکرات رو بکن و ببین پای ایستادن داری یا 
نه؟ ایندفعه که رفیقت بود ولی اگه مر تبه دیگه حتی 
ناموس آت وسط قضیه باشه (حتی ناموست)حق نداری 
پابگذاری توی بازی... اینطوری هم به من نگاه نکن 
خر رای ری ll‏ 
سنگهامون رو باهم وا کندیم...؟ کسی هم که قل و زنجیر 
به‌پات نبسته قدیر ؟ من گفتم اگه قراره‌دخترم روبه 
«پسر پهلوون نعمت» بدم. باهاس مثل اون خدا بیامر ز 
«وجود» داشته باشه! توهم گفتی دارم... گفتی خیلی هم 
«وجود» دارم.... نگفتی ؟ حالا هم که طوری نشده؟اگه 
فکر می کنی نمی تونی پای حرفت وایسی, بسم الله؛ مارو 
به خير و تو رو به سلامت!امشب خوب فکرات روبکن 
قدیر و فر داظهر که اومدم اینجاء جوابت رو بگو... بگو که 
هستی یانیستی.... منتهی این بار دیگه نه «بالاخواهی» 
کسی باید در بیای و نه دنبال حرف مردها و ننگ نامر دها 
ری تا ار 
نزده که تاقدیر زنده‌هست.هیچ نامر دی نباید ز نده‌باشه! 
بعنی اینکه؛ درسته که «امام حسین(ع)» فقط یکی بود.... 
اماباریختن خون پا کش که نطفه نامردها از روی زمین 
برداشته نشد؟ پس فعلا عزت زياد تا فردا... 

پهلوون‌اکبر کهاز دربی رون‌رفت.قدیر کنج 
اتاق خزید و به «بشتی» يله داد وبه فکر فر و رفت...؛ 
«یهلوون راست می گه! آقا قد یر... خوب فکرات روبکن 
وبعدآتصمیم بگیر....اگر واقعاً در خودت نمی‌بینی که 
«چله‌نشین» بشی, نه ریش سفید اون پیر مر د رو مسخره 
نکن و نه خودت را مضحکه دست این و آن» 

شب گذ شته و«شب» تر از راه‌ر سیده‌بود. مر شد ذبیح 
قابلمه آبگوشت را که از عصر بار گذاشته‌بود گذاشت 
وسط سفره و همانطور که نان سنگک را تیلیت می کرد 
رو به منوج گفت: 

_چط وریرفیق؟ جای زخمها که دیگه اذیتت 
نمی کنه؟ 

منوچهر که «ترک عادت» برایش از مر ض هم 
بدتر بود باز رفت توی جلد همیشگی‌اش و «بر زو بازی» 
در اورد: 

-چی مر شد ؟ ملتفت نشد م... فرمودی جای زخمها؟ 
کدوم زخم؟ نکنه جای نیش این پشه‌هارو می گی؟ 

مرشد پر صدأخندید. قدیر لبخند زد وروبه مریدش 


گفت: رو به راهی منوچج؟ 
منوج که به سختی دستش راتکان می‌داد.؟ پیاز 


کار ان E‏ 
2 همبشه رو به راهم..! 


سفره نشاند و گفت: «بسم‌الّه.. بیاین جلو که آبگوشت 


اگر لپ را نسوزوند. اون وقت نفخ شکم میاره... 


اه ماه 
دا داد 
۶۱۲ 


سفره‌شام که جمع شد,قد یر «استکان‌های شصتی» 
راچای کردو گذاشت ميان جمعشان که منوج طبع 
شعرش کل کرد: 

-به شب‌نشینی زندأنیان برم حسرت 

که نقل محفلشان دانه‌های زنجیر است! 

مر شد زد زیر خنده:«فقط نفهمید م شعرت چه ربطی 
به شب‌نشینی ماداشت ؟» 

منوچه برای اینکه کم نیاورد حرف راعوض کرد: 
«راستی مر شد مگه قرار نبود شما قصة خودت و پسرت 
روروایت کنی؟» 

ذبیح وقتی «قدیر» راهم مشتاق شنیدن دید شروع 
به گفتن کرد: 

-من و مادر اسکندر (پسرم) همس‌ایه بودیم که با 
هم عروسی کر دیم. اون روزها طلعت شونزده ساله ومن 
که تازه پشت لبم سبز شده و فقط هفده‌سالم بود. | قای 
خدابیامرزم که «خان‌زاده» بود و خودش هم تاقبل از 
«اصلاحات ارضی» خان بود. جون عادت نداشت بعد از 
فرمان دادن به آدمهااز کسی «انقورت» بشنوه....هميشه 
اول کاری را که دوست داشت انجام می داد بعد خبرش 
رامی‌داد؛ عینهو قضیه از دواج من و طلعت؛یادمهغروب 
بود و تازه از زورخونه بر گشته بودم و داشتم توی پاشوره 
حوض آب به سرو کله‌ام می‌زدم که آقام از توی مهتابی 
صدام کرد و یک اتاق پنج دری را که گوشه حياط بود 
نشانم داد و گفت:«ذبیح... هرچی خرت و پرت توی اون 
اتاق هست بیار بیرون. یا بگذار داخل انباری... 

گفتم «چشم)» و مشغول شدم؛نر دبان شکسته و 
سه‌پایه و لحاف و تشک‌های قدیمی و... که گذاشتم 
بیرون. خدابیامرز همانطور که به چارچوب در تکیه داده 
وایستاده بود پرسید:«ببینم پسر.اگر همین امشب یک 
«دوغاب» به در ودیوار دود گر فته این اتاق بیاشی, تافر دا 
عصر خشک می شه؟» 

همانطور که رفتم سراغ کیسه گچ | که گوشه انباری 
بود ]پر سید م:«خشک که می شه... منتهی چه عجله‌ای 
دارین که فر داشب خشک بشه...مثلا پس فر دابشه 
چی می شه ؟ 

آقام‌همینطور که داشت از کنج د یوار ها« کار تنک‌ها» 
رابا دستش پس می‌زد پاسخ داد: 

او سا 
عر وس و داماد ... 

لحظ‌های فکر کردم قراره‌اتاق رابرای زینت 
«خواهرم» که شیرینی خورده‌بود تر وتمیز کنیم و 
گفتم:«خیره آقاجون ... ولی فکر نمی کنی عبدالله «شوهر 
زینت» خوش نداره داماد سر خونه بشه؟ 


SHEE 


آقام سرتکان داد و گفت:«من که شاخ گاو رو نمیارم 
جلوی چشمم بهش اتاق بد م... منظورم حجله توو 
«طلعت» که قر اره‌فر داعصر عقد کنین...این اتاق به 
نظرت خوب هست؟ 

لبخند ی‌بر ازخاطر هدر صورت جر و ک خور ده«مر شد 
ذبیح» پهن شد ورو به قدیر به ادامه گفت:«همینطوری 
که توداری منونگاه‌می کنی» منم زل زدم به صورت 
آقام... طوری که برزخ شد و تند و تلخ گفت:«چیه گردن 
کلفت...؟ زیر لفظی می‌خوایلب واکنی...؟خواستم 
حرفی بزتم تأبفهمانم «پس نظر من چی می‌شه؟...» که 
اقام مجال نداد وبه ادامه گفت:«الان‌هم اینجا وانسا... برو 
سراغ «دایی حسن»ات که سر چهار راه «معین السلطان» 
خیاطی زده... یک قواره پارچه کبریتی دادم بهش برات 


لباس دامادی بدوزه.. ...لان برو که فرداصبح برات 
حاضر کنه که بعد از «حمام دامادی» تنت کنی و بعد از 
ناهار بشینی سر سفره Ss‏ 


مرشد ذبیح «گل آتش» سر قلیان رانشانه گرفت و 
چند فوت نثارش کرد تاجان بگیرد و بعد دوپک عمیق زد 
و «قل‌قل» قلیان را تبدیل به دود کرد و گفت:«اینطوری 
بودحکایت زن گر فتن ما؛خدابیامرززن خوبی بود؛طلعت 
رامی گم که از همان شب اول «پا نشین غصه‌هامون» شد 
را وا ار ۳ 
فقط یک بچه نصیبمون کنه؛ هر جند که با تولد «اسکندر» 
عمر مادرش هم کوتاه شد... د کترها گفتن دیگه نباید 
eS‏ 
نمی‌بینه.... که ندید خودش می دانست رفتنیه.... واسه 
همین کارهاش رااز قبل انجام داده‌بود؛از جمله این که 
قبل از مردنش واسه من زن هم گرفت: خطا نکنم پونزده 
یاشونزده روز قبل از مر گش بود که [ پس از یکسال 
غرولند کردن او که؛باید زن‌بگیری وتلخ گویی من؛ که 
مردم چی میگن آزانوبه زانوم نشست و گفت:«مرد. 
توهنوز چهل سالت نشده گناهت چیه که بخوای اول 
«جل‌جلی» همنشین در و دیوار خونه‌ات بشی ؟ حالا 
او ار کر در گز 
نمی‌بخشمت ت؛ حتی توی اون دنیا و دم پل صراط یخه‌ات 
رومی گیرم وبه خدا کلهات رامی کنم؛ می‌خوام برات 
زن بگیرم ... 

مرشد «زهر خندی» بر لب نشاند و گفت:«می‌دونم 
این حرف زنم یه جورهایی باور کردنی نیست .... آما 
اون خدابیامر ز هميشه کاری را که طلب می کر د انجام 
می‌داد حالا بماند که آن شب ت-ااذان صبح با هم «نه و 
آره» گفتیم.منتهی آخر سر جفتمون آره گفتیم و تازه 
اون موقع بود که خدابیامرزاسم هووی‌هفده‌ساله اش 
روبه زبان آورد. 

-امروز صبح با آقارضا چراع ساز ( که پای خودش 
هم اونطرف دنیاست) حرف زدم ووقتی بهش گفتم 
«می‌خوام مه‌لقا بعد از من چراغ خونه روروشن نگه داره» 
از خوشحالی ذوق کرد و گفت:«کی بهتر از اقاذبیح که 
ترا رادار ی ارت 9 

ذبیح آهی کشید و گفت: کی می‌دونست با امدن 
مه‌لقا ننگ آبدی نصیب مر شد می‌شه!... 


ادامه دارد 


۳۳ 
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از گوشه و کنار جهان 


ساعن‌های گیاهی 


همه می‌دانیم که کشور سوئیس به عنوان مهد صنعت ساعت‌سازی در جهان 
محسوب می شود و اصولا هر ساعتی که تولید می گر دد در ابتدا ان رابااساعت‌های 
سویسی مقایسه می کنند. یکی از ویژ گی های ساعت‌های سوئیسی روندهای تازه 
در ساعت سازی می‌باشد که هر از گاهی به جهان معرفی می‌شود. همان گونه که 
در تصویر مشاهده می کنید تازه‌ترین روند در ساعت سازی استفاده از انواع گیاهان 
نایاب برای تزیین صفحه ساعت می باشد که با استقبال فر اوانی مواجه شده است. در 
تصویر ساعتی از ساخته‌های دلانو نشان داده‌شده که کار خانه اصلی آن در شهر ژنو 
که درواقع به عنوان مر کز صنعت ساعت‌سازی در جهان شناخته می‌شود واقع شده 
است. برای تزیین صفحه ساعت فوق‌الذ کر از گیاه نایابی به نام مگنولیای امازونی 
بهره گر فته شده‌است. این ساعت تمام اتوماتیک بود هو در حال حاضر به قیمت ۳۰۰ 
دلار به فروش گذاشته شده است. در حقیقت صنعت ساعت‌سازی هم به گونه‌ای به 
اهمیت حفظ محیط زیست ویر ورش گیاهان پر داخته است.و آن رابه عنوان یکی از 
اهداف جدید صنایع ساعت‌سازی در بر نامه‌های خود گنجانده است. 
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همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید پژوهشگران درامر تعلیم و تربیت کود کان چه از 
نظر روحی و روانی و چه از نظر جسمانی اعتقاد فراوانی به تحر ک جسمانی در کود کان دارند 
چرا که از سویی شادی و شادمانی بیشتری را در انها ایجاد می کند ضمن آنکه از نظر جسمانی 
هم آمادگی بیشتری را در آنها به وجود می آورد. پیشگام در این مورد همانگونه که دررتصویر 
نمایش داده شده‌ژاپنی‌ها هستند که باطر احی و تزیین اسباب بازی‌های مدرن در واقع به گونه‌ای 
کود کان را تشویق به تحر ک بیشتری کرده‌اند. ژاینی‌ها معتقدند که شیوه کار در رسانه‌ها به 
ویژه در تلویزیون به گونه‌ای متحول شده است که باعث عدم تحر ک در کود کان شده است. 
در واقع بخش قابل ملاحظه‌ای از ساعت‌های حضور کودک در منزل به نشستن در برابر 
صفحه تلویزیون اختصاص داده شده است. که طبیعتاً تحر ک رااز کود ک گرفته است. حال با 
اسباب‌بازی‌هایی که در تصویر مشاهده می کنید کارشناسان ژاپنی معتقدند که حتی در هنگام 
تماشای تلویزیون هم کودک قادر به حر کت و بازی‌های فیزیکی خواهد بود. این روش بسیار 
مورد توجه قرار گرفته و جوامع مختلف غربی هم بر آن شده‌اند تا به طراحی اسباب‌بازی‌هایی 
بپر دازند که همزمان با توجه کودک به برنامه‌های تلویزیون یا بازی‌های کامپیوتری او قادر به 
انجام حر کات مختلف بدنی هم بشود. 





در دهه ۷۰ میلادی شهر بیر وت مر کز کشور لبنان راعر وس شهر های خاور میانه نامیده بودند. در حالی 
که سایر مناطق و شهرهای عربی در خاورمیانه در جهل و عقب‌ماند گی باقی مانده بود. بیروت خود را به 
عنوان یک شهر بین‌المللی معرفی کرده بود که در آن تعصب‌های مذهبی و سیاسی هیچ نقشی نداشت. و 
همین آمر هم باعث پیشرفت بیروت شده بود. اما در اواسط دهه ۷۰ناگهان در گیریها در بیروت آغاز شد و 
اقلیتهای گوناگون در برابر یکدیگر قرار گرفتند و در کمتر از دو سال بیروت به مخروبه‌ای تبدیل شد که حتی 
سگ و گربه هم برای عبور از خیابانهای آن احساس امنیت نمی کر دند. این در گیریها بیش از ۲۰ سال به طول 
انجامید که در پایان آن بیروت به تلی از خاکستر تبدیل شد. اما سرانجام همانگونه که در تصاویر مشاهده 
می کنید. تعمیرات در مناطق مختلف بیروت آغاز شده است و چند شر کت شهرسازی و ساختمان‌سازی 
این تعمیر ات رابر عهده گر فته‌اند. 

برنامه‌ای که برای تعمیرات در نظر گرفته شده به قدری گسترده می‌باشد که ۱۵۰ هزار نفر به عنوان 
نیروی کار به خدمت گرفته شده‌اند. مقامات اميد وارند که طی پنج سال آینده بیر وت آهسته آهسته به مقام 


و موقعیت اسبق خود در خاورمیانه باز گر دد ولقب عروس خاورمیانه رادوباره صاحب شود ضمن آنکه تعداد 
بدبینان هم کم نیست و اینان با توجه به اوضاع سیاسی در جهان و خاورمیانه روی بازسازی کامل بیروت 
حساب چندانی باز نمی کنند. اما با همه این تفاصیل کار بازسازی آغاز شده است و این تنها نکته‌ای است که 
هیچ شکی در آن وجود ندارد. 








۰۰۰ > عجیب رین موجود در بابی 


در تصویر یکی از زیباترین و در عین حال عجیب‌ترین موجودات دریایی را 


O‏ مشاهده می کنید. او رانهنگ کوسه‌ای نام نهاده‌اند که تنها در مناطقی چون سواحل 
صلح آمیز دارد و تا کنون حمله آن به انسان در هیچ موردی گزارش نشده است. 
© امامشکل بز رگ در واقع عکس آنچه گفته شد می‌باشد و این انسانها هستند که به 
e‏ دارد به شکار بی‌رویه آن پر داخته‌اند. البته شکار نهنگ کوسه‌ای در سر تاسر جهان 
م غیرقانونی اعلام شده و با متخلفین با جریمه‌های سنگین و حتی مجازات زندان 


یم اه .مر + | 
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e‏ متوقف کند و در نتیجه نهنگ کوسه‌ای رسما به عنوان موجود دریایی که در خطر 
و آنقراض کامل فراردارهتاای شد ات 


برطبق گزارشهای واصله تنها حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نهنگ کوسه‌ای در جهان 


باقی مانده است 


.که روش جدیدنبهکاران 








در تصویر یک گرو گان مکز یکی رامشاهده‌می کنید که توسط یکی از قد ر تمندترین 
کلمبیا می‌باشد جهت تهدید مامورین پلیس 
N a‏ 
ار سال شده‌بااین پیام که مآموران پلیس مکزیک 
از دخالت در معاملات کارتل‌های مواد مخدر 
صرف‌نظرنماید.درواقع گر و گان مذ کورخودیک 
عضوزلیی مش TT‏ 
آمریکای لاتین خود از حقوق بگیران باندهای 
می کنید برای پلیس مکزیک و خانواده شخص 


باعث ایجاد رعب و وحشت در انها شده است. 





برنامه‌ساز ۶۰مبلیون دلاری <ا. 
شخصی را که در تصویر مشاهده می کنید. ج 1 
راش‌لیمباف نام دارد که در حال حاضر یکی از 


مشهورترین برنامه‌های تلویزیونی در جهان را اجرا 
می کند. بر نامه‌های راش‌لیمباف پنج روز در هفته 







و هر روز به مدت سه ساعت ادامه پیدا می کند. 
او به خاطر عقاید خاص سیاسی و اجتماعی خود 
ال رای مهس 
میان موافقین او نیستند بلکه بسیاری هم فقط بر ای 
مخالفت با او بر نامه‌ها راتماشا می کنند. این برنامه 8 
به گونه‌ای تهیه می‌شود که در آن مخاطبین باراش ال 
تماس تلفنی بر قرار کر ده و عقاید موافق و مخالف رابا 
او در میان می گذارند. یکی از مشهور ترین اعمال او در میان 
راش لیمباف به طور متوسط ۰میلیون دلار در ماه در آمد خالص دارد که در 


اوح 


ےا ص بر ای ر سیدن به آرزویی داید دههاارزوی دیگر راس ر 


مه 


دی 





یک هفته حاده e‏ 
یک ازدواج در آستانه یک مرگ 


جوانی که به اتهام قتل یک دختر ۱۶ ساله در یک قدمی قصاص 

قرار داشت. از مر گ حتمی نجات یافت. 

غروب ۷مهر امسال صاحب باغی در فر دوسیه شهر یار با مشاهده جسد دختر 
جوانی در این محل, موضوع رابه پلیس گزارش کرد و ماموران با حضور در محل 
با جسد دختر ۱۶ ساله‌ای که با ضربات سنگ به قتل رسیده بود مواجه شدند. 

بادستورانتقال جسد به پزشکی قانونی و شناساییخانوامقتول وباسرنخ‌هایی 
که در این ارتباط به‌دست امد مشخص شد جوانی به نام «امید» بااین دختر در 
ارتباط بوده است. ۲ روز پس از این جنایت «امید» که به عذاب وجدان گر فتار 
شده بود خود را به یلیس معرفی کرد و گفت: 

چندی پیش با خد يجه ار تباط پنهانی داشتم وزمانی که او اصرار کرد بایکدیگر 
ازدواج کنیم تا آ بر وی خانواد گی‌اش حفظ شود من به دلیل داشتن همسر اورا 


بااعترافات متهم و بازسازی صحنه 

جنایت پرونده با صدور کیفرخواست به 

داد گاه کیفر ی استان تهران ارسال و یس 

از محاکمه متهم در شعبه ۴ داد گاه 

کیفری وی باد رخواست قصاص از سوی 

پدر مقتول به مجازات مر گ محکوم شد. 

که حکم صادره در شعبه ۷ دیوان عالی 

کشور تایید و هفته گذشته برای اجرابه 

شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران 

ارسال شد وباتشکیل جلسه‌هیأت صلح 

وسازش و تلاش قاضی اجرای احکام پدر 

مقتول به شرطی حاضر به گذشت از حقوق 

که چند سال پیش به دلیل اعتیاد همسرش از او 

جد | شده بود ازدواج کند. با پیشنهاد ازدواج از سوی پدر مقتول, مادر متهم نیز این 

پیشنهاد رایذیرفت ویس از عقد, پدر دختر ۶ اساله‌رضایت خود رااعلام کرد 

وبا ثبت رضایت و نجات جوان متهم به قتل از مجازات قصاص. پر ونده به داد گاه 
جزایی ارسال شد تا در خصوص مجازات عمومی جرم تصمیم گیری شود. 


ثابل توحه بانک‌ها 


مردی که به اتهام کلاهبرداری یک میلیارد و نیم میلیون تومان از 

چندین بانک در استان مر کزی تحت تعقیب قرار داشت, دستگیر شد. 

جندی پیش نماینده حقوقی یکی از بانک‌های اراک به پلیس آ گاهی استان 
مر کزی آمد و از مردی به اتهام کلاهبرداری از بانک شکایت کرد. 

او گفت؛ هفته گذشته مردی که قصد داشت کار خانه تولید ظر وف یک بار 
مصرف رادر حومه شهر احداث کند. برای دریافت تسهیلات بانکی به محل کار م 
مراجعه کرد و با ارائه مدار ک مربوطه. ۱۴ | میلیون تومان وام دریافت کرد. 

وی اف زود:البته او چند ماهی اقساط وام خود راپرداخت کرد اما به یکباره 
ناپدید شد وبدین تر تیب به محل کارش رفتم و در نجابود که دریافتم مالک 
کار خانه پسر و باجناق گیرنده وام هستند و انها شراکتی با مرد کلاهبردار ندارند 
و کارخانه را از او خریده‌اند. به این تر تیب جستجو برای یافتن مرد متهم اغاز شد 
تا اینکه جندی پیش وی راییش از ورود به خانه‌اش دستگیر کردند. 

سراوت مد ستاو بر متسیس ینش 
کلاهبرداری از قبیل دریافت وام ۱۴ ۱ میلیونی از یک بانک و ۰ ۵میلیون ازیک 
موسسه مالی -اعتباری و همچنین یک میلیارد تومان از بانک دیگری اعتر اف 
کر 

هم | کنون متهم با قر ار قانونی در بازداشت بسر می‌بر د. تحقیقات تکمیلی از 
وی ادامه دارد. 


قانونی خود شد که با مادر متهم 





این هم عاقیت «سلطان» قاجافجی‌ها شدن 

مردقاجاقچی ۵سلله‌ای که ۰نوچه در سر اسر کشور داشت 
در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. 
قاجاق مشروبات الکلی بود در راه‌اندازی 
مرزی‌دست داشته وباشگردهای 
گوناگون توانسته به قاچاق این محموله‌ها 
بیبردازد.وی که به «سلطان» شسهرت 
دارد در ازای لورفتن این محموله‌ها هیچ 
پولی از نوچه‌هایش نمی گرفت وباهمین 
بیشتری جذب کند چرا که نوچه‌های باند 
نمی شد ند و تنهادر صورت فر وش مشر وبات به سر دسته باند پول پر داخت 
می کر دند. یلیس که به اقدامات گسترده‌ای در این زمینه دست زده بود پس از 
مدت کوتاهی موفق شد ند سلطان را که به استان تهر آن پا گذاشته بود در یک 
عملیات غافلگیر انه دستگیر کنند. 

این درحالی‌بود که تعداد زیادی از نوجه‌های وی در بازداشت بودند و 

هم اکنون یلیس در حال ردزنی دیگر اعضای این باندهای زنجیر ای است. 
پلیس با اشاره به اینکه تا کنون ۲ ۱ میلیارد تومان جریمه از سوی گمر ک درباره 
قاجاق‌های «سلطان» تعیین کر ده است افزود: در سه ماه گذشته اعضای این باند 
که اقدام به تولید مشروبات با الکل صنعتی و توزیع آن می کردند ردیابی شدند. 


در ادر کش دستگب شد 


پسر جوانی که برادرش رابه کام مر گ فرستاده‌بودباچشمانی 
اشکبار روانه زندان شد. 





هفته گذ شته صد ای هیاهویی در خانه‌ای در حوالی لواسانات به گوش ر سید و 
دقایقی بعد ماموران پلیس در جریان یک برادر کشی قرار گرفتند. بدین تر تیب 
بااعزام تیم تجسس به قتلگاه پسر ۲۳ ساله مشخص شد که قر بانی مسعود نام 
دارد وبا اصابت ضر به چاقویی به سینه‌اش به کام مر گ فرو رفته است. ماموران 
در بررسی و تحقیقات دریافتند که عامل جنایت برادر ۲ ۲ ساله مقتول می‌باشد 
و بدین تر تیب او را دستگیر کر دند. وی در بازجویی گفت: 

من وبرادرم به خاطر اختلاف ۰ ۰ ۴هزار تومان‌باهم در گیر شدیم. شب پیش 
از جنایت باهم گلاویز شدیم که پدرم میانجیگری کرد. تا اینکه صبح روز بعد. 
من بعد از متلک پر آنی‌هایی که بین ما ردوبدل شد با چاقو مسعود را تهدید کردم 
واو خیلی عصبانی شد وبه سوی من حمله‌ورشد ومن کنترل خودم راازدست 
دادم وبا عصبانیت هر چه تمامتر با چاقو به سینه‌اش زدم. وقتی پزشک اورژانس 


گفت که‌برادرم کشته شده‌باور نمی کر د م کاش من به جای بر ادرم می‌مردم. 
و ان صحنه‌های دردناک رانمی‌دیدم. 


یک بالابر کودکی رابه آسمان بر گرداند 


کود ک هشت ساله‌ای بر اثر بی‌احتیاطی در بین جداره بالابر آ تلیه 

عکاسی جانش رااز دست داد. 

هفته گذشته آتش‌نشانان ایستگاه ۸با تماس تلفنی در جریان وقوع حادثه‌ای 
در خیابان کارون تهران قرار گر فتند. بدین تر تیب ما موران خود رابه محل حادثه 
ری افو هد هگ ر دند در کی کے اع اران ا ر رای ارت گ رون 
وسایل به نیم طبقه دوم قرار داشست که‌سر کود ک هشت ماله بر اثر بازیگوشی 
در بین جداره بالابر گیر کرده است. 

بدین تر تیب با تلاش اورژانس. کودک گر فتار شده را ازاد کر دند اما 
متأسفانه تنوانستند او رااز مرگ نجات دهند. 














عوارض 
کمبود ویتامین (۲ 
معاون مر کز تحقیقات یو کی استخوان 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در این باره گفت: 


مصرف ویتامین (1باعث جذب کلسیم از روده و 
بازجذب مجدد آن توسط کلیه‌ها می‌شود. 







وی در ادامه افز ود: کمبود ویتامین (أمنجر 
به بر وز بیماری‌های گوناگون می‌شود. از جمله 
اینکه در نوزادان و کود کان. کمبود ویتامین 
(آمنجربه بروزبیماری راشیتیسم 






راز سلامت پوست شما 


امروزه اطلاعات محدودی درباره 










دارند. 













ونارنجی‌رنگ.میوه گیاه‌قره قاط اسفناج و 
دیگر سبزی‌هادارای‌بر گ‌های‌سبزرنگ 
اه 
بویژه‌ماهی آزاد و مغز خشکبار 







گل گاوزبان 
داروی اعصاب 
یک متخصص تغذیه گفت: گل گاوزبان 
آرام کنت ده اعص اب: تصفی ه کنن ده خ ون, 
عرق آور و ادرار آور است. کلیه‌ها را تقویت و 
سرماخوردگی را برطرف می کند. 
وی‌همچنین گفت:گل گاوزبان گیاهی است 
که بر گ‌های آن ساده و یوشیده از تارهای 
خشن و گل‌های آن به رنگ آبی. سفید 
وبنفش است واز نظر طب قدیم 
ایران طبع سرد دارد. 














وی اف زود: ویتامین (1م ورد نیاز بدن از امنبع 
تأمین مواد غذایی و تابش افتاب تامین می‌شود.زرده 


دارد و هنوز به نظر می‌رسد که غذاهای غنی از 


متخصصان چند خوردنی و غذارابعنوان دوستان 
هویج زرد الو و سایر میوه‌ها و سبزی‌های زرد 





۱-از چاقی و اضافه وزن بپرهیزید. 
۲-فعالیت بدنی داشته باشید. 


۲-حتی الامکان در دوران باس گی از مصرف 
هورم ون پرهیز کنید. بسپاری از زنان در این دوران 
دچار علائمیمثل گر گرفتگی,پوکی اسستخوان و. 
می شوند وهورمون درمانی باعث بهبود این علا تم 
می شود اما از طرفی شانس ابتلا به سر طان سینه را 


افزایش می دهد. 


۵- تغذ به مناسب داشته باشید. 


۶-درموردمصرف‌قر ص‌های‌ضد بار داری.خصوصاً 
به‌مدت طولانی حتما با پز شک معالج خود مشورت کنید 


و از مصر ف خودسرانه این داروها ببر هیزید. 
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۷-روش انجام معاینه سینه را بیاموزید و با علائم 
سرطان سینه اشنا شوید. 

۸-معاین ات منظم توسط پزشک رافراموش 
نکنید. به طور معمول یک زن بدون سابقه فامیلی 
سرطان سینه باید از سن ۵ ۲ سالگی جهت معاینه سینه 
به پز شک متخصص مراجعه و بسته به توصیه پزشک 
هر کت تا دوسال نک با رابت نوی م قات یت 
از سن ۴۰ سالگی حداقل سالیانه باید انجام شوند. 

٩-توصیه‏ پز شک در زمینه انجام مامو گر افی را 
جدی بگیرید. 

۰ در خسووت دا تسف سا فا ملس مت 
سرطان.پزشک معالح خود رادر جریان بگذارید. 
ممکن است بسته به تعداد و نوع سرطان شایع در 
خانواده نیاز به اقدامات تشخیصی سریعتری باشد. 


جند خوردنی شفابخش بر ای معده 


متخصصان تغذ یه وطب جایگزین می گویند: 
چند چاشنی يا خوردنی گیاهی وجود دارند که به 
عنوان سوير غذابرای در مان معده مفید و سودمند 
هستند. شبکه خبر ی تورنتو نیوز. با انتشار فهر ست 
این خوردنی‌های شفابخش و تسکین دهنده درد 
معده‌اعلام کرد: زنجبیل حاوی یک ماده فعال به نام 
جینگرول است که طعم گرم و تند این چاشنی را ایجاد 
می کند و خواص تحریک کنندهو درمانی دارد. این 
چاشنی با بهبود عملکرد آنزیم‌های گوارشی به بهبود 
عملکرد سیستم هاضمه بدن کمک می کند. 

رازیانه نیز حاوی ماده‌ای موسوم به «انتول» است 
که در تحریک تر شحات معده و دستگاه گوارش نقش 
دارد. رازیانه همچنین حاوی اسید اسپار تیک است که 
به‌عن وان یک ماده‌ضد نفخ عمل می کند وبه همین 
خاطر بر خی افراد عادت دارند که بعد از هر وعده غذا؛ 
دانه‌های رازیانه رامی‌جوند. خوردنی مفید بعدی, 


ماست است که به دلیل دار بودن پر وبیوتیک‌ها 
چندین فعالیت مختلف رادر روده‌ها انجام می‌دهد 
مانند تولید لا کتاز, نابود کردن با کتری‌های مضر و 
بهبود عملکرد مجاری گوارشی که به همین خاطر برای 
کمک به هضم غذا بسیار مفید است. 

گیاه‌دیگر ی که بر ای مشکلات معده‌بسیار مورد 
استفاده قر ار می گیر د. نعنا است. نعنا به عنوان درمانی 
موثر برای سوء هاضمه»سوزش سردل, نفخ و درد 
معده‌ودستگاه گوارش مور داستفاده‌قر ار می گیر د. 
تست شرا شوگ ی دور 
درمان حالت تهوع و سر درد موثر است. چای سوسن 
عنبر یاسوسنبر هم که از خانواده نعنا است. خشکی 
گلورابر طرف می کند. گیاه بعدی بر گ بواست که 
برای در مان سردردهای میگرنی و کاهش استرس 
واضط راب کاربرد مفید دارد.به علاوه‌به دستگاه 
هاضمه هم کمک می کند و خاصیت سم زدایی دارد. 


زر دجوبه» طلای غذای شما 


این‌ادویب هدر غذاه ای‌هندی به وفور استفاده 
می‌شود ودر آشپزی آسیایی‌هاوهم چنین آمریکایی‌ها 
نیز جایگاه مهمی دارد. 

زردچوبه که به عنوان طلای ادویه‌های غذایی 
شناخته شده است.حاوی‌ماده‌ای موسوم به 
« کور کومین» است که خاصیت آنتی اکسیدانی 
فوق‌العاده بالایی دارد و هم چنین حاوی بسیاری از 
مواد شیمیایی مفید دیگر است. 

د کتر مهتاب جعفری استادیار داروسازی در 


۸۹4۰ 


امریکا در این باره تا کید 
کرد: نتایج آزمایشات ما 
نشان می دهد که این ادویه 
خواص ضد التهابی و ضد 
سرطانی فوق‌العاده‌ای‌داردوبا پیش گیری از تشکیل 
تومورها و بهب ود عملکرد اعضای بدن و تح رک آنهاء 
سبب افزایش طول عمر می‌شود. این ادویه روی 
ژن‌ه ای مربوط به سرطان و نیز ژنه ای مربوط به 
افزایش سن تاثیر گذار است. 
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خلاصه شماره‌های پیش: قصه تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که چون کوروش خردمند و 
دلیر. هیپوسانتور را کشته بود. چشمان یآتشین به سویش یور شآوردند.ا وآنامان راجایی پنهان 
کرد وبه جنگ موجوداتی رفت که آنامان فکر م یکرد جادویی واهر یمنی هستند. کوروش پس 
از نابود یآنهاء ثابت کرد که آن موجودات افسانه‌ای, راهزنانی هستند که برای ت رساندن مردم, 
قالب‌هایی ترسناک وافسانه‌وار برای خود ساخته‌اند.آنامان‌نیز یک ی از نگهبانان توراقاش را 
دستگی رکردواسم شب راازا وگ رفت سپ ساوراواداش ت آنها راب هآشپ زخانة توراقاش ببرد. 


کینه خواهی 

مرد تنومند به کاساندان نگاهی کرد و به توراقاش 
گفت: شمشیر ندارم تا کارش را بسازم... بهتر است 
نخست بروم و پزشک و پادزهر بیاورم تا زودتر درمان 
شوی... وقت برای کشتن این زن بسیار است. 

توراقاش نالید و گفت: برو..! دارم از درد شکم 
می‌میر م. 

آن مرد شتابان بیرون رفت. توراقاش کوشید 
سرش را بلند کد و به کاساندان بنگرد. نتوانست. با 
دشواری گفت: وای به روزت اگر درمان شوم... 

از هر کس که او را می‌پرستی. آمرزش بخواه! 
قلبت جنان سنگ شده که روحت را کشته است. 

توراقاش جوابی نداد و نالید. کاساندان گفت: 

- بارها به جانوران درنده کمک کرده‌ام. اما 
نمی‌دانم چرا دوست ندارم به تو کمک کنم. امیدوارم 
این زهر تو را بکشد و مردم از دستت اسوده شوند. 
توس رد وف ات 

راتائ آهستة تالید و هی گت فی دست 
هر چه کمتر حرف بزند, دیرتر می‌میرد. أنديشة 
انتقام از کاساندان و کسانی که او را مسموم کرده 
بودند. به او نیرو و انگیزه می‌داد مقاومت کند. این 
تنها جیزی بود که از ذهنش می گذشت. حتی صدای 
کاساندان را نمی‌شنید و نمی‌دانست او چه می کند... 
کاساندان می کوشید دست و پایش را باز کند و 
بگریزد ولی موفق نمی‌شد. بااین که هیچ چاره‌ای 
نمی‌دبد. ناامید نمی‌شد و برای باز کردن دست‌هایش 

شش می کرد. 

پس از چندی. همان مرد تنومند با پیرمردی 
و ویس و سای انیب 
باریک و قدی بلند داشت. بر گشت. پیر مرد به سوی 
توراقاش رفت و کنارش نشست. سپس از کیسه‌ای 
که همراهش بود. شمعی بیرون آورد که آینه‌ای 
پشتش بود. شمع را افروخت و پلک بستة توراقاش 
زار کد ونور د مامت کار ات سی 
شمع را کار گذاشت و از کیسه‌اش ظرفی مانند 
گلابدان بیرون آورد و چند قطره از مایع درونش را 
به گوش‌ها و دماغ و دهان او چکاند. آنگاهچیز سیاهی 
را در سر که فرو برد و آن راروی شعلة شمع گرفت 
و دود و بخارش را با لوله‌ای به سوی دهان توراقاش 
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۰ ¢ 
سلسله هه مسب : 
۰ 
د رآنجاس رآشپزرافر یفتند ود یگ های غذارامسمو مکردند.از سویی توراقاشحاکم قبیلۀ 
بربرها یآسوریکاساندان رافراخواند تااورابه خدمت وادارد. کاساندان زیر بارثرفت. 
توراقاش شام خورد ومسموم شد اما پیش ا زآ نکه بمیر د. نگهبان تنومند ی آمد و گفت همۀ 
بز رگان ونگهبانان مسموم شده‌اند. توراقا شکه به حال م رگ افتاده بود به او فرمان داد گردن 


کاساندان رابزن دآ نگاه برود وبه پزشک بکوید پادزهر بیاورد...اینک دنبالة تاریخ تاراج را 
بخوانید تا بدانید چه بر س رکاساندان خواهد آمد: 


فرستاد تا آن را تنفس کند. کم کم کبودی رخسار 
توراقاش پاک شد و توانست چشم‌هایش را باز کند 
و حرف بزند. به پیرمرد نگاه کرد و گفت: 

- بار دیگر معجزه کردی ای پزشک پیر! برو 
خودت را فربه کن زیرا می‌خواهم به اندازةٌ وزنت 
به تو سكة طلا بدهم. 

- سپاسگزارم ای توراقاش دل و ستمگر 9 
خونخوار و توانا... من هر گز نخواهم گذاشت تو بمیری 
زیرا از خوی وحشیانة تو خوشم می‌آید. 

توراقاش خندید و گفت: برو دارویی بساز که اگر 
به کسی بخورانم. یک ماه زجر بکشد آنگاه بمیرد. 
می‌خواهم انتقام بگیرم. 

پزشک پیر برخاست و به مرد تنومند گفت: 

تا کل ادن ای ای راتا چان ست شیر 
داغ و انگبین داور تا درد رفذه‌هایش آرام شود. 

رتاش با ند کشت ای کقار وروا 
تخت بگذار! 

خودت باید برخیزی زیرا هرچه حر کت کنی: 
به سود توست. پیوسته هم شیر داغ و انگبین بخور. 
ما می‌رویم تا خودت برخیزی. 

ساچی‌ئیل همراه پزشک رفت. توراقاش به 
کاساندان نگاه کزد.و کت 

اینک برمی‌خیزم و کاری می کنم از خدایت 
بخواهی کاش از مادر زاده نشده بودی. 

این را گفت و کم کم برخاست و دستش را به 
دیوار گرفت و نرمک نرمک به سوی تختش رفت 
و خود را بر آن انداخت و گفت: 

- هنوز نیرومند نشده‌ام. بگذار چند جام شیر و 
انگبین بخورم آن‌وقت من می‌دانم و تو. 

- حس می کنم به‌زودی خواهی مُرد. 

توراقاش سری جنباند و گفت: خواهیم دید. 

ناگاه در باز شد و کوروش و آنامان داخل شدند. 
توراقاش به کوروش گفت: 

- تو از سربازان منی؟ این انامان چابک و 
گریزپای را کجا دستگیر کردی؟ 

کوروش گفت:من سرباز تونیستم... نامم کوروش 
هخامنشی است. انامان نیز دوست من است. 

- کوروش؟ افسوس که شمشیر ندارم و حالم 
خوش نیست. 


ارو ۳۶۶۷ 





خاکستر عشق 

کوروش و انامان به سوی کاساندان رفتند و 
دست‌هایش را باز کردند. توراقاش از تخت پایین 
آمده بود و می‌خواست بگریزد. کاساندان گفت: 

-یادت هست گفتم به‌زودی خواهی مُرد؟ 

توراقاش یاسخی نداد و به سوی در رفت. انامان 
تیری در چلة کمان گذاشت و با این که کوروش گفت: 
نزن! تیر را رها کرد و توراقاش را کشت و گفت: 

وان موی( کے شا او که اسب مقر 
است کاساندان را برداریم و برویم. 

کوروش پذیرفت و هر سه شتابان از آنجا رفتند. 
هنوز بیش از صد گام از کاخ دور نشده بودند که در 
تاریکی شب. شمنان و جادوگران و افراد دیگری را 
دیدند که به سوی کاخ می آمدند. آنامان گفت: 

- باید پنهان شویم. شمتان گرد آتش جادویی 
ارد اک مارا سک ان رشاو کیان 

هر سه پشت بوته‌ای ینهان شدند. کوروش گفت: 
چیزی به نام جادو واقعیت ندارد. اگر آنها زیاد 
نبودند. شمنان را دستگیر می کردم و به تو نشان 
می‌دادم که آن گرد اتش جادویی. جیزی است که 
هر ڈاروسازی ھی انت آن را ماز 

کاساندان گفت: همین جا پنهان می‌شویم تا آنها 
بروند... 

آنامان گفت: اگر شمنان باخبر شود توراقاش 
مرده اس خودش جایش زا می گیرد. 

ناگهان کاساندان فریادی کشید و دستش را 
شتابان عقب کشید و چند پرنده ترسیدند و پریدند. 
کوروش پرسید: چه شد؟ 

- خاری به دستم رفت و بی‌اختیار فریاد 
کا 

آنامان کنت: ی کیان آنها خراهند دانست .2ا 
اينجاييم.. فریاد تو و پریدن ناگهانی پرنه‌ها آنها 
را مشکوک خواهد کرد. جنین پرنده‌هایی شب‌ها 
پرواز نمی کنند. 

کوروش گفت: حق با توست... چند نفر دارند به این 
سو می‌آیند... شما بگریزید تا من با آنها بجنگم. 

آنامان گفت: هر گز نخواهی توانست با این همه 
جادو گر بجنگی... از صد نفر نیز بیشتر ند. نجات دادن 


شما دو نفر کار من است. هر چه پیش آمد. از اینجا 
بیرون نیایید. وقتی که انها رفتند. خواهید توانست 
در پناه تاریکی بروید. 

این را گفت و ناگهان بلند شد و خود را به افراد 
ان نشان داد. کوروش آهسته گفت: 

- چرا چنین می کنی؟ 

-کوروش! من همه این کارها رابه خاطر تو کردم. 
از کاساندان پوزش می‌خواهم که چنین می گویم... 
مدت‌هاست که دلباختة کوروش شدهام. اکنون نیز 
جانم را می‌دهم تا کوروش زنده بماند. 

سپس شتابان به سویی گریخت تا وانمود کند که 
تنهاست. افراد شمنان هلهله کنان او را دنبال کردند 
ولی دستگیر کردن آنامان چابک کاری دشوار بود. او 
می گریخت و گاه تیری به سوی دشمنان می‌انداخت 
و یکی را می‌کشت. این تعقیب و گریز چندی به 
درازا کشید و چون شمنان دانست نمی‌توانند او را 
زنده دستگیر کنند. تیری آتشین به سوی او پرتاب 
کرد و آنامان در برابر جشمان حیرت‌زدء کوروش 
و کاساندان شعله‌ور شد و سوخت و باد خاکسترش 
رار 

ای نصا 
گریست. کوروش کوشید او را آرام کند: 

او دختری دلیر و مهربان و دانا بود. چنین 
کسانی هر گز نمی میرند و یادشان در سینة انسان‌های 
خوب جاودان خواهد شد. برایش بنایی به یادبود 
خواهم ساخت و روی کتیبه‌ای خواهم نوشت او 
جگونه دختری بود. 

- نمی‌دانم آنامان را چقدر می‌شناسی... آن چند 
روزی که در زندان توراقاش بودم. جانش را به خطر 
انداخت و دور از چشم نگهبانان به دیدارم امد و 
گفت نزد کوروش می‌روم و او را از راهی پنهانی 
خواهم آورد تا تو را نجات بدهد... هنگامی که رفت. 
یکی از زنان زندانی گفت آنامان مدت‌هاست به 
کوروش دل باخته و سوگند خورده است راز دلش 
را هرگز به او نگوید و سرانجام روزی جانش را 
فدای کوروش کند. 

کوروش چندی خاموش ماند سپس گفت: 

- دختر عجیبی بود. هرگز نتوانستم بفهمم در 
سرش چه می گذرد. 

کوروش!اگر او زنده می‌ماند واگر تو می خواستی 
همسرت شود من مخالفتی نمی کردم. 

- کاساندان! فراموش نکن تنها کسی هستی که 
توانسته قلب مرا تسخیر کند. پیمان می‌بندم که 
هر گز کس دیگری را به قلبم راه ندهم. 

کاساندان آهی کشید و هیچ نگفت. آن‌دو پاسی 
دير پنهان شدند سپس به سوی خیمه‌گاه ایرانیان 
رفتند. فرماندهان و سربازان از دیدن کاساندان و 
کوروش شادی‌ها کر دند. هارپاگ و اراسپ خواستند 
جشنی بر گزار کنند ولی کوروش گفت: 

_جشن را فراموش کنید زیر | اکنون بهترین وقتی 
است که می‌توانیم به قبایل بربر بتازيم سپس مر کز 
آسور را تسخیر کنیم و پیروز شویم. 


هارپاگ گفت: رسیدن به قلمرو بربرها چنان 
دشوار است که می‌گویند شدنی نیست. دره‌ها و 
مرداب‌های خطرناکی دارد. 

کوروش به همه نگاه کرد و گفت آنامان چابک 
به من راهی را نشان داد که به‌آسانی می‌توانیم به 
تفر ها رسای اراس این 
این که بربرها از نیروهای اهریمنی ترسیده‌اند. ما 
از این ترس سود می‌بریم و برخی از سربازان خود 
را به شکل اهریمن درمی‌آوریم و آنها را بیشتر 
می‌تر سانیم. 

آراسپ گفت:اگر لشکر رابرداریم وبه سوی بر برها 
برویم. سپاه آسوری‌ها پیش‌روی خواهند کرد. 

سا رای دار در اس ان را ههد 
جا می‌گذاريم و وانمود تی کیو کسی اینجا را ترک 
نکرده است. ما هم‌اکنون به سوی بربرها می‌رویم. 
آسوری‌ها جایی هستند که مارا نمی‌بینند. هنگامی که 
کار بربرها را ساختیم, از پشت به آسوری‌ها می‌تازیم 
و آنها را غافلگیر می‌کنیم... اینک بروید و سربازان را 
آماده کنید. تا پاسی دیگر باید راه بیفتیم. 





کاساندان چه شد؟ 
هنگامی که سربازان شنیدند کوروش و کاساندان 
با آن‌همه خستگی می‌خواهند پیشاپیش سپاه به جنگ 
بربرها بروند. نیروی زیادی در خود حس کردند و با 
اشتیاق گام در راه گذاشتند. کوروش آنها را از همان 
راهی برد که انامان جابک او را برده بود. به رودخانة 


خروشان که رسیدند. نخست جند تن که شناگران 
ماهری بودند. طنابی را با خود به ان سوی ساحل 
بردند و به تن درختی بستند. سر دیگر طناب را در 
این سوی ساحل به درخت دیگری بستند و سربازان 
با گرفتن طناب به آسانی از رود گذشتند. آنها بی‌هیچ 
حادثه‌ای به قلمرو بربرها رسیدند سپس سربازانی 
که خود را مانند اهریمنان اراسته بودند. پیش‌قراول 
شدند و مرزبانان را ترساندند و همه را گریزاندند. 

در شهر؛ مردم شنبد ند که اهر یمنان دارند 
می آیند تا انتقام بگیرند. این خبر آنها را هراسان 
کرد و آشوبی به پا شد. شمنان که خودش می‌دانست 
داستان اهریمنان. ساختگی است. کوشید مردم را 
همین که دروازه را باز کرد تا با افرادش بیرون برود. 


۸۹1۱۰ 


کوروش و سپاهش یورش آوردند و همه را کشتند 
و وارد شهر شدند. 

شهر به آسانی تسخیر شد زیر اسربازان یا گریخته 
بودند یا از شدت ترس خود را تسلیم کردند. کوروش 
به‌زودی فرمان شهر را به دست گرفت سپس 
بی‌درنگ به سوی لشکر آسوری‌ها رفت و از پشت 
چنان ضربه‌ای به آنها زد که خودشان نیز ندانستند 
ماجرا جیست. 

این بود داستان اسارت کاساندان و از خود 
گذشتگی آنامان جابک. اینک داستان دیگری آغاز 
می‌کنم که‌باژ دربارة کاساندان گرآمي است. کوروش 
همان گونه که پیمان بسته بود. هرگز کسی را به 
فش زا داد و لش فقط رای کاسایدان می د 
این زن افزون بر این که بسیار زیبا بود. در مهربانی و 
دانش و دلیری و هنرمندی سر آمد زنان روز گار خود 
بود. کوروش همراه در کارهای بزرگ با او مشورت 
می کرد و در گردهم آیی‌های داخلی و خارجی, او را 
نیز با خود می‌برد. 

با این که کاساندان پنج فرزند داشت و برای 
تربیت آنها وقت می گذاشت. از کارهای کشوری و 
لشکری غافل نبود. نام فرزندانش چنین بود: کبوجیه 
(کمبوجیه). بردیاء اتوسا. ر کسانه و ارتیستونه. سه 
فرزند اولش داستان‌هایی دارند که بعداً برای شما 
تعریف خواهم کرد. 

باز گر دیم به داستان کاساندان گرامی... پس 
از این که کوروش دولت آسور را سرنگون کرد و 
به ایران بازگشت. تصمیم گرفت به بابل بتازد که 
قصه‌اش را پیش از این برایتان گفته‌ام. اجرا شدن این 
کی ل د ا مت 
وو ر اا ن ی ایر عا رودا 
ان سای ای SEC‏ 
را رن سا بای انس 
سفید و نجیب بود. کنار این دریاجه می‌آمد و آرام 
آرام سواری می کرد. آن روز نیز که بامدادی خرم 
بود. از سواری لذت می‌برد و خوشحال بود. یاسی 
سواری کرد و خواست بر گر دد که کنار درختی جوانی 
را دید که افتاده بود و می‌نالید. کاساندان فرود امد و 
لین 5 ات و کال ن رارمسا کان کت 
اندوهی که در دل دار م. نزدیک است بمیرم. 

_نامت چیست و چه اندوهی داری؟ 

-من سارپراک هستم... محبوبی دارم که دیگر 
نمی‌توانم به او برسم پس هیچ آرزویی جز مرگ 
ندارم. 

من کاساندان. ملكة ایران و ۲۶ کشور دیگرم. 
با زب اس ی فاحل توت وی 


مه 


۳۹ ۰ 


توانستم کاری کنم که به محبوبت برسی. 
سارپراک به چشمان زیبای کاساندان خیره شد 
و به گریه افتاد.... 
چون قصه به اینجا رسید. قصه گوی شما دوستان 
خوش‌خویم خاموش شد و دنبالة این قصه را به 
هفته‌ای دیگر واگذار کرد. 
ادامه دارد 


۳۹ 
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گار ص 






نمادلات 


ت خو 


در ادر حد اعتدال نگه نداد د سعادت 


و خونی نخه 


ید ۱۵ 


4 
يٽ 


« 


٩‏ >ه 
سس 
3 





رمز موفقیت قبرمانان 


گفت وگوبا مطرحتری نکشت یگیر فرنگی سال‌های دور 


ی نقرهالمپیک یک ریال هم برایم نداشت! 


محله صابون پز خانه 

درخیابان باغ فردوس-مولوی وسیروس قدیم - 
دارای مدرک مربی گری و داوری بین‌المللی. 

در ۲سالگی ازدواج کردم و همسرم خانه‌دار 
قدردان زحمات او هستم. من در حال حاضر یک 
پسر ودودختر دارم که محمد ۲۳سلله است ودر 
کار تولیدی پوشاک است. دختر اولم ازدواج کر ده و 
دارد. دختر دوم من نیز لیسانس حسابداری دارد و 
شاغل است. او هم ازدواج کر ده است. 

باع فردوس 

از همان دوران تحصیل -در دبستان و دبیر ستان - 
به ورزش علاقه داشتم و چون در محله امان ورزشگاه 
شماره ۵(باغ فردوس) بود بر ای تماشای مسابقات 
ورزشی به ان‌جاسر می‌زدم و درهمان زمان‌ها نیز 
کشتی گرفتن پسران خود مخالف بود. اخر ما پنج 
برادر و دو خواهر بودیم. برادرانم -عزیز و فرهاد - 
نام داشتند که کشتی گیر بودند و دور از چشم پدرم 
تمرین می کر دند. عزیز که از من کوچکتر بود در سطح 
قهرمانی کشور کشتی گر فت و حتی مبارزاتی با اقایان 
فی روز علیزاده و اصغر بصیری داشت.او کلا طاقت 





داود غرانوش 


باخت رانداشت و زود کشتی را کنار گذاشت. فرهاد 
نیز که چند سال از من کوچکتر بود باعضویت در 
تیم ملی جوانان به شوروی و رومانی اعزام شد. او 
شاگرد خود من در باش‌گاه‌استقلال جنوب بود ولی با 
شروع جنگ تحمیلی به سربازی رفت و کشتی را کنار 
بود و بعدها تکنسین هواپیما و هلیکوپتر شد. پدر نیز به 
شغل آرایشگری اشتغال داشت وسال ۹۶۹ ۱ نایب 
قهرمانی مرابه چشم دید. 
پولاد 

یادم می آید در دبیرستان تحصیل می کردم که 
وصف باشگاه پولاد را زیاد شنیده بودم. حاج فیلی 
بلور ونام آوران قهرمان آن باشگاه. البته پدرم - که 
سال‌هاست مرحوم شده-زیاد با کشتی میانه خوبی 
نداشت ومن‌بدون‌اطلاع اوبرآی‌دیدن تمرین‌قهر مانان 
معروف ایران و جهان به باشگاه پولاد می‌رفتم و کشتی 
رااز همان جا شروع کردم - جالب اینکه مسیر خانه تا 
باشگاه پولاد را پیاده و یا به صورت دو طی می کر دم و 
این خودش طی مسیر مجانی بود و پولی برای خرید 
بلیت اتوبوس هم نمی‌دادم. 

حسین ثلی 

من‌هم مرحوم حسین مهر آموز -معروف به حسین 
قلی بود - که به غیر از بنده شاگردان زیادی را تحویل 
کشتی ایران داد که قهر مان جهان و آسیا شدند. در ۰ ۳ 
با کشتی‌های خوبی که گرفتم پس از باخت به قاسم 


ایران در کنار 
مربیان (رحیم 
علی آبادی و 
علی الله یاری) 
و گودرزی داور 
همراه تیم 











جعفری - که آن زمان معر وف ب ود -نایب قهرمان 

شدم.بااین موفقیت بر تمرینات خود افز ودم و ستاره 

حادثه مسیر مرااز کشتی آزاد به فرنگی تغییر داد و ... 
آن حاد ثه 

آن حادنه چه بود. حادثه‌ای که باعث شد تامن 


حدود هفت ماه خانه‌ نشین باشم. ر وزی درباشگاه فولاد 
کنار تشک منتظر نشسته بودم تا تمرینات بز ر گان 
تمام شود و نوبت من برسد تمرین کنند گان کشتی 
آقایان علیرضازیبا و محمد رضا فتحی دو کشتی گیر 
سنگین وزن مطرح آن زمان کشور بودند که ناگهان 
روی‌یک زیر گیری یکی از آنهاء هر دوروی پای‌من 
سرنگون شد ند و پایم را شکستند. خلاصه حدود هفت 
ماه من از تمرین دور بودم وبمان د که پدر مر حومم 
چه‌ها به من گفت. پس از درمان, دوباره‌روی به تمرین 
آوردم اما نه در کشتی آزاد بلکه در رشته فرنگی! 
آزاد به فرنگی 

مربی من در کشتی فرنگی مر حوم محمد پذ یرایی 
مربی اسبق تیم ملی فرنگی کشورمان بود که به توصیه 
مرحوم مهر آموز آموزش مرابه عهده گرفت. حدودا 
هشت تمرین با حاجی پذیرایی داشتم که در مسابقات 
انتخابی تهرآن برای قهرمانی کشور حضور یافتم و پس 
از پشت سر گذاشتن حریفان معروفی چون آرا کلیان - 
داود میر زایی و ... انتخاب شدم. آنگاه به مسابقات 
قهرمانی کشور در کر مانشاه راه یافتم و بااپشت سر 
گذاشتن حریفان قدری چون صادق ایمانی: علی 
الهیاری؛طاهری و... قهرمان شدم و همین قهر مانی 
مرابه عنوان کشتی گیر بر گزیده روانه اردوی آماد گی 
برای‌اعزام به مسابقات قهر مانی جهان ۹۶۹ ۱در 
ماردل پلاتای آرژانتین کرد. 


دو نقره ماردل پلاتا و مونیخ 

راستش,در خشش من در سطح جهانی از مسابقات 
کشتی جهانی ماردل پلاتای ۱۹۶۹ ارژانتین اغاز 
شد.در آن مسابقات کشتی گیران فرنگی کار ایران 
درخشان ظاهر شدند ومن هم - که جزء تیم ملی کشتی 
فرنگی بودم-موفق شدم با شکست حریفان خود بر 
روی سکوی دوم جهانی قرار گیرم که این خود نشان 
دهنده ظهور فر نگی کاران کش ورمان درسطح جهانی 
بود. وقتی با نقره جهانی به وطن باز گشتم, تازه اول کار 
بود. در کشوریکه تاز شدم ودر روی تشک‌هاپیر وز 
بودم. تارسید به زمانی که تیم ملی کشتی فرنگی ایران 








درالمپیک ۱۹۷۲ مونیخ نیز حضور یافت ومن دوباره 
با کشتی‌های خوبی که در مونیخ گرفتم و پیروزی بر 
حریفان گذشته, موفق شدم مدال نقره رابرای کشور 
کسب کنم که خودش یک مدال باارزش است. 


بار مالیی 

لمپیک مونیخ هیچ بار مالی برای دستگاه‌ورزش 
کشورمان نداشت جون مسوول ان زمان تر بیت بدنی 
کش ور یعنی تیمسار حجت ( که دعواواختلافاتی با 
کشتی گیران مطرح آزاد ایران چون موحد. سیدعباسی 
و محمد قربانی داشت و ان‌هارانیز محر وم کر ده‌بودند) 
مدال یران الیک موفخز آموزدعضب فرازدادندة 
هیچ پولی به ما ندادند. وقتی می‌گویم ما سه نفر منظورم 
محمدنصیری. ابر آهیم جوادی و من بودیم که در مونیخ 
به ترتیب مدال نقره طلا و نقره کسب کرده بودیم. 

قهر مان آسیا 

من سپس مجددآدر وزن ۴۸ کیل و گرم عضو 

تیم ملی شدم و دربازی‌های اسیایی ۴ تهران 


رحیم علی‌آبادی درماردل پلاتادر نخستین دیدار خود «گال‌فریک» 
کشت یگیرمجاری رابانتیجه ۵بر ۲"مغلوب کرد. پل شکن عل ی آبادی 


حریف مجاری رابه خطر انداخته است. 





باحریفان آسیایی مبارزه کردم وباغلبه برتمامی 
آن‌هاء قهر مان آسیا شدم. در سال ۱۹۷۵ در مسابقات 
فرنگی ایران به مسایقات جهانی کانویچ لهستان اعزام 
شدم -امامتاسفانه نتوانستم آن اقتدار گذ شته راداشته 
باشم و نفر پنجم جهان شدم. شاید این مقام پنجم 
آخرین مقامی بود که درمسابقات جهانی کسب کردم. 
خرن سال هد آن ورو فا ا ای ااا 
رشید محمدزاده شدم واو به جای من به مسابقات 
المپیک ۱۹۷۶ مونترال کانادارفت که بر اثر مدیریت 
افتخارات علی آبادی 

۹ -مسابقات‌جهانی کش تیم اردل پلاتای 
آرژانتین -مدال نقره. 

۹7۲ ۱-مسابقات المپیک مونیخ آلمان -مدال نقره. 
۳ -مسابقات قهر مانی جهان -تهران -مدال 


پور 
۹۷۴ ا-بازی‌های آسیایی ۴ -تهران -مدال 
طلا. 5 


سبک‌زندگی 


مترحم: فاطمه دارابی 11165)716-11211681)07۷721100.00170 





دست‌هاو باها از یر کاربردترین و قابل رویت ترین 
قسمتهای بدن هستند به همین دلیل مر آقبت درست 
از آنهابسیارضروری‌می‌باشد.نگذارید ناخنهایتان 
بشکنند. یالب پریده شوند و انهارانجوید زیر اتاثیر 
بدی روی شمامی گذارندا از آنهامراقبت نمایید و 
کمک کنید تابر ایتان بدر خشند. با خواندن این مطلب 
وعمل کردن به پیشنهادهای ما؛ می‌توانید انهاراقوی؛ 
سالم و زیبانگه دارید. 

۱.شستشو. شستشوی دستها ساده است. به یاها 
نیز باید همین توجه بشود. پاهایتان راروزی یکبار باید 
TT‏ نا و یر 
بررسی کنید تا جیز غیرعادی روی انها نباشد. 

۲.لیف بکشید وبدر خشید. لیف کشیدن آرام به 
دست وباها کمک می کند تا بوست تان شاداب تر به 
برای باء از لیف خشن تر ی استفاده نمایید, به ویژه برای 
پوست ضخیم پاشنه» انگشتان وقسمت بر آمده پایین 

۳.حفظ رطوبت.پس از دوش گر فتن وهنگام 
خواب برای دست و پااز کرم مر طوب کننده استفاده 
کنید. به دستهاباید تو جه بیشتری کنید ز بر اشستن 
دستها و مجاورت انها با اب باعث خشکی می‌شود. 

٤.از‏ آفتاب‌دوری کنید.فر امسوش کردن ضد 
اقا تا دا ادا ار 
علامت آن به هنگام بالارفتن سن لکه‌های قهوه‌ای 
نازیبا روی دستها به دلیل بر خورد اشعه‌های آفتاب 
است. با استفاده از ضد افتاب به طور روزانه به 
حفظ جوانی آنها کمک کا برای ساده‌تر شدن 
کار. از مر طوب کننده‌های حاوی ضد آفتاب استفاده 
نمایید. پاها درمعرض آفتاب نیستند اما به راحتی 
می توانید هنگام پوشیدن ار 
استفاده کنید. 

۵مانع بوجود بیاورید.از نظر فیزیکی مانع از 
جیزهایی شوید که ممکن است به دست وپایتان اسیب 
برسانند. هنگام شستن ظر فها یا لباس, نظافت با مواد 
کنید.یوشیدن کفش از پا محافظت می کند. در استخر یا 
حمام چیزی رازیر پایت ان قرار دهید تااز ترک خوردن 
پاها نیز بکنید. اگر کفش نوک تیز می‌پوشید. نیم یایک 
سایز بزر گتر بگیرید تا یا راحت باشدا! 


SHEE 


7.بەمحض مراقبت روزانه از دست وپاء 
ناخنهای‌انگشتان دست وپاراوارسی کنید. ناخنهای 
دست را تا اندازه‌ای که دوست دارید مر تب کنید. برای 
ناخنهای پاء آنهارا کوتاه کنید تادرون انگشت فرو نروند. 
وقتی گوشه ناخن آویزان می‌شود آن راچسب بزنید. 
ترس ریس شروک 
زیاد استفاده‌نکنید زیر | | ستون ناخن‌هایتان راخشک 
کر 

نکاتی برای فرار از بوی پا 

بوی پا عموماً به دلیل با کتریهای مضری است که 
روی پوست زند گی می کنند. این با کتریهاء که گر ما؛ 
تاریکی ور طوبت رادوست دار ند (مانند کفش‌های 
عرق کرده)؛ عر قتان را تجزیه و بوی بد تولید می کنند. 
متاسفانه این با کتریهالزوماً به بدبو کردن کفشها 
رضایت نخواهند داد.اگر رشد کنند می توانند پوست 
راعفونی و موجب تاول وتر ک خورد گی بین انگشتان 
پاو کف پاشوند حالا با مشکلی بد تر از بوی بد پا مواجه 
هستید. در اینجابر خی نکاتی که می توانند به شما کمک 
کنند تا پاهایتان را سالم و بدون بو تگه دار ید. 

#۶ درست بعداز کار باهایتان ر ابشویید وخشک کنید 
تا مانع از رشد باکتریها شود و به مرحله بعد بر وید. 

نا خنهای پارا کوتاه‌نگه دارید. ناخنهای کو تاه 
مانع از جمع شدن با کتریها زیر خود می‌شوند. 

٭ اگر نمی‌توانید درست یاهایتان رابشویید. 
ی ار ۱ 
استرید کس استفاده نمایید که میکر وب کش است. 

پودر پاباروغن درخت چای درون کفشهایتان 
بریزید.درخت چای ضد عفونی کننده و قابض کننده 
کی ای 
عاری از با کتری بماند. 

در روز وقبل از پوشیدن مجدد کفشهاء آنهارا 
در هوای آزاد قرار دهید. به ویژه اگر کفش ورزشی یا 
مک ی ی ار E‏ 
واقعا ممکن است کفش‌هایتان بو بدهند نه یاهایتان. 
کر سای سک دار ا 


٭ اگ ر پاهایتان واقعا عرق می کنند. از ضد عرق 
استفاده نمایید. 


#اگراین مراحل راانجام دادید وهنوز پایتان بو 
می دهد. به متخصص پوست مر اجعه نمایید تا یدهای 
کلیندامیسین بر ایتان تجویزنماید که به از بین بردن 
با کتریهای تولید کننده بوی بد کمک می کنند. 


سس د 
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دک ملت کهسال 
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همان اند اژه د 


شهار است که سفید کړ دن چو ۹ 
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۵ ډټبار گور 









تماشاگه راز 
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زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


آمد اما 
آمد. اما در نگاهش آن نوازشها نبود 
چشم خواب الوده‌اش را مستی رویا نبود 
نقش عشق و ارزو از چهره دل شسته بود 
عکس شیدایی در ان ابینه سیما نبود 
لب همان لب بود. اما بوسه‌اش گرمی نداشت 
دل همان دل بود اما مست و بی‌بر وا نبود 
رد رین رای ی 
گرچه روزی همنشین جز با من رسوا نبود 
در نگاه سرد او غوغای دل, خاموش بود 
برق چشمش رانشان از آتش سودا نبود 
دیدم ان چشم درخشان راولی در این صدف 
گوهر اشکی که من می‌خواستم ا 
بر لب لرزان من. فریاد دل خاموش شد 
آخر آن تنها امید جان من تنها نبود 
ای نداده خوشه‌ای زان خرمن زیباییام 
تانبودی در کنارم زند گی زیبا نبود 
ابوالحسن ورزی 


نمونه شعر نو 

»« 
من شعری از درخت 
زیباتر 
نخواهم گ کت 
کاش درخت را 
نبر بده بودند 
و کاغذی از درخت 

»$« 
گوئیا لاک پشتی هستم 
در اقیانوس شب 
کهنسال 
و کهنسالی خود را جو لاک پشتی 
بر دوش می کشم 

بیژن جلالی 


خود کشی 
تیم ر ا کر مود و هرد 
می‌رسد وأی به گوش تو و مردم 
دیشب انگار فر و افتاده است 
صفحه سرخ حوادث. اما 
می‌نویسد که چه درد آور مرد 
تیتر غمگین همه نشر یه‌ها: 
شاعری در غزل آخر مرد 
باب و خنده 
آخر هفته و هر روز خدا 
گرم صحبت من و تو -در باران 
می‌رسد تا به فلک خندة ما 
تو نفس بودی و من محتأجت 
که بگیرم غمتان رابه بغل 
مثل دریا که به ساحل بر سد 
مثل عات ی ی ی 


۶ای ماد ماد 
7S‏ ۶:۷ 7۱۲ 


ده شمگین شده از غیبت ما 


ای ماد ماد 
7S‏ ۶:۷ 7۱۲ 


کو هس گذردازمرگم 
یک زن از عرض خیابان رد شد 


تیتر یک نشریه را می خواند: 


زندگی مثل جهنم بد شد 
کورس احمدی 


حق من نیست که این گونه پریشان باشم 
حق من نیست که این گونه هراسان باشم 
شب به دنبال «من» خویش به هرجا بر وم 
روز از ساية خود نیز گریزان باشم 
من که در سينة خود یک دل عاشق دارم 
ورن عرص ی 
من که هر گز نرساندم به کسی آزاری 
مس لد ان ترابع 
کاش ای مر گ بیایی و مرادریابی 
حق من نیست که از چشم تو پنهان باشم 
... آخر و عاقبت عاشقی این است «افق» 
ولی آن روز نیاید که پشیمان باشم! 
یوسف شیردژم-فسا 


برای کودکیام 
کجاست خاطرهٌ عصر بادباد کیام 
این ارتناع کود کیام 
کجاست مادر و اصرار خواب بعد از ظهر 
کجاست پلک به هم بستن دروغکیام 
هميشه وعدة یخ در بهشت و آب نبات 
برای خوردن شام و نهار زور کی‌ام 
کجاست گرمی دستان مهر بان پدر 
ر کود کیام 


۶ای ماد ماد 
۰۶:۷ 7۱۲ 


او که بدر گریه کرد یادم هست 


به پیش چشم من و خواهر عروسکیام 
شکسته بود عرورش ولی اجازه نداد 


کب دراد راو نس ری 

با کلید عشق تو قفل دل من باز شد 
رنج وغم پایان گرفت و زندگی آغاز شد 
نم دیدنهای دل 


صد دربچه رو به شادی پیش < باز شد 
فوج رت , قناری‌های عاشق آمدند 
بانگ شادی در دل تنگم طنین‌انداز شد 


در هوای عشق تو در امتداد لحظه‌ها 

وسعت تنگ دل من باغی از ا 
با بهار تازه عشق و امید و ارزو 

مرغ بی اواز قلب من غزل پر داز شد 


که باز بشکنم آن شب غرور قلکیام شاخه شاخه زد شکوفه گل به باغ خاطر م 
ا شور و شوقی تازه با جان و دلم دمساز شد 
جگونه پاک کنم اشکهای پولکی‌ام محمد رحیمی -رامهرمز 


سوال خواهر من: او جه وقت می‌آید.. 


E کر‎ 


اد اد ماد 
۶:۷ 7۱۲ 


يدر د شکست... و در قطعه فلان پر کرد 


بزرگی غم سردش تمام کوچکی‌ام 


حبیب فرقانی -سراب 


جذانه‌های‌ادبی 


#«مسعود مطیعی ٩‏ 

در سرود ۀ‌شمالغز شهای وزنی دیده‌می‌شود. 
زبان ان نیز قدیمی است. بهتر است از 
مضامین تازه و تعبیر ات بکر استفاده کنید: 
من شورم. من شادم, ز رنج وغم آزادم 

من سر وی در بادم» ویرانه‌ای آبادم 

من مست دیدار توام» ناديد به تو دل دادم 
...با توام همنام رسول, چشم بد باد از تو دور 
از نازنین فاطمه» بیا برس بر دادم 

٭ یاسر امیری-کرج 

جوانه و تازه‌همقافیه نیستند. جوانه با کلماتی 
چون بهانه و زمانه قافیه می‌شود و تازه با 
کلماتی جون سازه و... 

#لیلا شاهدی -چالوس 

صبر با کلمات ابر و قبر قافیه می‌شود. 
#+ناهید امینی -تهران 

فعلاً کوتاه‌تر بسرایید وبه آهنگ درونی شعر 
هم توجه داشته باشید: 

از کجا معلوم 

تو خورشید را 

نشانم دهی 

مرابه سرچشمة عشق 

رهنمون شوی ؟ 


#حمید سجاد یان-یاسوج 

شمابیت حافظ رادرست تقطیع نکر ده‌اید. 
تقطیع درست أن چنین است: 

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز 

چه شکر گویمت ای کارساز بنده‌نواز 

وزن‌این بیت «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات» 
است: 

منم که دی -مفاعلن 

ده به دید -فعلاتن 

ردوس کر -مفاعلن 

دم باز -فعلات 

چه شکر گو -مفاعلن 

یمت ای کا-فعلاتن 

ر ساز بن-مفاعلن 

ده‌نواز -فعلات 

#آزاده سلجوقیان-تهران 

اگر بیشتر تمرین ومطالعه کنید ترانه‌سرای 
خوبی خواهید شد. در صفحة «تماشاگه راز» 
ترانه چاپ نمی کنیم, و گرنه شاید در آینده 
از بعضی سروده‌هایتان استفاده‌می کردیم 
می توانید در جلسات انجمن تر انه‌سرایان 
شر کت و از تجر به‌های آنان استفاده کنید. 

من نرفتم که تو رو ویرون و آواره کنم 

رفته بودم که برای درد خود چاره کنم 

دفتر خاطرة عشقمونو پاره کنم 

نمی‌خوام تجر بمو چندین و چند باره کنم 





اا یر ا وه 
۲ «جشم‌های خالی متر سک » 
سه شعراز E‏ 2 ۱ 
منوجهر آتشک رشت سروده امید مردانی بروجنی 
بیدار باد ۲ 
شروع خوبی می‌شود همم 
وقتی امشب با هم چشمهای تو 
پابه خیابان بگذاریم رویای سیبهای سبز بود 
آنگاه شعر در دل باغها لابه‌لای خنده‌های باد 
آشیانه می کند دلنشین‌ترین ترانه بهار را 
از کسالت رهام تون ِ 
تج لحظه‌ها 
نگاه نا۶ مه میا مه مه 
نگاهم همه دریا گهان یت 
شب ات سیبهای سب.. 
ا شاخه‌ها شکست 
۷ باد سالهاست 
رین رو TT‏ 
۳ ۵ 
می گریزم زور ی 
ار لط4های مردابی 
مشکل نیست تقویم 
برداشتن این لحظه‌ها ی 
و خاطره‌ها باییز 
که در کوجه و خیابان ريخته است ار 
تف تست به نام زیبای تو که می‌ سم 
افتاب باشد یک باغ 
وقلبت دریا غنچه از شوق 
0 می‌شکفد در من 


فراسوی زمان 
تبعیدم کنید به فراسوی زمان 
ود با فراتوی اسمان 
تبعیدم کنید تاریشه‌ی تنومندترین درختان 
به تاریکی و تنهایی ابدی 
به جایی که خور شید نیست 
ماه نیست و ستاره هم 
تبعیدم کنید به م رگ.. 


ولی مرابه چشمهای حسود گر گها نفر ستید ... 


گوشهایم را از صدای مترسکها پر نکنید 
بیزارم از لبان محر ومم 

بیزارم از فریادهای بی‌ثمر 

بیزارم از این چشمهای کور و گوشهای کر 
مرابه هر جهنمی جز اینجا ببر 


دربا بدری کوهی-رشت 


تکانی به خود دهی 


۸۹ «۰ 


سس 7ص ۱ 


r 


غلامرضا پیرانی - آبدانان 


۴۳ 


دنه 
2 


د دح أو اھب می دخشد حماناعلم ادىت ۵ 


وده‌د۱ 










نم زرا تای ام دخری سس 
نوشته های‌ناب دس ت دل € 


دای 
E‏ 
باخبر باش عزیز عیش امروز علاج غم فر دانکند! 
سیفری 


می‌بخشد و تو همچنان گناه می کنی بترس سارا نیما 
##برای رسیدن به کامیابی نباید از شکست‌های پیشین 
خیلی ساده گذشت. شناخت موشکافانه آنه؛ پیشرفت 
کلک 
##تونیکی رااز دست مده‌دیگر ان نیز خوب خواهند شد. 
وجود نیکان همچو باد است و بدان همجو گیاه. هر جاباد 
بوزد گیاه نیز بناچار سر فرود می آورد. لاوین 
##نگرانی از غصه فر دا نمی کاهد. بلکه شادی امر وز رااز 
بین می‌برد عادل 
من از او غنچه رازی دارم, که اگر بشکفد اغشته کت 
هر چه گیسوست در این شهر به بوی. او زمن غنچه رازی 
دارد که اگر بشکفد آغشته کند. هر چه چشم است 
#«خستگی راتو به خاطر مسپار که افق نز دیک است و 
خدایی بیدار که تو رامی‌بیند و به عشق تو همه حادثه‌ها 
#مولان ا وس 
نردبان افتادنیست لاجرم آنکنین که بالا تر تنس 
استخوانش سخت تر خواهد شکست 


شمارا در پی خواهد داشت 


ای کاش که دست ماسبب‌ساز شود. از سینه ما محبت 


ابراز شود» دستی که گره‌گشای خاقی باشد. بهتر زلبی که 


ا منتظر 
شاهين بشکن دسپرادو 


#بیاموزیم اگر ستاره نیستیم ابری هم نباشیم که جلوی 
درخشش ستاره‌ها رامی گیرد F AAA‏ 
۴«خوشبختی یعنی منتظر شادی‌های بز ر گ نماندن واز 
شادی‌های کوچک لذت بردن خاکستری 
ای بار بدان دوری تو دشوار است. بی تو از گردش ایام 
دلم بیزار است.بی توای مونس جان دل ز غمت می‌سوزد. 
دل افسرده من طالب یک دیدار است شهره توکلی 
#* کوروش کبیر:هیچ به غم فردانیندیش. فردااندیشه‌ایی 


برای خود دارد. رنج هر روز برای آن روز کافیست 
شبکده 


۶«#ساندل:وقتی عشق | الهی آفر مان می‌دهد. محال 
سر تسلیم فرود می آورد مخمل 
گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد. بسوختیم 
دراین آرزوی خام ونشد بکوی عشق منه بی دلیل راه 
قدم, که من بخویش نمودم صد اهتمام و نشد. هزار حیله 
برانگیخت حافظ از سر فکر» در آن هوس که شود آن نگار 


رام و نشد صادق 
#«خدایا به انان که ادعای عاشقی تو را دارند بیاموز که 
بزرگترین گناه شکستن دل است سب جع 
یک عمر گشتم به ره عشق چو مجنون.افسوس که یک 
لحظه به مجنون نرسیدم ساحل 
#دامن شادی چوغم آ مجان تھی انیا دست 2ه 
راخون می‌شود دل تا لبی خندان کند حمیداعظمی 
##وقتی نظ م از طرف ماانجام نشود. از بیرون اعمال 
می‌شود! نی‌نی ۷۱ 


وه 





سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


۶ #پیامبر (ص) : به آندازه ضر ورت صحبت کنید که در 
کثرت کلام بلاست دختر ایرونی 
#مرد شدن حاصل یک اتفاق است: آما مردیر آمدن 
حاصل تلاش و غلبه بر سختی‌هاست ومر دی جاودانه 
ار N‏ 
فر داروزی ست بز ر گتر از امروز باید امروز بز ر گتر 
شویم تا دربزرگی فردا گم نشویم عادل 
دو کلوس: جوانی گره ایست که طفولیت رابه کهولت 
می‌بند د 
#لامارتین: تو رادوست دارم بدون آنکه علتش راان 
محبتی که علت داشته باشد یا احترام است یا ریا 

پری دریابی 


##دانش بدون تفکر جون ابر بدون بارش است 
شقابق داغدیده 


باعل yale‏ 
می‌فر ستد نیلوفر آبی 
دیدی‌ای حافظ که کنعان دلم بی‌ماه‌شد. عاقبت بااشک 
وغم > کوه امیدم کاه شد. گفته بودی یوسف گمگشته باز 
اقول و هن اه ف واد 

دل شکسته 
#وقتی خداوند تراحفظ کند و با تو باشد. هر چه خسته‌تر 
باشی به او نزدیک‌تری دختر کبریت‌فروش 
#بهترین لذت اینست که متوجه شویم خدابی‌هیچ 
توقعی با ما مهربان است 
ا نکه ویران شده‌از یار مرامی‌فهمد؛ آنکه تنها شده‌بسیار 
وامی‌فهمد. چه بگویم که چنان از تو فروریخته‌ام. که فقط 
ریزش آوار مرا می‌فهمد مریم پاییزی 
٭اگر گرد کسی بسیار گردی؟.اگر چه بس عزیزی خار 
گردی مهرناز مظلومی 
#«افلاطون :زند گی کوتاه‌تر از آن است که شمابخواهید 
وقت خود را صرف تشویش ونگرانی کنید پرستش 
#زند گی رانفسی ارزش غم خوردن نیست بی خیالی سپر 
هر درد است من به غم می‌خندم. دست غم می‌بندم 


سیبدار 


وحید.ر 


ازاده 
#د کتر شریعتی : خدایا جه بی‌صدا می‌بخشی و ماجه 
حسابگر انه عبادت می کنیم پدونه فروغ 


به یاد تو که به رسم جاده دوری اما به رسم دل به هر 
جه فاصله است می خندی لاف عاشقی 
#یاددارم از دبستان در کتاب. درس اول صحبت نان 
بودو آب آنچهرادر کود کی ماخوانده‌ایم»همچنان‌در 
جستجویش مانده ایم امدادگر 11115 
#«به کسی عشق بورز که لايق عشق باشد نه تشنه چون 
کسی که تشنه باشد یک روز سیر آب می‌شود امین 
د کترعلی شریعتی:عشق بینایی رامی گیرد. دوست 
داشتن بینایی می‌دهد بانوی شرقی 
آمد ازدردش پرم کرد و گذشت.بی‌وفاسیلی خورم 
کرد و گذ شت.شمع بزمش بودم آبم کرد ورفت؛خنده‌ای 
کردوخرابم کردورفت. رفت و ک وه‌طاقتم رابادبرد. 
یوسف آمید من در چاه‌مرد.رفت وطاق عشق من | وارشد. 


ای بخشکی شانس اینهم یار شد ‏ همیشه‌تنهامریم 
e ۶‏ برای‌بنفشه‌ها گریه‌ای پنه ان دارم 


0 #برایت حرفها دارم تو ای همراز زیبایم. , که در آن سوی 
مرزبی کسی هستی» تو رامن دوست می دارم ومی‌دانم 
توتنها قبله گاه این دل تنگی pm‏ 


۳۶۷ ol 


۴« بغضم راشکست. مثل باد که ظر افت بنفشه‌ها راویران 


کرد مریم گودرزی 
#بهترین روزهایت رابه کسی تقدیم کن که در بدترین 
روزها با تو بود ممل 


#«عشق بعنی» مستی و دیوانگی,باجهان بیگانگی, شب 
باختن بندر عباس 
۴« خوب‌رویی را که دیدی عاشق رویش مشو نقش رابر 
دل نگه‌دار عاشق نقاش باش على 
۶ چه سخت است. خواستن» نتوانستن» دویدن» نر سیدن» 
ورسیدن. اما چیزی نیافتن pa‏ 


1(صادق عزیز و 
نازنین‌های دیگه که 
لی یی ایند یل زوا 
که شماها همیشه صفحه نوشته‌های ناب رو پیگیر 
نبودید بیش تر نوشته‌های‌شماتکراریه! شیدای تنهامن 
نمی‌د ونم چط ور دلت روشکستم آمابه صادق بودن تو 
احترام می‌گذارم! پل شکسته زیاد پیغام دادن چیزی رو 
تغییر نمی ده بهتره‌مثل همین حالا کم بفرستی ما خوب 
بفرستی‌ار یحانه جان, تو درست گفتی اونها پارتی خوبی 
دارن اماحتماًاسامی تکراری ۳ روبه خانم گر دان اعلام 
کن! 111101 وقتی چیزی رو که مال کسی نیست رو به اون 
بد ی ابنطوری می شه دل مال خد است و عاشقی فقط مختص 
اون در واقع این دوست داشتنه که مامی تونیم به دیگران 
هدیه بدیم امحمد سلامی خوبم ممنون توعزیز!ر آنی جان یه 
پیغام به اشتباه به نام دوستت الهام به این شماره فرستادی! 
دوستی‌نوشته«| قااين کوروش کبیر لقب مابود اشتب نزنی» 
اما نگفته خودش کیه و ماجراجیه؟اد پونه عاشق اگه صبر 
داری, خوش اومدیایکی نو شته«سلام. اس ام اس یازدهم. 
قضادرسته نه غذا» تر و خدایکی به دادم برسه من چه می 
دونم منظور شماها چیه ؟! بی صدا اگر قراره یکی رو به زور 
پیش خودمون نگهد اریم همون بهتر که نباشه پس بدبینی 
چیزی رو عوض نمی کنه خوش بین باش و بدون ماه پشت 
ابر نمی مونه! رویاق. روی چشمم حتما! یک دبیر عربی 
درست حدس زدی منتهی با ٩۵‏ در جه اختلاف پدر جان من 
اگر صبا ادیب بودم چرا باید به خودم بگم سنگ آسمونی در 
حالیکه سه تاصفحه داشتم ودیگه غم نداشتم!|غر وب خوبم. 


آوردم اسم نازت رو حالا دیدی اشکال نداره! پیشی میشگا 
برام نوشته «لیمو نخور ترش می کنی, منو ف رآموش می کنی. 
اک 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
۸ خاکستری- شسهره تو کلی -صادق(۴) مر ضیه احمد- 
لاوین - فهیمه مباشر -ساحل(۲) رانی(۳)-عادل - سپیدار - 
پری دریابی -بل شکسته -فیضی - آزاده- 1265۲۳۱1۲ 
(۲) -فریما-یدونه‌فروغ -مریم پاییزی -980001076-الناز - 
امدادگر -۳(1:5) - امین - تنها -حنانه - تنهای بی‌محبت - 
دل شکسته - نسرین - 51111-آوا -دریا -سید داود زرین - پری 
دربایسی -بزمی - آزی - آقای خاص - شسیوا - پسری و میثم - 0.4 
-رانیج-رانی-ملینابیگی(۲)-شان مریم گودرزی(۲) -دختر 
کبریت فروش -احسان(۴) -وحید. ر - 011) -فرنوش ۲(۸۳)- 
برد یا -سارا-احمداز تبریز -شاهد شب -رهاجون -عادل(۳) - 
پرنسس بخ - 11182175111 دیوونه خلیج -ن ر گس سیاهکل - 
فهیمه - رانی - تک درخت - روستا- زهره 







۱ ۳-سودو کو: کوروش مرادی-تهران 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. ار TS‏ 





اققی: SS‏ یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
/بادبود تقدیم می گردد ۱ ۲ 


بسرای آموزش عاوموفتون جدید در ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ٩۹‏ ۷ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ 
تهران تاسیس شد - شیر خام خورده 
معروف ۲- آغشته شده. کثیف - 
شمان حال ار سساران 
بز رگ سیاه‌ایران در عهد اشکانیان 
۳- استخوان‌های پوسیده- راندن 
مرآخم -ناعد مقار ایی ۴" زمان 
حاضر - مجموعه نیروهای انتظامی 
یک کش ور باز گشست -نشانه ۵- 
سست.تنبل -سند ومدرک‌نشان 
دادن -بسیار شک کننده-باران اند ک 
۶- بی‌مانند -سوره‌سی‌ام قر آن کریم - 
کسی که کلاه‌بر سر می گذارد ۷- 
همواره- سرودی معروف که باربد 
برای خسروپرویز ساخته بود - تیره و 
ار ۸- ارزش.مقام-از کشسیدنی‌های 
بعضآًبی‌محل -تخته‌ه ای ریل بند - 
گوشت آذری ٩-صفت‏ فلفل از مراکز 
استانی -سرایت کننده-نوعی تفنگ 
جنگی 1۰-سر شت -خودداری کر دن- 
گشاده باز -اهل ری !۱-نظم دادن - 
تمام.همه-بیگانگان ۱۲- وسیله‌ای 
برای تیر اندازی در قدیم -قله معروف 
زاگرس -خسارت ۱۳-اشاره به دور - 
حرکت‌های آرام ورزشی- سلطان 
بدون تاج و تخت انگلستان-واحد 
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جدول‌شرحدرمنن 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به حدول های‌ابن صفحه ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 





طراح جدولها: داود باز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت ع حل روو وب + کر مه رال سا سک رو 
ڪڪ ۰ لى ۲۰/۰ باشماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۱۷۱۷۶‏ برای حداول سود و کو و کا کورو نیز | نفر به قبد قرعه انتخاب و 
تماس حاصل نمایند. به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. 
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قلمر وداستان زیر نظر: محمود اکبرزاده 


آقا نگهدار. دربست 

تاکسی‌ام را کنار او نگه داشتم و مسیرش را پرسیدم. پیرمردی قد بلند و سرزنده بود. 
شصت و چند سالی داشت. گفتم: مسیرت به راه ما می‌خوره. وسط راه این سه خانم را 
پیاده می کنم و می‌برمت. 

ت ای قربون دسنت. 

پیرمرد صندلی جلو نشست. از اينه جلو سه دختر جوانی را که با ارایش غلیظ و 
مانتوهای تنگ کنار هم نشسته بودند نگاه کردم. بی‌خیال نشسته و در فکر بودند. کمی 
که گذشت پیرمرد با دیدن چند جوان بیکار که در ایستگاه اتوبوسی ایستاده و سیگار 
می کشیدند» گفت: 

_نگاه‌شون کنید. همه بیکار وساد ایستاده‌انده سیگار می کشند و هو را آلوده می‌کنند. 
معلوم نیست چه زهرماری دیگه هم قاطیشه. برین کار کنید. زن بگیرید. تا کی علافی؟ 

یکی از دخترها گفت: شما مگه علم غیب دارین؟ از کجا معلوم بیکارن؟ 

- از دک و پوز و لباس‌هایشان. از این موهای فشن کرده‌شان. ادم اهل کار که این 
جوری لباس نمی‌پوشه و ول نمی‌گرده. 

صدایی دیگر از پشت سر بلند شد؛ آقا کو کار؟ ما هر سه تا فوق دییلم و لیسانس داریم. 
دو ساله دنبال کار می‌گردیم. این موسسه اون شر کت. اما کار نیست. 

پیرمرد برگشت. نگاهی به عقب کرد و دوباره سرش را به سمت جلو آورد. 

_دختر کار هست. کار کنش نیست. همه‌تون می خواین پشت میز بنشینید و با لباس‌های 
اتو کرده» ادکلن زده و شیک پشت میز بنشینید و دستور بدین. معلومه که این جوری کار 
پیدا نمی کنید! من پیرمرد رو می‌بینید؟شصت و شش سالمه از یه روستای دور بلند میشم. 
صبح زود میرم تو ساختمان‌ها چاه می کنم. کلی هم درآمد دارم. امروز هم سی هزار تومن 
مزد چاه کنی مو گرفته‌ام و صد و پنجاه هزار تومن هم مزد نعش کشی! 

یکی از دخترها با تعجب گفت: مزد نع شکشی؟ 

- اره» یه جوون دور از جون شماها که نمی‌خواسته دنبال یه کار درست و حسابی بره 
با یک پراید به صورت غیرمجاز مسافر کشی کرده. داشته یه مرد بیچاره‌ای رو به مقصدش 
می‌رسونده. تو کمربندی کنار ساختمونی که من کار می کنم» با یک کامیون تصادف کرده 
بود. نمی‌دونید چه طوری بدن هر دوتاشون زیر کامیون له شده بود. هیچ کس حاضر نمی شد 
جسدهاشونو از زیر کامیون بیرون بیاره. دل‌شو نداشتند. راننده کامیون که فکر می کرد اونا 
زنده هستند التماس می کرد یکی آونارو بیرون بکشه تا آومدن آورژانس و پلیس‌ها تلف 
نشن. من رفتم و جسدهاشونو بیرون کشیدم. راننده کامیون هم سه تا چک پول پنجاه هزار 
تومنی بهم داد. اما هر دوتاشون تموم کرده بودند. بعد که پدرش سر صحنه آمد. معلوم شد 
جوونه اصلاً گواهینامه نداشته و با اتومبیل پدرش قاچاقی مسافر کشی می‌کرده. 

صدایی زیر و دخترانه گفت: از کجا فهمیدی مسافرکشی می کرده» شاید دوستش 
بوده. 

وقتی اقوام مسافره برای پرسوجو آمدنده فهمیدم که اون بیچاره برای دیدن همسر 
بیمارش به بیمارستان می‌رفته و هیچ نسبتی با راننده نداشته. اگه این جوون کارگری یا 





کشاورزی می کرد این جوری خودش و مردم رو به کشتن نمی‌داد. همه دنبال یه کار 
راحت هستند. 

یکی از دخترها با صدایی بلند گفت: مثلا ما سه تا دختر جوونیم. میگی چه کار کنیم 
ها؟ خودت بگو؟ 

حالا شد. مثل دختر خودم یه دار قالی بزنیده توی خونه بنشینید و قالی ببافید. هم 
درآمدش خوبه, هم این قدر تو خیابونا علاف نمی‌چرخین. 

صدای هم زمان هر سه دختر بلند شد: اووف. قالی‌بافی؟ 

بعد یکی از دخترها خودش را جلو کشید. طوری که دهانش تقریبا نزدیک گوش پیرمرد 
و باصدایی مسخره‌آمیز گفت: 

دلت میاد من مثه پیرزن‌ها قوز کنم و پشت دار قالی بشینم؟ بیچاره دخترتون. چی 
میکشه] 

پیرمرد که از نزدیک شدن سر دختر به گوشش ناراحت شده بوده خودش را به سمت 
جلو پرتاب کرد و گفت: دختر من خیلی هم راحته. بیجاره شماها. 

یکی از دخترها با صدایی بلند گفت: آقای راننده نگه دار. ما همین جا پیاده 
می‌شویم. 

وقتی دخترها پیاده شدند و تاکسی حرکت کرد پیرمرد گفت: 

سه تا چک پول و سی‌هزار تومن پولم رو زدند. توی جیب پیرآهنم بود. موقع سوار 

خندیدم و به پیرمرد گفتم: نگران کرایه نباش... مهمان منی... اما پدر جان به نظر مياد 
در آمد دخترها از من و شماها بیشتر باشه! 


* حمیدرضاسهرابی ‏ -مسجدسلیمان 
حمیدرضاخان گل, جطوری؟ نامه‌ات را که‌از آن 
بوی شدید دلخوری و گله‌مندی به مشام می ر سید 


خواندم! البته با احترام و ادب کامل اعتراض کرده 
بودی [باز گلی به جمال تو؛ یک تعداد از دوستان که 
فکر می کنند بنده با پول گر فتن از تعدادی از بچه‌های 
قلمر و ( که قصه‌هایشان بیشتر از بقیه چاپ می‌شود) 
صاحب «سوناتا» و ویلا در «سواحل قناری» شده‌ام. 
شده بودی که جرا از جند وقت قبل به اینطرف 
قصه‌هایت جاپ نمی‌شود؟ البته این سوال را بارها 


توضیح داده‌ام, اما مر تبه‌ای دیگر به اسم تو حمیدرضا 
ات سا رس ان ادا را 
دارند توضیح می‌دهم که؛ من معمولاً قصه‌های اول [و 
گاهی اوقات قصه دوم ]رابا کمی اغماض چاپ می کنم. 
یعنی اگر داستان ضعف یا نقصی داشته باشد نادیده 
می گیرم و آن رامی فرستم داخل صفحه: ولی به این امید 
که نویسنده تشویق شود و قصه‌های بعدی‌اش را بدون 
نقص |یا لااقل با ضعفهایی کمتر | برایم ارسال کند؛ 
حالا گر می‌بینی افر ادی مانند محمدجامی.امیر مهدی 
نور آقایی. پروین افتخاری. خواهران سرلک. حسین 
عیوض زاده.ابراهیم گر جی‌زاده.م -احمدی بجستانی. 
بهروز مباشر بهروز؛و...«ویکی, دو نفر دیگر که احتمال 
اسمشان در خاطرم نیست» قصه‌هایشان بیشتر از 


بقیه مجوز چاپ می گیر د علتش همین سیر صعودی 
است که در قلمشان و قصه‌هایشان دیده می‌شود! 
اصلاً چرا راه دور برویم؛ همین «محمد آزادی» را 
مثال می‌زنم که الان خودش الحق و الانصاف یک 
قصه‌نویس معتبر شده؛ باور می کنی این بچه تهرون 
بامعرفت حدود هفده, هجده سال قبل با قصه‌های 
معمولی شروع کرد. اما حالا خودش «شاگرد به از 
استاد» شده است؟ نه قصه همین است که گفتم؛ 
حالا جه خیالی است که دیگران فکر کنند من با این 
جماعت «بده‌بستان» دارم ؟ البته تو اینطوری نگفتی 
و خیلی هم موّدب اعتراض کردی, ولی من این پاسخ 
را برای «بعضیها» نوشته‌ام! ختم کلام اینکه؛ منتظر 
قصه‌های قشنگترت هستم! والسلام 
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زنگوله 0 


شکلهای پنهان اطر اف میز چای 
بچه‌ها مشغول خوردن چای هستند و حتی عروسکهای خود رانیز برای | 
صرف چای دعوت کر ده‌اند ولی در اين تصویر زیبا ۱۴ شکل دیگر نیز پنهان 
شده‌اند که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. برای اینکه بدانید به دنبال 
چه باید بگر دید. شکلهای پنهان واسامی آنهارانیز اورده‌ایم. چنانچه موفق 
نشدید. می‌توانید در قسمت پاسخهاء شکلهای پنهان را بيابید. 






برای بالا بر دن اطلاعات عمومی شماء پنج پرسش مطر ح کر ده‌ایم که اگر به 
انها پاسخ درست بدهید. از مجموع حروف انتخابی پاسخ‌ها, نام یک ساز ایرانی 
به دست می | بد. در مقابل هر سوال. شماره‌ای داخل کمانک می‌بینید. این شماره 
مشخص می کند که باید چندمین حرف از پاسخ راانتخاب نمایید. برای مثال. 
پاسخ سوال‌دوم.«رونالد و» است.با توجه به شماره( ۲) باید سومین حرف آن. 
یعنی (ن) راانتخاب کنید.پس از آنکه به تمامی پر سش‌هاپاسخ گفتید. از مجموع 
حروفی که به این تر تیب انتخاب می کنید. کلمه رمز ما به دست می‌اید. 
۱-ملکه این سرزمین با حضرت سلیمان دوست بود (۱) 
۲- نام یکی از بهترین بازیکنان تیم فوتبال برزیل (۳) 
۳-اين پهلوان اساطیری ایران با دیوان پلید جنگید و از هفت خان گذشت (۳) 
۳-پایتخت قبرس چه نام دارد؟ (۴) 
۵-نزدیک نیست (۲) 


7 نان ۱ 
ایا می توانید بگویید نام رمز چیست؟ + سحها در صفحه ۵۷ 











من کدام میوه هستم؟ 
هر چند خوشمزه‌ام.امادو حرف اول من. زائوتر سان است!دو حرف دوم 
وسوم من در صورت شما پید | می‌شود. سه حرف سوم و چهارم و پنجم مرا 
همه پر ند گان دارند. سه حرف | خر من. طلایه‌دار مکالمات تلفنی است. 
مرف وا ركن واه هسیر 
برعکس کنید. سر شار از محبت می شوم. از تر کیب برخی از حروف نام من 
می توانید واژه‌هایی از قبیل بالا-والا - وال -وبا-بلال وغیره بسازید. فکر 
می کنم همین اندازه کافی باشد. فقط یک راهنمایی دیگر هم می کنم؛ من 
دوستی‌دارم تقریباً بیه خودم که غالبا نام مادوتاراباهم می‌بر ند! یا 
می توانید بگویید من کدام میوه هستم؟ 










ار ۳۶۶۷ 








در اینجا دو تصویر از دختر بچه‌ای رامی‌بینید که قبل از خواب مشغول خواندن کتاب 
است اما در این دو تصویر که در نگاه‌اول کاملاً یک شکل به نظر می آبند. ۶ اختلاف 
وجود دارد. حال از شما می‌خواهیم این اختلافها راپیدا کنید. 








اندر احوال شاع ! 


مهدی دانش -اردبیل 
باغبان دیگر انم همچنان 
فکر باغی در جنانم همچنان 
دوستدار صدق و ایثار و وفا 
خصم تزویر و چاخانم همچنان 
ساده و بی غل و غش و بی ریا 
سربه زیر و بی زبانم همچنان 
قدر یک دانه نخود هم فرق نیست 
بین پیدا و نهانم همچنان 
| نچه می خواهد زمانه نیستم 
انچه می‌باید. همانم همچنان 
گر تو گم کردی خودت را ای رفیق! 
من فلان بن فلانم همچنان 
ان چنان که بوده‌ام در کود کی 
پیرم: ما آنچنانم همچنان 
گرچه بس نامهربانی دیده‌ام 
با رفیقان مهربانم همچنان 
8 الا ی ارزانی شده 
۲ بنده در خواب گرانم همچنان! 
گرده‌ام سکوی پرتاب همه 
دوستان را نردبانم همچنان 
کار داز لساظ ملک ومال 
نیست در هفت آسمانم همجنان 
اهل فرصت برج سازی می کنند 
من پی یک لقمه نانم همچنان 
و مین هم نیستم 
مانده تر از رفتگانم همچنان 
دسترنجم مال صاحبخانه‌ها است 
مرغکی بی آشیانم همچنان 
زورقی در دست توفان مانده‌ام 
کلبه‌ای بی مبلمانم همچنان 
با وجود این همه فکر و خیال 
صاحب طبعی روانم همچنان 
زند گانی گرچه پیرم کرده است 
شاعر نسل جوانم همچنان 
نیستم زیر بلیط هیچ کس 
تاخر خود رابرانم همچنان 
نان بازوی خودم رامی‌خورم 
مخلص روزی رسانم همچنان! 


حلقه دار: رضارفیع بومه.|[۲2.۳۵)1669۳0۵ 


ترانة بگو از کجا آوردی!! 
مهدی استاد احمد 
بگو از کجا آوردی. ساندویچی رو که خوردی _ 
دندونای پا طلا روء بگو از کجا آوردی 
تو که پا چشات نشون بود. سیبیلاتم آویزون بود 
این دماغ سربالا روء بگو از کجا آوردی 
چه شانسی یاورت بود؟ نعل کهنة خرت بود؟ 
۱ این سوییج زانتیا روء بگو از کجا آوردی 
اخه تو که کار نداشتی, تویی که بخار نداشتی 
این جکوزی و سونا رو بگو از کجا آوردی 
تو که هم قسم نداشتی حتی قد سم نداشتی 
آزیتا و آندیا رو, بگو از کجا آوردی! 
یادته کتاب نداشتی, ماشین حساب نداشتی 
این پنتیوم چهارو, بگو از کجا آوردی 
تو که تا که کج نرفتی تادم کرج نرفتی! ۱ 
اقامت آمریکا رو بگو از کجا اوردی 
حق مردمی که خوردی باباشونو در آوردی ۱ 
آخه این‌همه بابا رو بگو از کجا آوردی؟! 


علی مظفر 
روی فر شم. رد پوتینی خجالت آور است 1 
0 
پادشاه کوجه بالا شدن دشوار نیست 
کدخدای کوجه پایینی, خجالت آور است 
در میان ما کیان‌های خروس آموخته 
Il Ns,‏ 
عاشقان» در آینه آغوش خود واکرده اید 
لذت آغوش تمرینی خجالت اور است 
مردمان رابی خرد انگاشتن از ابلهی است 
پند دادن پیر رانی نی, خجالت آور است 
در اتاق فکر خوبان در ترافیک سکوت 
دست تا آرنج در بینی خجالت آور است 
دور میدانی که فر دوسی در آن تندیس شد 
اه... ای سهر آب! بنشینی خجالت اور است 
نه به جنگی رفته و نه خشم شب آموخته 
نقد کار جنگ «آوینی» خجالت آور است 
آی مالدینی! به ایران هم بیا توپی بزن 
فوتبال از نوع افشینی خجالت اور است 
ابی و قر مز خجالت در خجالت بیش از این 
برد و باخت از نوع تضمینی خجالت اور است 
گور بابای تمام رنگ ها جز پر چمم ۱ 
عشق من ایران. به جز اینی خجالت اور است 
در کویر دست‌هایم ناخدایی راه رفت 
از خدا بر گشته. امینی خجالت آور است 
هر کسی باماست او خوب است و باقیمانده دوغ 
بخردان رااین جهان بینی خجالت اور است! 


۸٩ مدا‎ ۷ 


مناجات ضد تر وریست! 
رحیم رسولی 
به نام خداوند هستی که نیست 
و بود و نبودم برایش یکیست 
خداوند مرد و خداوند زن 
خداوند صفر و خداوند بیست 
خدایی که منظور خود رانگفت 
و ماهم نباید بپرسیم چیست 
به تو چه خداوند من هر که هست 
به من چه که اصلاً خدای تو کیست 
نگوهی به مردم که آدم شوید 
که ادم خودش مثل ادم نزیست 
اگرچه که مشتی خدا ناشناس 
و آدم کش و بدتر از صهیونیست 
به گوش من از کود کی خوانده اند 
عبادت به جز کشتن خلق نیست 
الهی خودش هم سر و ته شود 


کسی کہ کس را کی سا 


صرف فعل به تنهایی! 
زهرادری-اصفهان 
آدمی ديدم که تنها می‌رود 
دست خالی هم ز دنیا می رود 
گفتم :ای آدم که تنها می‌روی 
دست خالی هم ز دنیا می‌روی ؟ 
گفت: من وقتی که تنها می‌روم 
دست خالی هم ز دنیا می‌روم 
ای همان هایی که تنها می روید 
ا 
با همان هایی که تنها می روند 
دست خالی هم ز دنیا می روند 
یادتان باشد که تنها می‌رویم 
دست خالی هم ز دنیا می‌رویم! 


هواییما 


عبدالرضا قیصری -مرودشت 

دوباره فکر پرید و دوباره رفت کجا 
کجابه زیر زمین می پرد هواپیما؟ 

همین هواپیما بر فراز آن دریاست 
که ممکن است به خوابی رود نهنگ آسا 

سپس فر ود بیاید به قلب روشن او 
و روزنامه بیفتد به بحث بر مودا 

و بعد یک خلبان متهم به کم کاری است 

ويا به توطئه محکوم می شود دریا 


ماد شاد شا 
۱۷ 7۶۲ 
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کسی به جذبة شفاف و خلسه فکر نکر د 
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اول از همه 
سراغ مبرداد 
رئتیسی. رئيس 
این انجمن رفتم تا 
درباره‌مراحل‌اولیه 
کار از او ببر نسم. 
مبرداد رتیسی 
,رٍ ‏ کي با خوش رویی 
۳۳ استقبال کرد و به 
سوالات مختلف ما 
پاسخ داد. 
#تمام کارهایی که به دست شما می رسد مستقیم 





از کمیانی خر يده می شود یا رایت شده است؟ 

۴ بعضی از موسسات کارهای ار جینال(اصلی) 
رابه مامی دهند که مستقیم از کمپانی خریده اند مثل 
تصویر دنیای هنر موسسه قرن ۱ ۲ و... اما بعضی از 
موسسات کارهای رایت شده را به ما می دهند. 

#وقتی کار به دست شمارسید چه می کنید؟ 

۶ کار رامی فرستیم برای ترجمه و بعد کار 
ترجمه شده را به مدير دوبلاژ کار می‌دهیم. موازی با 
ترجمه باندسازی کار هم انجام می‌شود. که اگر کار 
از کمپانی |مده‌باشد باند هم دارد اما کارهای رایتی 
باید باند سازی شود. 

##مد بر دوبلاژ را چه جوری انتخاب می کنید؟ 

#۶بر اساس توانایی و ذوقی که در کارها دارند و 
اشرافی به کار دارند انتخاب می شوند. 

#در انتخاب گوینده ها هم شما نظر می دهید؟ 

۶پیشنهاد می دهم ولی انتخاب نمی کنم. به 
عنوان یک ناظر کیفی در کارهااگر دوبلور کار خوب 
نباشد باید اصلاح یا عوض شود. 

#+چرا بعضی کارهاء دو جا دوبله می شود؟ 

۴ خب کارهایی که رایتی است این اتفاق برایش 
می افتد اما کارهایی که از کمیانی گرفته می‌شود 
یک جا دوبله می شود. 

# کارهاراشمابه موسسات نمایش خانگی 
پیشنهاد می دهید یا آنها به شما؟ 

#۶حدود ٩۰‏ درصد کارها پیشنهاد من است. 

#+چه خط قرمزهایی در کار شما وجود دارد؟ 

اا ي 


۵۰ 





رع سے کی 


arts_haftegi@yahoo.com 


متوجه شده ایم خط قر مز هست اما هنوز خط قر مز 
معین و تعر یف شده ای برای ما مشخص نشده است. 
خودشان هم هنوز نمی دانند که خط قر مزهاچه چیزی 
می باشد؟ برخی مواقع این خط قرمزها اضافه و برخی 
مواقع کم می شوند!بستگی به شرایط جوی حاکم بر 

# کلمه «عزیزم» هنوز در خط قرمز است؟ 

ب ر خی وقتها هست وبرخی اوقات نه! واقعاً 
جالب است.مثلاً «خوک». نمی توانیم زیاد از این 
گراز کجا؟! 

# کمی از هز ينه ها صحبت کنیم. هز ينه دوبله یک 
کار انیمیشن چقدر است؟ 
است.امادر کل هزینه دوبله یک کار چیزی حدود یک 
تا یک میلیون و دویست هزار تومان می باشد. 

#شمادر حال حاضر به صورت نر مال به بهترین 
گوینده خود چقدر حقوق می دهید؟ 


برخی وت ات خودم وی ره 





«تینکربل» است 
والبته مدیریت 
۳ دوبلاژاین کاررا 
_ هم بر عیده دارد. 
فردی خوش ذوق 
ی و خوش اخلاق که 
در کار سم دار .هومن خیاط 
گوین ده نقش شر ک»دیگودرعصر یخبندان 
تایلان در پاندا کنگ فوکار. جاد و گر درپرنسس 
و قورباغه. کا کر ودر فوتبالیست‌هاو... است.از 
ترجمه کار از او پرسیدیم: 

#از ترجمه کار تینکربل بگویید. 

تر جمه ی دستگاهی کار شاید ۱۰ صفحه بود. 
خیلی خوب است که مترجم مدیر دوبلاژ کار هم 
باشد جون اینطوری دست مدير دوبلاژ باز تر است. 





ارو ۳۶۶۷ 


از دویله آسمیش در ۱ 


سر ضبط این کار خیلی راحت بودم چون می توانستم 
بعضی از دیالوگ ها راعوض کنم و دستم باز بود چون 
روی ترجمه کار اشراف داشتم. 

# کار چطور بود و چند روز ضبط آن طول کشید؟ 

یک کار دخترانه خانوادگی اسست.این کار را 
فا رن ی مه را 
7 
من هم می خوانم دوست دارم کارهایم متفاوت باشد. 
دوروز ترجمه کار طول کشید و ۲روز و نیم هم 
دوبله کار. 

# کار یک مدير دوبلاژ چیست ؟ 

یک مدیر دوب لا کار رامی برد خانه 
می بیند. باید بتواند تبدیل فرهنگ کند و در واقع 
کار راداو تایه روا شراب نود 
زیادی ایرانیزه نشود. من توی تینکربل تاجایی که 
جاداشت این کار راانجام دادم بعد با توجه به صدای 
اصلی, کاراکتر گوینده راانتخاب می کنم. بعد از 
انتخاب با گوینده‌ها تماس می گیریم و هماهنگ 
می کنیم. بستگی به کارا کترهای کار دارد که چقدر 
باهم نزدیک هستند و باهم هستند بر این اساس 
چند گوینده رابا هم داخل گروه می‌فرستیم يانه تکی 
ll‏ 

#٭تا حالا شده از انتخاب یک گوینده پشیمان شوید؟ 

بله شده که یک مق دار از کار را گرفتیم بعد 
نظرم عوض شده که فلان گوینده بهتر می تواند 
بگوید .حتی با خودم هم این کار را کرده‌ام که دیده‌ام 
صدای یک نفر دیگر بهتر روی نقش می‌نشیند و آن 
را آوردم. 


ی ۳ ۳۳| 
من اهل باندسازی هستم! 
اما گفتیم باند سازی همزمان با تر جمه انجام 
می‌شود. باند ساز کار تینکر بل امیر حسینی است. 
مشغول کار بود که به اتاق باند سازی رفتم. 








# یک باندساز چه کار می کند؟ 

6 کارهایی که از کمیانی می آیند صدای اصلی 
دارند. اما کارهای دیگر نه.ما در باندسازی صداها و 
ری اکشن و دیالوگ را قطع می کنیم صدای پیرامون 
هم قطع می شود. وظیفه ما جایگزینی صد ای قطع شده 
رای از واگ 

#مگر از موزیک خود کار استفاده نمی کنید؟ 

#۴ گر موزیک با کیفیت باشد از صدای اصلی 
آن را جدامی کنیم اگر قابل قبول باشد از آن استفاده 
می کنیم امادر غیر این صورت از موزیک هایی که 
در ارشیو داریم استفاده می کنیم و بر اساس صحنه 
ان را انتخاب می کنیم. 

#همه افکت های صدایی را در ارشیو دار ید ؟ 

بل ه... خیلی کم پیش می آید که صدایی را 
در آرشیونداشته باشیم اگر نداشته باشیم آن افکت 
صدایی را در استودیو ضبط می کنیم. دست اخر دو 
لاین صدایی یکی موزیک ودیگری لاین افکت است 
که به دست تدوینگر می‌دهیم. 


اآرزوآفری ‏ اه 
تصادفی دو بلور شد م 

مدیر دوب لاز 
| بع‌دازدیدن کارو 
انتخاب گوینده‌ها 
باانہاتماس می 
گیرد و آنہا را 
۳ آفیش می‌کند. 
۳ آرزو آفری یکی 
از گوینده‌های 
قدیمی انجمن 
است که بسيبار با 
استعداد است. 
گویند گی کرده‌است «نموودری» در انیمیشن در 
جستجوی نموء «د ش »د ر شگفت انگیزان.«الی »در 
عصر یخبندان و ... رامی توان نام برد. 

#خانم آفری بعد از اینکه با گوینده تماس گرفته 
می شود و در واقع آفیش می شود یسک گوینده چه 
کاری انجام می دهد ؟ 

##خب بعد از تماس ساعت را تعیین می کنیم. 
داخل باکس مدير دوبلاژ درباره کاراکتر صحبت 
می کند و یک سری اطلاعات را به گوینده می‌دهد. 

* آیامتن را قبل از کار می خوانید؟ 

## نه همان موقع که داخل باکس می رویم متن 
رابه ما می دهند. همان لحظه باید بفهمیم استنباط 
مدیر دوبلاژ از نقش چیست و در روند کار با نقش 
بیشتر آشنامی‌شویم. تاموقعی که کار راندیده‌ايم 
اطلاعاتی نداریم. 

# دیالوگ‌های قبل و بعد از دیالوگ‌های خودتان 
راهم می خوانید؟ 

#بله همیشه‌این کار رامی کنم تابتوانم حس 
دیالوگ خودم رادر بیاورم. اگر گوینده دیالوگ بعد 
را که در واقع برای گوینده‌ی بعدی است. نخواند 








نمی تواند حس دقیق جمله را دربیاورد. 

4 | 
می‌روید يا تکی؟ 

#اکثراتکی می روم. 

## چه شکلی وارد عرصه دوبله شدید و اولین 
نقشی که گفتید کدام نقش بوده؟ 

# # خیلی تصادفی وارد دوبله شدم. من تئاتر کار 
می کردم. قرار بود دوستانم برای تست به انجمن 
بیایند من هم با انها رفتم و قصد تست دادن نداشتم. 
همه که تست دادند به من هم گفتند که تااینجا | مده‌ام 
تست بدهم. همه رد شدند و فقط من قبول شدم! تئاتر 
خیلی به من کمک کرد دومین کارم نمو بود. اولین 
کاری هم که گفتم جای سمور ها در عصر یخبندان بود 
و نقش های کوجکی که در این انیمیشن بود. 


کار نهایی با من است 








تدوین کار است. خانم جباری از تدوینگر های جوان این 
مجموعه است که پنج ماه است وارد این مجموعه شده 
و از کارهای وی می‌توان از شاهزاده پار سی آلوناشکا 
گفتند که یک تدوینگر چه کاری انجام می‌دهد. 
وقتی کار دوبله می شود کار روی یک (۷ 
می رود. و ۷700 اصل کار است و تصویر و صدای 
اصلی دوبله می شود و برای باند سازی می رود. 
یار ات و سای رت 
و گاس روی VCD‏ کa‏ کار شده زیر هم می آندازم و 
بعد صدا را لول می کنم یعنی صداها نه باید خیلی بلند 
باشند نه خیلی کم که شنیده نشوند. بعد یک خروجی 
که یک لاین می‌شود که می رود بر ای مونتاژ. در واقع 
تصویر بی صدارا داریم و اين لاین خروجی راروی 
و بش به بش کننده می‌رسد.مرحله اخر که 
مهم ترین مرحله است این است که شما کار را تهیه 


می کنید و تماشا می کنید. - 


۸4:۰ 


در خانواده‌خانم خوئینی ها آشپزی ارثی 
هست.بله! این حرف کاملا جدی است چون یسر 
کوچک خانم خوئینی ها بهتر از وی می تواند یک 
پیتزادرست کنند. 

سارا خوئینی در مورد اینک ه کدام غذاها را 


بهتر می تواند درست کند می گوید: 

«خوب ابتدا باید بگویم که‌من آشپزی 
رااز خواهرم و مادرم یاد گرفتم. باور کنید 
در زمان جوانی حتی نمی توانستم بر نج بیز م 
ولی‌الان به راحتی می توانم خورشت های 
خوب ایرانی را درست کنم. البته اگر زمانی 
بخواهم غذای دیگر کشورهاراهم درست 
کنم. سعی می کنم تاجایی که‌امکان داشته 
باشد از مواد غذایی درست و طبق دستورات 
آن غذا پیش بروم.من در درست کردن قر مه 
سبزی میرزا قاسمی و کو کوی سبزی خیلی 
وارد هستم.» 

ساراخوئینی ها در مورداینکه ایا از کتاب 
آشپزی کمک می گیرد. می گوید: 

«من همیشه از کتاب آشپزی کمک نمی گیرم 
ربیاو کیک روا ین دا 
نیاز هستش که از کتاب اشپزی استفاده کنم 
ولی یادم هست یک روزی خواستم فسنجان را 
از روی دستورات کتاب آشپزی درست کنم 
ولی یکی از صفحات کتاب پاره شده بوداباور 
نمی کنید هر کاری می کردم رنگش تیره 
نمی شد (باخنده).» 

ساراخوئینی ها در مورداینکه کدام غذارا 
بیشتر دوست دارد. می گوید:«من تمامی غذاهای 
ایرانی رادوست دارم ولی ماهی با برنج و ترشی را 
خیلی زياد دوست دارم.» 
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در زند گی امروز زبان تصویری به شکلی 
بسیار گسترده و متنوع مورد استفاده قرار می 
گی رد و حیطه فعالیت و گفتارش شامل تمامی 
شود به گونه ای که برای تعریف و حاصل شدن 
نتیجه موثر هر سخن و مطلبی در هر زمینه‌ای. 
در نخستین گام از ابزار هنری و زبان تصویری 
استفاده شضده و به نوعی بیان هنر ی بهترین بیان 
برای تاثیر گذاشتن بر مخاطب شناخته می‌شود. 
این نوع دید گاه نسبت به هنر را آمروزه هنر 

هنرمند امروزی دیگر تنها خالق یک اثر 
هنری صرف نیست بلکه در مقام تحلیل گر و 
راوی وقابعی است که در جامعه مقابل دیده اش 
رخ می دهد. هنرمندان نوگرای نسل با پینشی 
موشکافانه وقدرت تجزیه و تحلیل و دانش جدید. 
گونه ای مفسر و تحلیل گر زند گی پیر امونشان 
بوده و تقابلی در گیرانه و نزدیک رادر مواجهه با 
مخاطبین خود دارند. این تغییر نگرش و نمود 
های د گر گونی ساختاری رامی‌توان در آثار 
هنرمندان نوگراو به خصوص هنر مندان جوانی 
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کرد. اما این نگاه موشکافانه و تحلیل گرانه نیز 
نتوانسته مانع شکاف فکری میان هنرمندان 


بوتشزاری جمدو اران ا درا س 


پانز دهمین جشنوار هتئاتر بسیج استان اصفهان به همت ساز مان بسیج هنر مندان 
استان به مدت ۵ روز با حضور سرداران. مسوولان سینمایی دفاع مقدساداره 
ار شاد اصفهان و حاج ناصر کاظمی و جمعی از بازیگران و هنر مندان اصفهان در 
سالن استاد فر شجیان بر گزار و به کار خود پایان داد. 

دراین جشنواره نفرات بر تر استان‌انتخاب و جایزه‌ای به رسم یادبود به آنها 
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نفرات بر تر به شرح زیر می باشند: 


مقام اول کار گردانی: هومن حیدری - نمایش مادر 


مقام اول بازیگر مرد: هومن حیدری -نمایش مادر 


مقام اول بازیگر زن: الهام رضایی -نمایش مادرانه 


مقام دوم نویسند گی: مصطفی جعفر - نمایش مادرانه 

مقام دوم کار گردانی: احسان رحیمی -نمایش بگو ابراهیم کجاست 

مقام دوم بازیگری مرد: پیام می‌ر کی -نمایش ساعت رابا مر کز من کوک کن 
مقام دوم با گیری زن: زهره عبدالهی -نمایش آه هشتم 
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زندگی مدرن امروز و جداماندگی و نافهمی‌هایی 

میان هنر مند و جامعه وجود دارد را به گونه‌ای 
کاملا مشهود در موضوعات پرده‌های نقاشی. 
پوسترهای گرافیکی و حتی فیلم های ساخته شده 
در دوره‌های اخیر کاملا قابل در ک بوده و نمایانگر 
نگرانی‌ها و تحلیل‌ها و تبیین‌هایی است که از سوی 
جامعه هنر در حال باز گویی است و در مواقعی تا 
مرز دلزد گی و شکوه از نافهمی ها و تیره بینی ها 
نیز پیش می رود. 

شکاف فکری میان هنر مند و اجتماعش در 
جامعه ایرانی بسیار ملموس تر و قابل در ک تر است 
به گونه ای که میزان اقبال مخاطبین به آثار هنری 
به دلیل عدم وجود بستری سیال از آ گاهی‌ها در بطن 
جامعه شسهری ایرانی بسیار کمتر و تا حدودی به 
شکلی متضاد به یکدیگرنمودپیدامیکند تا جایی 
که هنر مدرن آمروز در ایران در عین بالند گی در 
بستر اجتماع و تحلیل وبا گفتن مسائل و گونه‌های 
مختلف اجتماعی. کاملا جدا مانده‌و دوری گزین از 
توده عام اجتماعی عمل کرده و در مواقعی نیز به 
واسطه وجود نا فهمی‌ها و عدم درک و شناخت عمیق 
و موثر. گونه‌ای طرد شد گی را اختیار نموده است. 

در مباحث آتی بنا دارم تا بیان و بررسی جزء 
به جزء نقاشی ایرانی ایرانی و روند تاریخی و سیر 
شکوفایی آن , دلایل این شکاف میان هنر امروزی 
و جامعه مورد بازبینی قرار داده تا از این طریق 
بتوانیم به نقاط و علایق مشترکی میان مخاطب 
و هنرمند دست پیدا کنیم و همچنین هنر نقاشی 
ایرانی را که جزو منحصربه فردترین سبک های 
نقاشی در دنیا محسوب می‌شود را بیشتر شناخته 


و درک کنیم. 





شش ما بست ند از 01 
زکرم سیر ندر 


«مهران الف» در یادداشتی تاسف انگیز با بیان 
جزئیاتی از زند گی شخصی خود اینگونه از همسر 
بازیگرش سخن گفته است. بخشی از آن رامی خوانید: 

۵سال است خانم «س .ق» همسر قانونی من است. 
همیشه به نیکی از من یاد کر ده و در جند مصاحبه اش 
در نشریات مختلف گفته که اگر همسرم اراده کند یا 
اجازه ندهد دیگر بازی نمی کنم و هنرپیشگی راتا جایی 
ادامه می دهم که به زند گی شخصی ام لطمه وارد نشود. 
همسرم همواره مشوق و پشتیبانم بوده... 

اما اکنون دیگر من موافق بازیگری همسرم نیستم. 
پس از پخش سریالی از شبکه سه که باعث شهر تش 
شد رفتارش تغییر کرد و اکنون شش ماه است که من از 
ایشان خبری ندارم! 

به داد گاه حمایت از خانواده‌هم مر اجعه کر دم و از 
اوشکایت کردم آماچون من مشوق ایشان بوده ام و به 
او اجازه کار داده‌ام تقاضای من برای ممنوع الکار شدن 
زنم رد شد. با این حال از نظر شرعی و قلبی دیگر راضی 
نیستم زنم بازیگری کند. 

اکثر تهیه کننده ها وقتی در جریان این موضوع قرار 
گرفتند با من همکاری کردند و از همسرم در سریال ها 
و فیلم ها استفاده نکر دند به غیر از تهیه کننده فیلم «د» 
که با من برخورد بدی هم داشت. 

جالب اینکه همسرم در مصاحبه هایش می گوید 
دیپلم دارد. به من بگویید او از کدام دبیرستان دیپلم 
گرفته است؟ 

در حال حاضر تصمیم گر فته ام از همسر هنر پیشه ام 
جداشوم واوراطلاق خواهم داد و در این مدت نیز حضور 
در داد گاههای مختلف وقتی به او نمی داد که مصاحبه 
کند.نامه ام راب این جمله به پایان می برم که پر وانه ها 
فراموش می کنند روزی چه بوده اند ؟! 





مقام سوم کار گردانی: حسین عبدالهی -نمایش ساعت رابام رکز من کوک کن 
مقام سوم بازیگری زن: فروغ قشقایی -نمایش مادر 
نمایش بر گزیده: نمایش مادر 
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باد داشتی بر سریال خانه بی پرنده 


تاکنون مجموعه های بسیاری با موضوع جنگ و 
پیامدهای حاصل از ان ساخته شده است که هر یک 
ی ا ای ا 
مخرب جنگ رادر ذهن بیننده تر سیم کر ده‌واورابا 
عواقب جنگ آشنا کنند. 

سریال خانه‌بی پر نده‌به کار گر دانی کاظم معصومی 
و نویسند گی شعله شریعتی نیز به همین منظور ساخته 
شده‌است. گم شدن کود کی به‌نام زه را (روناک 
یونسی) در زمان جنگ و پیدا شدن او پس از گذشت 
۲سال ی اصلی خانه بی برنده را تشحیل می دهد 

در حقیقفت زهرانماد جامعه ای است که | ثار 
مخرب جنگ تاسال هاپس از وق وع. گریبانگیر 
اشخاصی می شود که به نوعی بار سختی‌های آن 
رابه دوش می کشند.در کنار داستان اصلی خر ده 
روایت هایی مانند بی خبری حاج عباس (سعید 
نیکیور)از وجوددختری که از همسراولش داشته 
است در واقع بهانه ای است که به آرامی ما راوارد 
را تن رل رای ری ارس 
بخشی که زیبا به دنبال پدرش (حاج عباس) می گردد 
و بخشی که زهرابه صورت غیر مستقیم خانواده اش را 
بدون اطلاع انها ملاقات می کند. در این ميان مرضیه 
(آهو خردمند) به دلیل فشارهایی که بر اثر دوری زهرا 
تحمل می کند دچار بیماری شده و تنهاامیدش برای 
الل ا دا ا دلا 
برای شروع داستان است. 

ساختن مجموعه‌هایی باموضوع جنگ ودر قالب 
سریال فی نفسه‌ارزشمنداست ‌امانوع روایت آن نیز 
باید به شیوه‌ای باشد که نتیجه حاصله, باعث از دست 
رفتن مخاطب نباشد. جدااز بحث بازیگران و دیگر 
مسائل فنی یکی از مشکلات اصلی خانه بی‌پر نده قصه 
تکراری ورینم کندافاقاتی است که در جر بان داستان 
به وقوع می پیوندد. هر چند که سریال باید در ذهن 
مخاطب ته نشین شود اما این به معنای سکون قصه 
نیست وروایت های موازی هر چند کوتاه و کوچک 
بايد به پیشبرد داستان اصلی کمک کند. به عبارت 
دیگر داستان «زیب »هیچ 
کمکی به حل قصه «زهرا» ۳ 
نمی کند واگر نویسنده اصرار ۲۳۲۹۳ 
داشت باید اورابه شیوه‌ای مر" 
دیگر و متفاوت وارد داستان آ2 
می کرد. در واقع مخاطب در 
خانه بی بر نده‌در حال دور زدن 
حول یک موضوع است وهمین 
عامل باعث خستگی وی و از 
ریتم افتادن سریال می شود. 
طرز روایت خانه بی پر نده به 
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وتمام پیام سریال می توانست در قالب تله فیلمی یک 
به کاربردن کلیشه به دلیل پیش زمینه ذهنی 
مخاطب نسبت به موضوع چندان هم خالی از جذابیت 
I‏ 
ET‏ ار ری رس ار 
نقطه ای آغاز می شود که هر یک از شخصیت های 
زیباوزه رادر مقاطع ز مانی متفاوت متوجه‌هویت 
اصلی خود می شوند و مشکل درست از همین نقطه 
اغاز می شود. در واقع بستری که باید درام ولحظات 
عاطفی در ان به نمایش در بياید به دلیل باور پذ یر 
نبودن».همذات ینداری مخاطب رابر نمی‌انگیزد. مثلا 
باورپذی ری قصه «زیبا» که در آغاز هیچ نام ونشانی 
از نزدیکان خود ندارد و به یکباره‌صاحب دو خواهر از 
پدر ومأدری متفاوت می شود برای مخاطب سخت 
اس ایک رایمه ری کی را 
درمناسبت های خاص ویادر فصول مختلف سال 
تماشامی کند دیگر رغبتی به دیدن این قبیل سریال‌ها 
که در نیمه اول ودوم سوزژه یکسانی رادنبال می کند. 
ندارد. تدوین خانه بی پر نده خطی و منظم است و مقدار 
فید بک ‌هایی که برای شناخت بینندهبه گذ شته زده 
می شود نیز محد ود است. اما همین فید بک‌های جزتی 
نیز باوجو د اثر بخشی نمی تواند شکل و شمایلی شایسته 
به قصه اصلی سریال بد هد و حتی در مواردی بازی 
بازیگر ان هم تحت الشعاع داستان آن‌قرارمی گیر دو 
اساس شا رتم نیک 
سنت وجود خواننده برای تیتر آژهای یایانی اکنون 
دیگربه رویه‌ای ثابت‌برای‌سریال ه ای تلویزیونی 
تبدیل شده‌است وبسته به موضوع سریال نیز نوع 
خواننده ان تغییر می کند. موسیقی تیتر اژ خانه بی پر نده 
باخوانند گی هومن سودمند قصد دار د بیننده ر اباحال 
وهوای دراماتیک سریال‌همراه کند که تاحد ودی هم 
خر دی ره مرن کل ره اس ورین ریب 
فضای کلی داستان مطابقت دارد اما باز هم خلا کمبود 
موضوع و کندی ریتم رابرطرف 
ی 
رس ریب رو 
دفاع مقدس نیازمن د قصه‌ای 
قوی است که در هر لحظه به 
بیننده نهیب زده و در هر قسمت 
بخشی از حقایق پنهان رابر ای وی 
مکشوف کند.خانه بی پر نده‌هنوز 
به پایان نرسیده و داوری در مورد 
ار ار 
دید که برگ برنده‌سریال تاپایان 


ا ات سح 


۰ چه چیزی می تواند باشد. 
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همراه با آناهیتانعمتی بازیگر موفق سینمای 
ایران که به تازگی از سفر ب رگشته جهت آرامش و 
کمی تفر یح به کوه‌های اطراف تهران می رویم تانظر 
او را در مورد تفر یح و کوهنوردی بیشتر بدانیم. 


آیا کوهنور دی رادوست دار ید وچه مواقعی به 
کوه می روید؟ 

بله کوهنوردی رادوست دارم چون ورزش خیلی 
خوبی هستش.معمولا وسط هفته رابرای رفتن به کوه 
انتخاب می کنم.هیچ اتفاق خاصی وادارم به رفتن 
نمی کند.سکوتش رادوست دارم .این سکوت بز رگ 
و پرابهمت حس هیجان انگیزی به من منتقل می کند. 
صدای‌باد.دیدن شهر از آن‌بالا و حضور تووسطاین 
جمعیت که به تو تاکید می کند چقدر کوچکی وسط 
شهر به‌این بزرگی.به نظرم این جایک جوری به آسمان 


نزدیک می شوم. 
آیا شب هم به کوه رفته اید واز منظره آن‌دیدن 
کرده‌اید؟ 


بله.شب‌های کوه‌رادوست دارم.به نظر م 
چراغ های خانه‌ها که‌ازارتفاعات پیداست درشب 
همان ستار گان زمین هستند. یک سری ستاره ها دیده 
می شوند؛ یک سری چشمک می زنند. یک سری 
دورند.یک سری‌ستاره‌هم که در آسمان داری و تو 
بین این همه ستاره معلقی. 

بیشتر با چه کسی کوهنوردی می کنید؟ 

باشخص خاصی به کوه نمی روم(با خنده).برخی 
مواقع بادوستانم کم پ می زنیم وبرخی مواقع با 
دختر خالهام به کوه‌می روم.بعضی وقت ها که دلم 
می گیرد تنهایی به کوه‌می روم و خیلی وقت هادر 
تنهایی خودم گریه می کنم ولی همین کوهنوردی به 
من خیلی آرامش می دهد. 
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داستانبای‌انتخابی آلفردهیچکاک ۸ 


آقای«دویون» وارث زیادی داشت. او هنگام 
مرگ يا به عبارت دیگر کشته شدن فقط ۴۲ سال 
اک ورن درج نک از فر خوان وم مال ای 
«جانت» و بعد مادرش بود. غير از آنها او یک خواهر 
و برادر به نام «پی‌یر» و «مینوش» و عده‌ای هم 
خویشان و اقوام درجه سوم داشت. 

مس ار ھر کاو این انار شرفت که همه آنا 
از ثروت زیاد آقای «دوپون» ارثی ببرند ولی وقتی 
د کتر «یلی‌ویر» سر دفتر مخصوص آقای دویون 
وصیت‌نامه او را در حضور همه وراث باز کرد و بعد 
از مقدمه چنین خواند:... من جانت همسر خود را 
که همه زندگی‌ام را مدیون او هستم. به نام وارث 
اصلی خودم معرفی می کنم و بنابراین هر چه که دارم 
به او می‌رسد. 

معمولاً در مواقع عادی بایستی با خواندن چنین 
وصیک ای ورات دک که در آنا حور اراز 
ناراحت و شوکه شوند ولی کسانی که آنجا بودند. 
هیچ یک حرفی نزدند. دکتر پلی‌ویر سر خود را بلند 
کرد و نگاهی به حاضران کرد و جون همه را ساکت 
دید به سخنان خود ادامه داد و گفت: 

- بله, این وصیت‌نامه‌ای بود که آقای «دوپون» 
تنظیم کرده بود. او در حضور خود من این وصبت‌نامه 
را امضا کرد و صحت امضاء او را هم خود من به 
عنوان شاهد و گواه تصدیق کردهام. 

بنابراین دیگر جای هیچ چون و چرایی نبود. 
لبخند رضایت امیزی بر لبان جانت نقش بست. با 
ثروت و پول هنگفتی که به موجب آن وصیت‌نامه 
به او می‌رسید. همه آرزوهایش بر آورده می‌شد. در 
حقیقت این پول و ثروت آرزش هر نوع ریسکی را که 
او کرده بود. داشت. 

او با احتیاط زیاد سر خود را بلند کرد و به چپ و 
راتت خود کاس تفت تا فاته که ورات را بعد 
از خواندن وصیت‌نامه ببیند و با کمال تعجب دریافت 
که قیافه هیچ کدام از آنها درهم نشده است و مثل 
ان است که همه رسیدن ثروت اقای دوپون را به او 
یک موضوع خیلی پیش‌پا افتاده و حق او می‌دانند. 

همه به طرف او لبخند زده و روی خوش نشان 
می‌دادند. در حقیقت جانت تا این اندازه محبت و 
صمیمیت را از آنها انتظار نداشت. 

دکتر پلی‌ویر سر دفتر بار دیگر به سخن آمد و 
پرسید: خوب خانم دوپون. آیا شما ارث آقای دوپون 
را قبول می‌کنید؟ 

که ام تک ره 
وصیت‌نامه را به عنوان قبولی امضاء بفر مایید. 

جانت سری به علامت قبول فرود آورد و بعد خم 
شد و خودنویس را از روی میز برداشت و اسنادی را 
که اقای پلی‌ویر به او داد. امضاء کرد. 

فیک کارها تمام شده بود. جانت و دیگران 
ووا انار دق کار کت ورات کک 
به یک جانت را بوسیده و به او تبریک می گفتند که 
وارث آقای دویون شده است. این مراسم در حقبقت 
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له E‏ 
بود که همه پاریس را 
به هیجان آورده بود. 
«البرت دویون» مقاطعه 
کار و معامله گر بورس. که ثروت 
نقدی و املاک و مستغلات او از ۲۰۰ 
میلیون فرانک تجاوز می کردو چندی قبل به وسیله 
دزدان ناشناسی ربوده شده و سیس به قتل رسید. 
دزدانی که آقای دویون را ربوده بودند. تقاضای 
یک میلیون فرانک کردند تا ثروتمند معروف 
فرانسوی را ازاد نت و خانم دویون هم بدون اطلاع 
پلیس این پول را به کمک بانکی که شوهرش در 
انجا حساب داشت تهیه کرده و پرداخته بود. اما 





با این حال دزدها پس از دریافت پول. آقای دوپون 
را کشتند! این رفتار دزدان احساسات همه مردم 
پاریس را علیه انها تحریک کرده بود و همه خواستار 
دستگیری و اعدام انها بودند. 

اما دزدان و ربایندگان آقای دویون اب شده و 
به زمین رفته بودند. با وجود تلاش پلیس کوچکترین 
اثری از انها به دست نیامد و ناجار پلیس پرونده را 
مختومه کرد. 

شب آن روزی که وصیت‌نامه باز و خوانده 
شدخانواده و بازماندگان آقای دوپون مهمانی شام 
ترتیب دادند. در این مهمانی هم افر اد خانواده شر کت 
داشتند و شب دیروقت پس از این مهمانی. خانم 
دوپون به منزل مجلل خود در فونتن‌بلو بازگشته بود 
و می‌خواست استراحت کند. که «اریک» نوکر قدیمی 
و وفادار آنها وارد شده و به او اطلاع داد که برادر 
شوهر ش اقای «پی‌بر دویون» امده و می خواهد او را 
ملاقات کند. 

جانت در حالی که سر خود را بین دو دست 
گرفته بود گفت: اریک من خسته هستم. نمی‌شود 
او را نپذیرم؟ 

پیشخدمت سری فرود آورد و گفت: خوب خانم. 
اگر مایل باشید من ایشان را دست به سر می کنم . 
اشکالی ندارد... 

- نه حالا که آمده است بگو بیاید ببینم چه کار 
دارد. 

پی‌یردوپون مرد بلند قد و خوش لباسی بود که 
۸ سال بیشتر نداشت. یعنی چهارسال از شوهر 
مقتول جانت جوانتر بود. اما بر خلاف برادرش مرد 
جدی و فعالی که اهل معامله و تجارت باشد نبود. 

پی‌یر وارد اتاق شد و به طرف جانت رفت و 
گفت: زن برادر گرامی»من آمدم تا به شما بگویم هر 
کمک و خدمتی که از دستم بربیاید برای شما انجام 
خواهم داد. 

جانت سری فرود آورد و گفت: متشکرم پی‌بر. 
افر اد خانواده واقعا امشب نهایت محبت و لطف را در 
نبود همسرم نسبت به من داشتند. 

اه اجان هرک ارگ که سارت در 
ایستاده بود کرد. اریک سری فرود آورد و خارج شد 
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و در را پشت سر خود بست. 


- خوب حالا ما ثروتمند و پولدار شدیم و با این 
نظر نمی‌رسید و در جواب او گفت: - اما من خیلی 
ناراحتم. راستش این است که این عکس‌العمل خانواده 
نسبت به تو پس از قرائت و اعلام وصیت‌نامه خیلی 
مقتول و در حقیقفت صاحب عزا هستم به چشم 
دیگری نگاه می کنند و از من فاصله می کی تلد 
احتمالاً یک اتفاقی افتاده. 

من احساس می کنم آنها می‌دانند ربایندگان و 
حتی قاتل البرت چه کسانی هستند. 

جانت سر خود را تکان داد و جواب داد: 

- اینها همه‌اش خیالات واهی و بدبینی توست. 
وک وی تراک یی را کات ارف ارت 
گرفتی؛ خرج نکردی. اگر تو بخواهی یک مرتبه با این 
هر دو ما باید خیلی با احتیاط رفتار کنیم. 

تا از سال کر مکی تکرام 
بود. حواست باشد که ما هر دو شریک هستیم و 
کوچکترین اشتباه یکی از ماء تمام نقشه‌هایمان را نقش 

حرف‌های جانت کمی بی‌بر را ارام کرد و او با 
ال اسرده را ورک کرد 

روز بعد جانت به بانک معروف و معتبری که 
شوهرش در انجا حساب داشت رفت. او خیلی 
خوشحال بود و خود را خوشبخت می‌دانست. او 
قصد داشت که از نانک ۵۰ هزار فرانک پول نقد 
از موجودی شوهرش که حالا به او ارث رسیده بود. 
بردارد و با ان به یک سفر تفریحی برود. 

مدير بانک آقای«سورل» وقتی از ورود خانم 
دوپون مطلع شد به استقبال او رفت و او را به دفتر 
کار خود دعوت کرد وگفت: خیلی خوشحالم که ما را 
سرافراز فرمودید و به اینجا تشریف آوردید. حقیقت 
ا کے که خاب اک شوش مره وسان را 










به آن سر و سامانی بدهید. 

جانت نگاهی به مدیر بانک کرد و پرسید: چطور؟ 
مگر حساب بانکی شوهرم مشکلی دارد؟ 
که آقای دوپون قرار بود آن را تأمین کند و متأسفانه 
موفق به این کار نشد. می‌دانید این کسری در حدود 
سه میلیون فرانک است و قبول بفرمایید که اين مبلغ 
کسری را برای مدت زیادی نمی‌توان تحمل کرد. 
بالاخره شما که ارث اقای دویون را قبول کرده‌اید 
باید فکری برای آن بکنید. 

جانت که نمی‌توانست حرف‌های مدیر بانک را 
باور کند, با لکنت زبان گفت: 

- نفهمیدم شما گفتید حساب شوهر من سه 
میلیون فرانک کسری داشته. بعنی سه میلیون فرانک 
به بانک مقروض است؟ 

مدیر بانک به ارامی و خونسردی جواب داد: 

- ولی خانم ناراحت نشوید. سه میلیون فرانک 
کسری حساب آقای دوپون در مورد شما چیز قابل 
توجهی نیست و می‌توانید با جابجا کردن حسابها ان 
را تامین کنید. ممکن ات پول‌ها در حساب‌های 
دیگر بانکی ایشان باشد که شما با یک جک حساب 
ما را تسویه می کنید و به علاوه مقداری هم پول به 
این حساب منتقل می کنید تا همچنان بانک افتخار 
انجام کارهای شما را داشته باشد. در صورتی که در 
حساب‌های دیگر هم پول موجود نباشد» شوهر شما 
املاک و مستغلات زیادی به جا گذاشته است که 
یکی دوتای آنها را ممکن است به عنوان وثيقه نزد 
بانک بگذارید و کارها رو به راه می‌شود. جای هیچ 
نگرانی نیست. 

جانت که کمی آرامش خاطر پیدا کرده بود. 
گفت: من آمده بودم تا ۰ هزار فرانک از شما پول 
بگیرم تا با ان به مسافرت بروم. 
مهم نیست. به محض اینکه شما اسناد و وثیقه لازم 
را به ما لطف کردید و تکلیف ان سه میلیون فرانک 
روشن شد. آین پول را می‌دهیم. 

خانم دوپون گیج و متحیر از بانک خارج شد و 
به طرف دفتر خانه اسناد رسمی رفت تا اطلاعی از 


دو ملک به عنوان 

وثيقه در اختيار 

بانک قرار دهد ولی 

در نهایت ناباوری 
متوجه شد که البرت 

دوپون شوهرش ۱۴ روز قبل از 
ربوده شدن, تمام املاک و مستغلات 
را هر از ول یه شاوی و 

فروخته است و اصلاً املاک و مستغلاتی به نام 
آرت دیون وجرد ددارد ی عاه‌ای. که وی حلا 
در آنجا زندگی می‌کرد. هم فروخته شده بود. این 
خبر نزدیک بود او را دیوانه کند. 

جانت اطلاع داشت که شوهرش با دو بانک دیگر 
هم سروکار داشته. به همین جهت با عجله سراغ ان 
دو بانک رفت اما در آنجا هم مدیران بانک پس از 
تعارفات لازم به او اطلاع دادند که حساب شوهرش- 
نه تنها موجودی ندارد بلکه کسری هم دارد. 

بالاخره پس از سه روز تلاش و جستجو جانت به 
ین ا رسید که با قبول کردن ارت شوهرش و 
امضای زیر وصیت‌نامه , نه فقط پولدار نشده که تمام 
قرض‌های او را هم قبول کرده و حالا در قبال بانک‌ها 
یک بدهکار است. 

او متعجب بود که پس آن همه پول نقد شوهر 
او جه شده و کجا مانده انتت ؟ جرا او تمام یول‌های 
خود را از بانک گرفته و حتی سه میلیون هم بدهی 
دارد؟ چرا تمام املاک خود را فروخته و پول آن را 
چه کرده؟ 

او ناچار بود در این‌باره با پی‌یر صحبت کند و 
نظر او را بداند. آنها همدیگر را در یک مکان خلوت 
دیدند. جانت بعد از شرح ماجرا در حالی که گریه 
می کرد گفت: و حالا پی‌یر تو باید به من کمک کنی. 
من اصلاًپول ندارم. حتی برای خرج روزانه خودم 
مشکل دارم. از همه بدتر امروز حکم تخلیه خانه هم 
آمده. من الان پول لازم دارم. خوشبختانه آن یک 
ایو رانک یر ها ای ماده و اند آن پول را 
به من بدهی تا من پول‌های البرت را پیدا کنم. بعد 
قرض تو را خواهم داد! 

پی‌پر که گویا اصلاً به حرف‌های او گوش نمی‌داد. 
گفت: حتما دوز و کلکی جور کرده‌اند.یادم هست. 
وقتی وصیت‌نامه البرت را باز کردند و می‌خواندند 
ھا لیخد می تیانع هی اسما نآرد 
ا 

- فرار کنیم. تو دیوانه شده‌ای؟ پلیس با انهمه 
نیرو نتوانست به ما مشکوک شود. من بايد بمانم و 
بفهمم پول‌های البرت کجاست. 

تو باید آن پول را به من بدهی. زود باش بگو آن 
را کجا گذاشته‌ای؟ 

بی‌یر دویون سری تکان داد و جانت را با خود 
به جنگل‌های فونتن‌بلو برد تا پول‌ها را که گوشه‌ای 
مخفی کرده بود به او بدهد. 

دو روز بعد کسانی که اتفاقاً از آن نقطه جنگل 
کش ند ید یجان ان را در اجا بیدا 
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کردند در حالی که گلوله‌ای سینه او را سوراخ کرده 
بود. حالا دیگر پی‌یر نمی‌توانست فرار کند چون 
پلیس به او مشکوک می‌شد. پی‌بر تصمیم گرفت 
چند روز در پاریس بماند و در مراسم تشییع و 
تدفین جانت شرکت کند. لباس عزا بپوشد. قیافه‌ای 
متأثر و ناراحت بگیرد و بعداً درصدد بر آید که یک 
میلیون فرانک پولی را که گرفته بردارد و فرار کند. 
اما وقایعی که در روزهای بعد روی داد او را به حالت 
نیمه دیوانه در آورد. 

افراد خانواده طی بر خوردهایی که با او داشتند 
اصلاً با او حرف نمی‌زدند. 

فقط به او لبخند تمسخر آمیز می‌زدند. او هر کجا 
می‌رفت تصور می کرد کسی او را تعقیب می کند. 
وقتی سوار اتومبیلش می‌شد به نظرش می‌رسید که 
اتومبیل پلیس از فاصله دور او را تعقیب می کند. 

لبخندهای تمسخرامیز افراد خانواده. ترس 
و نگرانی او را زیادتر می کرد و به مرحله جنون 
می‌رساند بالاخره یک شب موقعی که یکی از افراد 
خانواده را مقابل خانه‌اش دید که به او خیره شده و 
لبخند می‌زند. فریاد زد: 

خدایا از دست اینها چه کنم؟ آنها از جان من چه 
می‌خواهند؟ حتی آن زن احمق که مرا شریک خود 
می‌دانست می‌خواست یک میلیون یولی را که بابت 
کشتن برآدرم به من داده بود. از چنگم در آورد... 

این اعترافات تکان دهنده را بسیاری از رهگذران 
شتندند: یا آ مدن پلیس ی یز دستگیر شد: خالا دیگر 
هیچ کدام از افراد خانواده لبخند نمی‌زدند. تا روزی 
که همه افراد به دعوت خانم ماری‌دویون - مادر 
آلبرت دوپون مقتول - دور هم در منزل او جمع 
شدند. مادر آلبرت دوپون گفت: 

- خدا بالاخره از جنایتکاران انتقام کشید و ما 
را به حق خود رساند. تحمل لبخندی که به قاتل 
الورك عزیز می‌زدیم او را از پا در آورد. پی‌یر یک 
قاتل بی‌رحم بود و تنها اسلحه ماء در مقابل او همین 
نیشخند بود. جانت متوجه این خنده‌ها نبود. اما پی‌بر 
معنای آن را خوب درک می کرد. من می‌دانستم 
که او قاتل است اما چون مادرش بودم نمی‌خواستم 
و نمی‌توانستم این موضوع را به زبان آورم. اربک 
پیشخدمت باوفای پسرم البرت بود که ما را از 
نقشه شوم پی‌یر و جانت مطلع کرد. آلبرت هم وقتی 
متوجه این موضوع شد همه پول‌های نقد خود را به 
یک بانک منتقل کرد و برای خودش و من حساب 
مشتر کی باز کرد. او حتی تمام املاک خود را فروخت 
و پولش را به این حساب ریخت و قصد داشت جانت 
را طلاق دهد که ... 

به هر حال حالا دویست میلیون فرانک او در این 
حساب و در اختیار من است که می‌توانم چک بکشم 
و آن را دريافت کنم. البته این پول بايد بین همه 
وراث تقسیم شود. فقط یک خانه و مقداری پول به 
پاس خدماتی که اریک کرده است. به او می‌بخشم تا 
بقیه عمر را به راحتی زندگی کند. 
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زن به سر وسینه‌اش می کوبد. رییس کلانتری 
سعی در ارام کردن او دارد که می‌خواهد یک بار 
گر یه دلخراش کود کی پنج ماهه که روی مبل خوابیده. 
زن رابه خود می خواند. ارام می‌ شود و رو به کود ک 

- کدوم سنگدلی مادرت رو کشته؟ 

وصدای گریهزن و کود ک درهم گم می‌شود. 
مردی‌میانسال که رنگ به جهره‌ندارد به دیوار تکیه 
داده و به نقطه‌ای نامعلوم خبره شده... خانه ساختمانی 
قدیمی دارد و در اشیزخانه جسد زنی جوان باسر و 
صورت خون | لودافتادهاست...مردناگهان شر وع به 
فریاد زدن می کند و اشک‌ریزان می گوید: 

- دختر م... «مهتا»ی ناز نینم... همش تقصير من 
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حدود ساعت یک بعدازظهر یکی از روزهای 
پایانی فروردین ماه‌از طریق فوریتهای پلیس مر کز 
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تمام اسامی مستعار است 


با سپاس از آقای سید کمال تو کلی -و کیل پایه یک داد گستری - که مرا در نوشتن این داستان‌یاری کردند. 


: ۸" ۱ 4 %4 
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۰ به‌رییس کلانتری شسهر.وقوع قتلی گزارش 
می‌شود.ا کیپی از کار آ گاهان ور زیده تشکیل می شود 
تاهر چه زودتر قاتل راشناسابی و دستگیر نمایند. 
در با جویی «گلناز» که عمه مهتاست و تنها زند گی 
می کند. می گوید: 

-مهتادختر برادر من بود. پنج» شش ساله که بامن 
زند گی می کنه. بیچاره هیچ وقت تو زند گیش خوشی 
ندید. دختر کم داشت درس می‌خوند که پسر خواهر 
رن ادرا مد را کا ریش مهتا راضی واا 
باباش مجبورش کرد تازن اون پسر یه لاقبا بشه. هنوز 
جند ماه‌از ز ند گیشون نگذشته بود که مهتاباسر و 
صورت کبود اومد خونه من و گفت باردارهو شوهرش 
می گه باید بچه رو بندازه. بهش گفتم شوهرت خیلی 
بیجامی کنه.توپیش من‌مونی, آماشسوهرش نیومد 
دنبالش. خونه من موند تأبچه‌ش دنیاآومد.من دوتا 
شونومثل بچه‌های خودم دوست داشتم... اون روز 
لعنتی رفته بودم سر کار که حد ود ساعت یاز ده موبایلم 
زنگ خورد. همسایه طبقه بالایی مون بود. گفت بچه 
مهتاخیلی وقته گریه می کنه. چند بار رفتم در خونه 
تونوزدم اما کسی باز نکر د.دلم شور افتاد. فوری شماره 
خونه رو گرفتم امامهتاجواب نداد. مرخصی گرفتم و 
زود خودمورسوندم خونه. درو باز کردم ورفتم داخل. 
سینا- پسر مهتا -روی مبل بود وداشت گریه می کر د. 
چند بار باصدای بلند مهتارو صدا کر دم ولی جوابی 
نیوم د.سیناروبغل کردم و آرومش کردم.مهتاتو 
هیچ کدوم از اتاقانبود. رفتم آشپز خونه, بادیدن جسد 
غرق به خونه مهتاشو که شدم.زبونم بند آومده‌بود. 
دقایقی گذشت که فهمید م چه‌اتفاقی افتاده‌وشروع 
کردم به جیغ کشیدن.همسایه ها آومدن با پلیس 
تماس گرفتن... 

کار | گاه از گلناز پر سید: 

-قرار بود بعد از رفتن شما کسی بیاد خونه؟ 

-نه, همیشه وقتی من می رفتم سر کار مهتا درو از 
داخل قفل می کرد. 

- از شوهرش خبری دارید؟ 

-نه. اون خیلی نامرد و یست فطر ته. بعد از دنیا 
آومدن پسرش يه بار اومد جلوی در ام چون مهتا 
نمی خواست آونو ببینه من اجازه ندادم بیاد داخل. پسر 


ارو ۳۶۶۷ 


مهتا هنوز شناسنامه نداره. 

- ممکنه شوهر مهتا اومده باشه اینجا؟ 

-بعید می دونم؛چون مهتابه شدت آزش می تر سید 
و باز بعید می‌دونم که اگه می‌اومد. مهتا درو براش باز 
می کر د. ۱ 

ات ار رورا اس سای 
نشان می‌ دهد در مدتی که مهتادر خانه عمه اش 
زند گی می کر ده کسی به جز پدر مهتابا آنهارفت و 
ا مدت اه ور رور خاد ند یر اهالی مکل ک خرن 
راحوالی خانه دیده‌ان د.ولی یقین ندارند که به داخل 
غر ھار ا ت ادام بیدا دو الا خر 
یکی از همسایه‌ها می گوید: 

-ساعت نه صبح بود که یه مرد جوون اومد جلوی 
در خونه شون ومهتااومد بیرون و چند دقیقه باهم 
حرف زدن. بعد اون جوون رفت داخل... 

با مشسخصاتی که اومی‌دهد. تصویری رایانه‌ای از 
مرد جوان تهیه شده و در اختیار ماموران قرار می گیر د 
تادر صورت شناسایی به آ گاهی‌اطلاع بدهند.عمه‌مهتا 
با دیدن تصویر. «رضا» شوهر مهتا راشناسایی می کند. 
فیلم عرو سی مهتابه همسایه نشان داده می شود واو 
هم تأیید می کند که مرد جوانی که روز حادثه دیده. 
همان رضامی‌باشد. ماموران به منزل رضامی روند ولی 
اثری از اونیست.به خانه پدری واقوام اوهم می‌روند 
و باز هم موفق به یافتن رضا نمی‌شوند. بالاخره ساعت 
نه شب روز بعد از حادثه رضابه کلانتری مراجعه 
می کند و می گوید: 

- شنیدم زنم کشته شده برای پیگیری اومدم. 

رییس کلانتری‌بادرایت خاص خوداورابه آ گاهی 
هد ای کل ورس | ای این انی آمده 
متهم رااطلاع می‌دهد. افسر پر ونده رضا را بلافاصله 
مورد بازجویی قرار می‌دهد. 

رضاابتدامنکر هر گونه تماس باهمسرش می شود. 
از طر فی رییس دایر هسوالات زیادی مطر ح می کند که 
بالاخره‌رضامتهم به ضد ونقیض گویی می‌شود. رضا 
ضمن مواجهه با فردی که او رادیده و اعلام ساعت 
دقیق حضور او.پریش ان گویی‌هایش بیشتر می‌شود و 
دز ایت ی 

-مهتادخترمتین وسنگینی بود. چند بار خونه 
خاله م دیده‌بودمش.وقتی به خاله م گفتم مهتار و 
دوست دارم با خوشحالی گفت خودش برام می‌ره 
خواستگاری. عمه مهتا مخالف از دواج ما بود. به پدر 
مهتامی گفت این پسره کار نداره. سربازی نرفته, 
خانواده درست و حسابی نداره تو روخدامهتارو 
بد بخت نکن. مخالفت‌های عمه مهتا نتیجه نداشت و 
من و مهتا با وجود نارضایتی مهتا با هم ازدواج کر دیم. 
از روز اول ازدواج مون مهتایه گوشه می‌نشست و 
گریه می کر د. من هیچ آهمیتی براش نداشتم. سر همین 
مسئله بار هابا هم بحث کردیم. چهار ماه‌از ازدواج مون 
می گذشت که مهتا گفت بار داره. گفتم بچه نمی خوام 


اما مهتامی گفت به هر قیمتی شده باشه می‌خواد بچه 
شونگه داره. حساپی کتکش زدم. اونم قهر کرد ورفت 
خونه عم هش. نرفتم دنبالش. خاله م وقتی جریان رو 
فهمید گفت ولش کن,بذار همون جا بمونه. طلاقش 
نده‌تا جونش به لبش برسه و خودش بر گرده.وقتی 
شنیدم پسرم به دنیا اومده زنگ زدم خونه عمش 
امامهتا حاضر نشد بامن حرف بزنه. یه بار هم رفتم 
در خونه شون که عمه‌ش نذاشت برم داخل و بچه رو 
ببینم. گفت مهتا از من متنفره. حسابی غر ورم جریحه 
دار شده بود. چند ماه بعد خاله‌م گفت شنیده‌مهتابا 
یه مرد جوون اشناشده.واسه همینم می خواد بره 
درخواست طلاق بده. حر فای اون روز خاله م حسابی 
روم‌اثر گذاشته‌بود.روز حادثه برای ترسوندن‌مهتا 
دو تاسرنگ خالی و یک رول چسب پهن بر داشتم و به 
خونه عمه‌ش رفتم. ساعت حدود نه صبح بود. زنگ 
زدم. خودش آیفون رو جواب داد. ازش خواستم بیاد 
دم در تاباهم حرف بز نیم مخالفت می کر د اما با بغضی 
ساختگی ازش خواهش کردم تابیاد جلوی در. اومد. 
چند دقیقه باهاش حرف زدم وازش خواستم بر گر ده 
سر خونه و زند گیش اماقبول نکرد. در یه فرصت 
مناسب یکی از سرنگ‌ها رو در آوردم و به کمرش 
زدم. کج شد ودوید سمت خونه. دنبالش رفتم و در 
حياط روبستم. تو راهرو گرفتمش وسرش رو زدم به 
دیوار. می‌خواستم با چسب دهنشو ببندم اما فرار کرد 
ورفت سمت آشپزخونه. اونجا گرفتمش. روسری ش 
روپیچیدم دور گردنش واونقدر کشیدم که دیگه نفس 
نکشید و بعد هم از خونه آومدم بیر ون. عصر همون روز 
توسط یکی از دوستام متوجه شدم که | گاهی همه جا 
دنبال منه. می‌دونستم که دستگیر می‌شم. برای اینکه 
هر گونه شبهه‌ای رو از خودم دور کنم به کلانتری 
رفتم تا شکایت کنم...از کاری که کردم پشیمونم. من 
مادر نداشتم و خاله زهره همه زند گی من بود. من دهن 
بین بودم که به حرفهایی که درباره مهتا می‌زد گوش 
دادم. خاله حتی برای دیدنم نیومد و من فهمیدم به 
دروغ به من گفت مهتا با مردی دیگه اشنا شده و قصد 
ازدواج با اون رو داره... 


ای ماج ماج 
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گرفته بود و یه دختر تقریبا همسن و سال مهتا داشت 


همون روز اول که مهتاو خواهرم» زهره رو دیدن گفتن : 
به نظر زن خوب و مهربونی نمی‌یاد آمامن حرفش‌ونو : 
4 ۰ ۰ ره ح آ ۱ 4 : ۳ حر 

قبول نکر دم و زهره‌روب ۴ ۳ > : حصوصاً دوستداران وحامیان مطلب فرهنگ مردم. 


بعداز ورود ز هره و دخترش به خونه مون رفتار مهتا : امیدوارم غیبت چندین ماهة مارا بیخشید. زین پس 


: سع ی دا ری متافرهنگ مردم‌چو نگذشته جا ی خود 
: راد ر ميان صفحات مجله داشته باشد. د ر هقته‌ های 
: آیندهایمی لآدرس جد ید ونی ز شمارة پیامک خود را 
: حدمتتا ناعلا م میدا ری متاشماعزیزان ه ماز طریق 
: نامه وه مایمیل و پیامک مطالب خود رابرایما نا رسال 
جدی نگرفتم. دوسال از از دواج مون می گذ " ی که : دارید. پس مارافراموشنکنید وهمچنان باارسال 
زهره باردار شد و یه پسر به دنیا آورد. دیگه انگار مهتا 1 ما ضمنااز 
اه اش ددا مه ازھ خواست مها : تما م عزیزان یکه د راین مدت بوسیله نامه وتلفن به 
ارام اه با او کی ار هر دارم و ات ۳۶ 7 | يادمان بود ۳۰ 
برای زند گی بفرستم خونه خواهرم بدون هیچ مخالفتی إ ‏ ۰" 2 
قبول کر دم. مهتاسوم دبیر ستان بود که زهره گفت پسر 
خواهرش می خواد بره خواستگاری مهتا. می‌دونستم : 
: زهرامترجمی ازروستای جزة‌بخش حفر -جهرم 
(فارس) (شسش نامه)-حسین ممدوی اسبابر از 
: کرج-سیدابوذر نیازی امیرانی از روستای‌امیران- 
: اردستان (اصفهان) (چهارنامه)-سعید اقاجان‌پور 
یش و رن اس ها سر : از امل(مازندران) (دونامه)-فهیمه مستعلی زاده از 
۱ ۱ : بردسیر(کرمان) (دونامه)-سکینه قدمی‌از باسوج 
IT‏ ۳ : (کهگیلویهوبویراحمد)-حسینرحم‌ان‌نتاج‌از 
رین ج با بعدس ۳۵9 0۳77 : سرخرود-محمود آباد(مازندران)-عسزت رحیمی 
: نجف آبادی از نجف آباد(اصفهان)-نوید جمشیدی از 
اشک ‌هایم راپاک می کنم وسرم رابه علامت : تالش(گیلان)-امیرمحمددهقان جوزدری‌ازنیک شهر 
: (سیستان وبلوچستان)-هادی درخشان سیگاری از 
: غازبان(بندرانزلی)(دونامه)-ولی‌صدیق‌ازبلده- 
: نور(مازندران)-هادی غلامی از بافق (یزد)-حسین 
ندارم. از جایم بر می‌خیزم وبی آنکه خداحافظی کنم : پنبه کار جویباری از جویبار (مازندران) -روح‌انگیز 
: بختیاری از تهران -پیمان یزدی‌نژاد از بافت (کرمان) 


عوض شد. آفسرده شده بود و هر چی ازش علتش رو 
می پر سید م جواب نمی‌داد. خواهرم که مهتاخیلی بااون 
راحت بود به من گفت زهره رفتار خوبی با مهتا نداره و 
مدام بادخترش اونو تحقیر می کنن.من که تواین‌مدت 
خیلی به زهره علاقه‌مند شده بودم حرفای خواهرم رو 


رضاپسر خوبی نیست آماجرات مخالفت بانظر زهره 
رونداشتم. بیچاره‌مهتابااینازدواج مخالف بود. چقدر 
اشک ریخت و گریه کر د.امابه اجبار من پای سفره عقد 
نشست و همسر رضا شد... 


می گوید: 
می د ونید ... 
تایید تکان می‌دهم. سینا ارام در اغوش عمه مادرش 


وبغضم راقورت می‌دهم.دیگر قدرت و توان‌ماندن 


از خانه بیر ون می | د یم. دلم می‌خواهد دقایقی قدم بز نم. 


بر گ‌های خزان زده‌درختان زیر پاهایم له می شوند و : 
خش خش می کنند و من به این فکر می کنم که عاقبت 0 
غزاله -دختر زهره چه خواهد شد ؟ دست سرنوشت : 
چگونه از او انتقام خواهد گرفت ؟ او چگونه تاوان ستمی : 
که مادرش در حق دختر کی بی پناه‌رواداشت راخواهد : 


داد؟... خدام داند... 
می 





ری پاسج ی‌باهوش خود کلنجار بروید بقیه از صفحه ۴۸ 

۶ ا ۶اختلاف در تصویر کتابخوانی شکلهای مه نها ت 

کرد. با او در حالیکه بغض ۳۳۹ 7 

کرده بود و پشت سر هم HG‏ ۳ 

سیگار می کشید. در خانه ۳۹ ۴ ۱ Ê‏ 37 

عمه مهتا صحبت کردم: : 0 1 ۱ = 
-مهتا دواز ده ساله بود د ج ۳ ۳ 

که‌مادرش‌سرطان گرفت ی سر 

و فوت کرد. یه سال بعد رای س) یو خی و ده 

از فوت زنم تصمیم گرفتم نیکوزیا (و) ۵-دور 1 

ازدواج کنم.یکیازدوستام ‏ بنابراین کلمه رمز سنتور می باشد. 

۱ ۱ ۱ من کدام میوههستم؟- 

خواهرهمسرش رومعرفی 


کرد که از شوهرش طلاق 


آلبالو (آل -لب -بال -الو -بلا -ولا) دوست او «گیلاس» است. 


۸۹2۰ 


: 
: 
: 
: 6 
: 
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: پنمازه ماقع نمازهوقته 


فرهنک‌مردم 
زیر نظر: ف -گویش 


به عنوان مقدمه: 
باعرض سلا م خد مت تمامی خوانن دگان مجله 


دوستدار شماف-گویش 


نامه‌های شما رسید: 


دو ضرب‌المثل قشقایی 
|اردی ایازد بر. 
بر گردان:پشتش خالی است. 
(کنایه از ناپایداری) 
# آسان کسن اوزو موزدن دیر. 
بر گر دان :کسی که‌می‌برد ومی‌دوزد از خودمان 


(کنایه از آشنایی با فردی مهم و مسوول) 
فرستنده: صیاد لک از کودیان شیراز (فارس) 


ترانه مازنی 


لمپاره سو هکن بل طاق بالار 


ینماز که رسنه داد زنه اماره 
بر گردان: 


آرام آرام هواروبه تاریکی می‌رود /چراغ قدیمی 


: راروشن کن روی طاقچه بگذار /غروب است و هنگام 
: نماز مفرب وعشا/نمازاست که‌به فریاد ما خواهد 


: رسید. 


فرستنده: حسین رحمان نتاج 
از: سرخرود محمود اباد (مازندران) 


مس + ۱۳ ۵۷ 


دې انه خه دش در اعاقل ی 


دند 


ارد و عاقل هم می داند که د ده انه ای 


4 
دی 


3 


1 








سعید عبدولی, قهرمان کشتی فرنگی 


(هنگام کڑاک 


روز دهم 
درخشش‌فرتگ یکاران 

تیم ایران در روز دهم مسابقات آسیایی توانست 
به ۲ مدال طلا و ۱ مدال نقره در کشتی فرنگی دست 
یابد. از سوی دیگر دونده جینی توانست ۱۰۰ متر را 
در ۱۰ثانیه و ۴ ۱صدم انيه بدود و لقب سریعترین 
مرد اسیارابه خود اختصاص دهد. 

دوشنبه (۱ آذر) در دهمین روز بازیهای آسیایی. 
بابک قربانی در وزن ۹۶ کیلوگرم کشتی فرنگی در 
رقابت با مامبتوف قزاقستانی و داور توانست هر دوی 
آنها را شکست داده و به مدال طلا دست یابد. در این 
مسابقه دو فن قربانی در دو وقت اول و دوم توسط داور 
مردود اعلام شد تا کار وی برای کسب مدال سخت 
تر شود. از سوی دیگر نیز طالب نعمت پور در دیداری 
جذاب و دلنشین توانست حریف کره جنوبی خود را 
شکست داده و بر روی سکوی اول بایستد. 

فر شاد علیزاده نیز در وزن ۴ کیلو گرم در دیدار 
اول شکست خورد و در گروه بازنده ها به کارش 
ادامه داد و در دیدار رده بندی با بر تری برابر حریف 
ازبکستانی به مدال برنز دست یافت. 

تیم بوکس یکی از ناکامان این روز بود و کرمی 
و سپهوند از دور مسابقات خار ا ا 
سابر شمشیر بازی نیز از مسابقات حذف شد و تیم 
دوجر خه سواری ایران نیز به مدالی دست نیافت. 

نیم کبدی مردان و زنان ایران در این روز برابر 
حریفانشان به بر تری دست یافته و تیم بسکتبال نیز با 
نتیجه ۸۸بر ۴۶ برابر تیم قطر به بر تری دست يافته و 
راهی مرحله بعد شد. 


<< 


احسان حدا 
Hm.‏ ۱ 


دی. قهر 


مان پر 


تاب د یسک 






زير نظر: علی کیانی موحد 
Sports_ Haftegi@yahoo.com‏ 


ر 


بدین ترتیب تیم ایران در پایان روز 
دهم. جایگاه خود را در رده چهارم جدول 





رده بندی, حفظ کرد. 
روز بازدهم 
سقوط ایران به رده پنجم 


در فاصله ۴ روز مانده به پایان بازی های آسیایی 
۰ در گوانگ ژو محمد صالحی و نیلوفر مردانی 
در رشته اسکیت حذف شدند. ولی تایوانی‌ها در 
همین رشته ۳ طلا گرفتند تا جای ایران را در رده 
چهارم جدول رده‌بندی مدال ها تصاحب کنند. 

سه شنبه (۲ آذر) و در یازدهمین روز بازی های 
آسیایی, سجاد مرادی در ۰ متر نقره گرفت و 
هندبال نیز فینالیست شد. اما ماجراهای داوری 
کشتی, خبر سازترین اتفاق در رقابت‌های روز یاز دهم 
برای کاروان ورزش ايران بود. ابهامات در روند 
قضاوت مسابقه امیر علی اکبری در ۰ کیلو گرم 
کشتی فرنگی به گونه ای بود که بهرام افشارزاده دبیر 
کمیته المپیک ایران, نامه ای اعتراض آمیز به شیخ 
احمد فهد الصباح رییس شورای المپیک اسیا نوشت 
و خواستار بازبینی فیلم مسابقه توسط داوران بیطرف 
شد. غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد. 
در مصاحبه با خبر گزاری ایسنا تاکید کرده که از 
نزدیک. شاهد رد و بدل شدن پول بین داور کره‌ای 
مسابقه با مسوولین تیم قزاقستان بوده است. 

جعفر اولیا سرپرست تیم ایران هم گفت: «هیچ 
کس نمی تواند منکر قضیه شود. کشورهای مختلف به 
داوران پول می‌دهند. من هم با دو کیلو پسته نمی توانم 


کاری بکنم!» 


تیم 


قایقرانی بانوان 


مهدی سهرابی نفر سوم دوچرخه سواری 






است: «سر امیر علی اکبری رابر بدند.» 
البته در این روز تیم فوتبال ایران با شکست برابر 
ژاین در مر حله نیمه نهایی, راهی دیدار رده بندی شد. 


روز دوازدهم 
در این روز با اینکه توانستیم به ۴طلاء یک نقره 
و چهار برنز دست یابیم اما جایگاه چهارم هنوز در 
اختیار تیم تایوان بود. تیم تایوان در این روز با کسب 
تمام مدالهای رشته اسکیت. در جایگاه چهارم ایستاد 
و تیم ما از جای پنجم تکان نخورد. 
در روز چهارشنبه (۲ اذر) تیم کشتی ازاد ایر ان 
خوش درخشید و ۲ مدال طلا توسط جمال میرزایی و 
صادق گودرزی و یک مدال نقره توسط مهدی تقوی 
کسب کرد. حسن رحیمی و سعید داوری دیگر کشتی 
گیران آزاد کار بودند که در دورهای ابتدایی حذف 
شد ند . 


دست یافت و محمد ستارپور. علی مظاهر ی و روح الله 


در دو و میدانی و پرتاب دسی. احسان حدادی 








تیم ملی کبدی بانوان به عنوان نایب قهرمانی دست یافت 





به نشان طلا دست یافت و محمد صمیم نیز مدال برنز 
را از آن خود کرد. تیم والیبال ایران نیز در سه گیم 
ON‏ ار ار 
نهایی شد. تیم بسکتبال نیز با برتری ۶۷ بر ۴۳ برابر 
اردن راهی دیدار نیمه نهایی شد. تیم کبدی زنان نیز 
ار ار 
ابراهیمی و هادی سیهرزاد که دو بخت اصلی ایران 
برای کسب مدال در رشته دو و میدانی بودند از این 
مسابقات حذف شدند. تیراندازان تیرو کمان ایران 
Cl LN‏ 
روز سیزدهم 
طلای ۱۹عیار ایران 

در پایان روز سیزدهم بازی‌های آسیایی 
گوا نگ ژو به رغم جهش ناگهانی قزاقستان, ایران 
توانست با افز ودن به مدال‌های زرین خود. در رتبه 
چهارم جدول مدال ها بایستد.چین با کسب ۱۸۱ 
ای رای ار 

ایران در روز ینجشنبه ( ۴ آذر) سه مدال طلا یک 
نقره وچهار برنز کسب کرد. قزاقستان اما با کسب 
۸مدال طلاء پدیده سیز دهمین روز بازی‌های | سیایی 
بود. این طلاهادر رشته‌های دو و میدانی(۲ طلا) 
کاراته( اطلا),بو کس,ژیمناستیک ریتمیک.واترپلوی 





مردان نیز هر کدام یک 
طلا بودند. 

yT 
کر‎ 
بهترین نتیجه خودش را‎ 
از حبت تعداد مدال در‎ 
بازی‌های آسیایی, پس‎ 

در این روز کاروان 
چین نیز ر کورد شکنی 
کردومدال‌های‌طلای 
خود رابه عدد ۱۸۱ رساند 
که حدنصاب جدیدی در 
تاریخ بازی‌هاست. آن ها جمعا ۳۷۶مدال گرفته اند. 

رضا یزدانی در کشتی ازاد توانست به زیبایی در 
ای ار رای ار 
مدال طلا دست یابد. فردین معصومی نیز به مدال 
برنز این دوره از رقابتها قناعت کر د. سجاد مرادی نیز 
که پیش از این در دوی ۱۵۰۰ متر به مدال نقره دست 
یافته بود. در ۸۰۰ متر با کمک برادرش توانست به 
عنوان ارزشمند قهرمانی دست یابد. 

احمد طالبیان دیگر طلایی ایران بود. وی در 
رای بات را ار ات بر 
جایگاه سوم قرار داشت. به ناگاه تمام حریفان را پشت 
سر گذاشت و به عنوان قهرمانی دست یافت. شاهو 
ناصری نیز به مدال نقره کانو دست یافت و تیم کایاک 
ار را ۰ 
آسیایی را کسب نماید. 

تا سل ربا سر رین 
مقابل جین, راهی دیدار رده‌بندی شد. در دیداری که 
حدود بیست هزار تماشاجی داشت. بسکتبال ایران 
در مرحله نیمه نهایی مقابل میزبان رقابت‌هاء با نتیجه 
رس را 

تام ان آین روز بود. آنها 
در حالیکه در بازی رده بندی با نتیجه سه بر یک از کره 
جنوبی پیش بود ند سر آنجام با نتیجه چهار بر سه مغلوب 


ملی بسکتبال در رده سوم جای گرفت 


شده و از دست یابی به مدال برنز نیز بازماندند. 


روز جهار دهم 


با کسب ۶مدال دیگر در روز ماقبل آخر بازی‌های 
N Î‏ 
دوره از بازی‌ها تثبیت کرد و در مقام چهارم ایستاد. 
مدال طلای جاسم ویشگاهی در رشته کاراته بیستمین 
CT‏ 

ایران که در رشته های تیمی فوتبال و والیبال 
ساحلی از دستیابی به مدال باز مانده بود, در فینال‌های 
والیبال. کبدی و هندبال روز جمعه (۵ آذر) نیز نتیجه 
رابه رقبای خود واگذار کرد. 

قزاقستان به رغم بر تری چشمگیر نسبت به ایران 
در مدال‌های نقره و برنز. صاحب ۱۸ مدال طلا شده و 
ار ارات ری ی را رت 

را را با ار 
فرنگی و آزاد. ووشو, تکواندو, هندبال و دوومیدانی به 
را را ان LL‏ 
ظاهر شدند. 

او همچنین گفت: «شمشیربازی. بوکس, تیر و 
کمان. جودو. اسکیت. والیبال ساحلی و فوتبال کمتر از 
تاد هم 
انتظاری نداشتیم.» 

به این تر تیب در فاصله یک روز تا پایان بازی‌های 
آسیایی پرونده‌اين مسابقات برای ورزش ایران بسته 
شد. جینی ها ۴۱۲ مدال گرفته‌اند که ۱۹۷ تای آن 
زرین است! تیم ملی والیبال در بازی نهایی با نتیجه 
۳ بر یک مغلوب ژاپن شد و از دستیابی به مدال طلا 
بازماند. تیم ملی هندبال ايرآن نیز با شکست برابر کره 
جنوبی در جایگاه دوم قرار گرفت. تیم ملی بسکتبال 
در بازی رده بندی توانست تیم ژاپن را مغلوب ساخته 
و به عنوان سوم دست یابد و تیم کبدی ایران نیز با 
8 ت در دیدار پابائی برابر هند به تایب قهرمانی 
دست یافت. در این دوره از بازیها ورزشکاران زن 
ابرا خدود ۱۳۵ مدالهای کاروان ارات را کت 
کر دند که جای غرور آفرینی دارد. = 


سجاد مرادی نفر دوم ۰ ۱۵۰ متر و نفر اول ۰ ۸۰متر 





او 


E1 


آنجه دار دراصی ست 


@ سن دود ان 


لیلاابراهي 


در عین شایستگی مقامی کسب نکرد 





رثابت مسوولان برای مصادره موئتیت‌های ورزشکارآن اران 


در کنار رقابت‌های مختلف در رشته‌های گوناگون 
ورزشی از شانزدهمین دوره بازی‌های اسیایی که به 
میزبانی چین در گوانگ ژو بر گزار شد. رقابتی پایاپای و 
پرحاشیه نیز بین مدیران ورزش ایران برپا بود. 

مصادره موفقیت کاروان ورزش ایران که با ۳۰ 
مدال طلا در رده چهارم جدول رده‌یندی مدال‌ها قرار 
رئیس کمیته‌ملی المییک و علی سعیدلور ئیس سازمان 
واداشت. او در گفت و گویی تا کید کرد 

«شخصاً دغدغه این رادارم که بااین پیروزی‌هایی 
چه قدر نقش داشته در گیری و اختلاف‌هایی به وجود 
بیاید. اگر این اتفاق بیفتد روز از نو روزی از نو. دوباره 
مسعلات شروع می شود.» 


سابقه رقابت‌های پرتنش 
ay‏ اه 
رن ری رک اک یرت الا 
ایران چنان اوج گرفت که کار به در گیری فیزیکی بین 
مامورین حراست دو گروه و مداخله نیروی انتظامی 
تهران کشیده شد. 


در جریان بازی‌های آسیایی گوانگ‌ژو . پس از 
کسب‌هر مدال‌طلاءعلی آ باددی وسعید لو گفت و گوهایی 
به صورت زنده با شبکه سوم صدا وسیما انجام داده و 
و E E‏ 
بر شمر دهاند که به مجموعه تحت مدیریت خودشان 
yS‏ رای اس درس ار ات 
ورزش ایران در المپیک ۲۰۰۸ پکن.علی آبادی رئیس 
وقت سازمان تربیت بدنی حاضر به انجام مصاحبه با 
هیچ رسانه‌ای نشد و آخوندی» مسوول وقت روابط 
عمومی سازمان ورزش را به نمایند گی از خودش به 
گفت و گوهای رادیویی و تلویزیونی می فرستاد. 


قهر کردن علی آبادی 

سایت خبری آینده نیوز نیز با گزارش مفصلی از 
ادامه در گیری‌های لفظی و تنش های بین سعیدلو و 
علی ابادی در متن بازی‌های اا نوسته است: 

«سعیدلو در سالن تکواندو و ووشو از نفوذ خود 
روی فدراسیون های ورزشی استفاده کرد و به تنهایی 
همه مدال‌ها را به نمایند گان ایران داد. این جا بود که 
علی آبادی هم قهر کرد.» 

سایت خبری عصر ایران هم نوشته است: «در 
جریان اعطای مدال طلا به نصر ا زادانی در تکواندو 
قرار بود محمد علی آبادی و پولاد گر در محل انجام 
مراسم حاضر شوند که سعیدلو به سرعت خودش را 


گزارشی کوتاه» جدی و البته فانتزی از یک خبرنگار اعزامی به گوانگ ژو 


کاظم روحانی نژاد - خبرنکار اعزامی صداو سیما به گوانگ ژو 


گوانگ ژو و مسابقات آسیایی برایم تجربه تازه‌ای 
بود , پس از بیست سال کار سیاسی, میدان جدیدی 
پیش رویم گشوده شد که هرلحظه اش با دیگری 
متفاوت رقم می خورد به این معنا که هیجان. دلهره. 
نشاط واندوه در کنار هم مفهوم حضور در این عر صه را 
متجلی می کرد.هر چند تجر به پوشش خبری مسابقات 
ورزشی را به صورت دوره ای و یا موردی در خارج از 
کشور داشتم ولی در این دوره علاوه بر فراوانی و تنوع 
مسابقات .هم تصویر بر دار بودم و هم خبرنگار بار هم 
خورده بود و به ناچار حمل می کردم !وقتی با سه پایه و 
دوربین به همراه کیف وسایل صدا باطری. میکروفن 
و نوار همه بردوش و دست در هوای گرم و شرجی به 
این سوو آن سو می دویدم. فراموشم می شد که من در 
آخر کارم نه اول کار !! نظم و نسق حاکم بر ورزشگاه و 
خنگی چینی ها هم گاهی خستگی رابیشتر می کر د. دعوا 
و قهر و آشتی «سعیدلو» معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان تربیت بدنی و «علی آبادی» رئیس کمیته ملی 
لمپیک هم ماجرایی است . احتلاف این دو به گونه ای 
بود که چینی ها هم می دانستند داستان چیست و نباید 
کاری کنند که اوضاع به هم بریزد. مثلا در هرپیروزی 
و کسب نشانی و پس از پایان مبارزه ورزشکاران ایرانی 
رقابت این دو با یکدیگر برای اعطای نشان به فرد 


پیروز آغازمی شد!! که دست آخر باوساطت خودی‌هاء 
یکی نشان را به گردن ورزشکار قهرمان می انداخت و 
دیگری دسته گل به او می داد تاسهم هریک در عکس و 
کر مر درل و ا 

ی دس کل ی سس رال 
ساحلی که درقالب دو تیم دو نفره امده بودند و یک 
بار برای صعود به مرحله دوم مقابل هم قرار گرفتند. 
جناب سعید لو و جناب علی |بادی در پایان بازی ها به 
داخل زمین می رفتند و البته نه بالباس والیبال ساحلی 
بلکه با همان کت وشلوار جانانه باهم مسابقه می دادند 
تا حق به صاحبش بر سد و پیروز این مع رکه مشخص 
شود! چینی ها برای سعیدلو سنگ تمام گذاشتند یک 
ET‏ را 
و تمام مسیر حر کت را اصطلاحا «قرق» می کردند. 
حتی در برخی مسافت ها که بیشتر از یکصد کیلومتر 
و بزرگراه هم بود تمام ورودی ها را می بستند تا این 
کاروان به راحتی عبور کند و در سراسر مسیر هم 
هر صد متر پلیس چیده بودند تا امنیت کاملتر شود 
و نمی دانم چرا جناب سعیدلو تصیم گرفت تا آخر 
بازی ها در گوانگ‌ژو بماند و این تصمیم صد البته 
جینی هار متعجب و در عین حال خسته کرد. 

یک مامور چینی‌همراه‌هیات چند بار با کنایه گفت: 


به پکن می‌رساند و بعد از رایزنی با مسوولان سالن, نام 
خودش رآ جایگزین پولاد گرمی کند.» 

همین اتفاق البته در ووشو هم رخ می‌دهد تابه نقل 
از این سایت. با تلاش اطرافیان سعیدلو نام رییس 
سازمان ورزش به جای علی آبادی برای اهدای مدال 
در ووشو در نظر گرفته شود. 

TT‏ ار ای 
موجب رنجش علی‌آبادی و ترک سالن از سوی او 
شده. سعید لو سیس خودش را به سالن وزنه بر داری 
رسانده تا شخصاً طلای قهرمانان سنگین وزن را به 
گردن آن‌ها بباندازد. 

علی آبادی نیز بلافاصله به استاد یوم فوتبال رفت. 
جایی که می‌دانست بسیاری از خبر نگاران‌ایران در آن 
جاحضور دارند. او پس از پایان بازی ایران وعمان که به 
برتری ایران انجامید. به میان خبرنگاران آمد وعنوان 
ISG MS Cl‏ 
اوست. در ادامه نیز برای اهدای مدال طلای محسن 
شادی. سعید لو داوطلب شد. در حالی که علی آبادی 
در جایگاه میهمانان نشسته بود. 

آینده نیوز نوشته است این دو مسوول ورزش در 
دیداری که ظهر روز دوشنبه با هم داشتند. با یکدیگر 
به توافقاتی رسیده‌اند. در این جلسه مقداد نجف‌نزاد 
و یوسف‌نژاد دو تن از نمایند گان مجلس نیز حضور 
NT‏ ی سار ام 
اا 
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خوب شد که همه مقامات ورزشی کشورها روز پس از 
مر اسم افتتاحیه به کشورهاشان باز گشتند و گرنه برای 
ما امکان ارائه خدمات سخت تر بودا موضوع افزایش 
روز افزون تعداد اعضای هیات هم چینی ها را کلافه 
کرد یکی شان می گفت: 

در نامه رسمی وزارت خارجه چین نام پنج نفر به 
عنوان میهمان رسمی ثبت شد ه اماد ر همان لحظه ورود دو 
E TS‏ 
به خودروبگو مگوها شروع شد و چینی ها بخشی از وقت و 
کار روزمره خود رابر سر این موضوع که‌اين هاجزوهیات 
نبوده‌اند وچر احالا هستند اختصاص می دادند و سرانجام 
هم با نارضایتی مجبور به ارائه خدمت می شدند. 

بی نظمی و تصمیم گیری های فی البداهه هیات 
ای انی چینی‌هار اسر در گم ساخته بود به گونه‌ای که شب 
که می شد مسوول هماهنگی کارهای هیات.مغزش 
هنگ می کرد و سر به بیراهه می گذاشت. تازه‌او کسی 
تربار رای ای ی را 
داش وبا ان حو کر فته «د دل می واس سفر 
این هیات که تمام شود. حداقل به یک ماه مرخصی 
CIT‏ 
مدت جبران شود . به راستی که چیدن پانصد مامور 
پلیس وبستن خیابان های یک مسیر کار دشواری است 
و احتیاج به ساعت ها برنامه ریزی و امکانات دارد اما 
در یک لحظه تصمیم هیات عوض می شد که مثلا به 
جای قم به «علی آباد کتول» بر وند!... 





دیالوگ خواندنیفرد وسی‌پور وعبداللپی 
دربارهممنوع المصاحبه شدن علی دایی 









عادل فر دوسی‌پور در بر نامه نود باعبداللهی (دبیر 
کمین هی اتضباطی فدراسیون فوتبال) در خصوص 
ممنوع‌المصاحبه شدن علی دایی(مربی پرسپولیس 
تهران) گفت و گو کر ده است به‌شرح زیر: 
عبتاللهی(دبیر کمیت‌ی انضباطی):ما ناس 
قوانین. تر جیح دادیم آقای دایی مصاحبه نکنن! 
فردوسی‌پور: ایااین نقض ازادی بیان با قانون 


اساسی ما منافات 
نداره؟ 
عبداللهی: ما منافاتی 
فردوسی‌پور: يه 
کش ور دیگه رومی‌شه اسم ببرید که همچین حکمی 


داده؟ 





به گزارش یاهو پلیس ایالت تنسی آمریکازوج 
بودند به بیمارستان منتقل کر د. این زوج جوان.بازیکن 
سنتر تیم بسکتبال ممفیس گریزلیز وهمسر او بودند. 
صبح پنج شنبه پلیس برای پی گیری یک گزارش به 
ا یار تمانی در مر کز شهر رفت وباحامد حدادی و 
همسرش که به خاطر ضرب و شتم یکدیگر مجروح 
اول با هم مشاجره لفظی پیدا کر دند و سپس کارشان 
برای درمان به بیمارستانی در نزدیکی محل سکونتش 
منتقل کرد. 

کریس والاس, مدیرعامل تیم ممفیس وقتی در 
جریان این مشاجره‌قرار گرفت گفت:«باشگاه‌از این 
موضوع باخبر شده‌است و تا زمانی که اطلاعات 
لازم رابه دست نیاورده‌ايم از هر گونه اظهار نظر 
معذوریم!» حامد در ۵ ۱ بازی گذشته تیمش فقط ۴ 
۵ صبح پنجشنبه به وقت محلی صدای دعوای 


طی مراسمی با حضور رئیس 
ستاد و معاون هماهنگ کننده 
ستاد ار نش از اف ار افر اں 
تیم کشتی ار تش در مسابقات 
ارتشهای جهان (سیزم) قدردانی 
به عمل آمد. 

در این مراسم که در محل 
ستاد فرماندهی ارتش بر گزار 
شد. توسط امیر سرتیپ دکتر 
دادرس از آقایان غلامحسین 


بساطی و ناصر ملکی مربیان تیم. حسن رحیمی و جعفر دلیری بابت دریافت مدال طلا و آقایان شیرزاد بهشتی. 





این دواز طبقه دوازدهم آ پا تمانشان شنیده‌شد و 
همسایه هارابر آ شفت. گلناز (با اسم مستعار عسل) به 
اسف امد وی دیع 
کرده‌عصبانی شده‌ووی رابه سینه‌دیوار کشاند هوبا 
دست می خواسته وی راخفه نماید که وی در این حالت 
باادستان خود به صورت حامد جنگ اند اخته و باعث 
شده تا حامد وی را رها سازد. 

بر این اساس پلیس گلناز راخونین باصورت کبود 
و حامد رادر حالی که صور تش خر اشیده شده بود پیدا 
نمود. پلیس می گوید هر دو به زد و خورداعتراف کرده 
و هر دو هم عليه یکدیگر صحبت کرده اند. 

گلناز به یلیس گفته حامد بسیار غمگین بوده‌جرا 


حسن رنجبر جهت کسب مدال نقره با اهدای لوح سپاس و هدایای نفیس لل شایانی به عمل آمد. 


گفتنی است. در این دوره از مسابقات کشتی قهرمانی ارتشهای جهان (سیزم) که به میزبانی کشور فنلاند 
بر گزار شد. تیم ایران موفق شد پس از ۱۵ سال در رشته آزاد با کسب ۵ طلا و ۲ برنز بر سکوی قهرمانی بایستد و 


در رشته فرنگی نیز با کسب یک طلاء ۳ نقره و یک بر نز مقام نایب قهرمانی رااز آن خود کند. 





۸۹10۰ 


عبداللهی: من حضور ذهن ندارم. 

فر دوسی‌یور: این حکم. ۵ يا ۱۶ ابان داده‌شده 
الانم اول آذره یعنی شما تو دو هفته هنوز نتونستین یه 
مصداق پیدا کنید که تو یه کشور دیگه همچین حکمی 
بدن!؟!؟!؟ حالاهم که آقای دایی درباره‌ی آب و هوا 
و آمپول مصاحبه می کنن. 

عبداللهی: بله.اتفاقاً ما هم استفاده‌می کنیم از 
صحبتاشون! 

فردوسی‌یور: الان از این وضعیت خیلی احساس 
قدرت می کنید دیگه!؟ 


که وی را در حال صحبت با یک مرد دیده است و به 
همین دلیل وی رابه گوشه دیوار برده‌و وی رابالا 
کشیده و دستانش راروی گلوی وی گذاشته و فشرده 
است.ظاهراشاهدی هم این ماجرا را که حدادی وی 
راداشته خفه می کرده تایید کر ده است. 

پلیس.حامد حدادی رابا چندین زخم روی صورت 
و دست بیدا کر ده‌و تحت پرسش قرار داد.وی در مورد 
پار گی ایجاد شده در سر گلناز گفت صابونی به طرف 
وی پر تاب کرده‌است که کمانه کر ده‌و غفلتاً به سر 
وی بر گشته است.حامد همچنین گفت گلناز یاعسل 
چند چیز دیگر به سوی وی پر تاب نموده‌است. بعد 
ازاینکه گلن از خود رادر حمام حبس می کند حامد از 
ترس اينکه وی با چاقو خود را نکشد در حمام را با لگد 
شکسته و به داخل رفته است. 

ولل ا ات نا فر درا ورت 
گرفت. پلیس مطابق قوانین هر دورابازداشت نموده 
و هر دو رامتهم نمود. هر دو فعلا در بیمارستان محلی 
درممفیس به دلیل اسیب بدون شدت ودر حد کم 
بستری هستند. 


نحات ۲ کوه‌نور ددر قله دماوند 





اطلاعیه بخشد ار این منطقه» چهار کوه‌نورد به 
اسان مهن اا رواد ها 
رهنما؛ یاسر ر شد بان و معصو مه منصور ی از 
بجنورد تا پناهگاه تخت فریدون صعود کرده 
بودند که در بر گشت برای گر وه حادثه‌ای رخ 
داد ا کیا ووسشف]ای‌ناند [ن4 مت فا شگاه 
حر کت کرده و توانست ۲نفر از کوه‌نوردان 
رابه روستاباز گر داندام اخانم رهتمابه دلیل 
شکستگی پا و خونریزی نتوانست خود را به 
روستای ناندل بر ساند و در پناهگاه مانده و هیچ 
خبری نیز از سلامتی وی در دست نیست. در 
ضمن هلی کوپتری نیز به منطقه اعزام گر دید 
شد که به مر کز باز گردد. در حال حاضر نیز 
گروه‌دیگری‌برای پیدا کردن خانم رهنمابه 
محل اعزام شده‌اند اماهنوز موفق به این آمر 
نشده اند. 


و مس ۲۱ ۱ ۶ 


م۳ 


اا سے ادم لجوج چون دانسته 


خطامی کند یی از 
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تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند. فقط روزهای دشنبه وسه شنبه ازساعت ۸ ۱ تا * ۲ باشماره ۴ ۹۹۹٩۳۳۳‏ ۲ 
تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


ازدواج مجدد کردم 


رحیم رحیمی: ۴۰ ساله, متأهل. شاغل, ارومیه 
خواب دیدم با رضایت همسرم رفتم و با خانمی 
ازدواج کر دم.وقتی که بااوبه خانه امدم.دیدم همسرم 
نیست. سراغش را گرفتم. گفتند در اتاق خواب است. 
رفتم ودیدم‌دارد گریه‌می کند.پرسیدم:چراناراحتی ؟ 
مگر خودت راضی نبودی که بروم و زن بگیرم ؟ گفت: 
من گفتم برو زن بگیر ولی نه زنی به این خوشگلی و 


جوانی... بعدش بی هیچ دلیلی بیدار شدم. 


نمایشگاه وسایل دختر م 


ماهرخ گلدوست. ۷ ساله. مجر د. شاغل. تهران 

خواب دیدم چند سال جلوتر است و من سی و چند 
ساله‌ام. در سالنی که خانة من بود. لوازم دخترم را که 
دوستانم که همگی خانم‌هایی موفق و تحصیل کر ده‌اند. 
در سن امر وزشان برای تماشا امده بودند و خواهان 
لوازم دخترم بودند تا آنها را به فرزندان‌شان بدهند. 
رل یک ار رای کرت ان 


0 


دګبیر 

با توجه به حرف‌هایی که با هم زدیم. از همسرتان 
راضی هستید زیرا خانم خوبی است. فقط یک دلیل 
وجود دارد که این خواب را دیده‌اید: گاهی همسر تان 
با شما شوخی می کند و می‌گوید: اگر با فلانی ازدواج 
می‌کردم. وضعم بهتر می‌شد... مثل فلان فامیل‌مان 
هم نشدی که عقل درست حسابی ندارد و کلی پولدار 
است... این حرف‌های او که خودتان هم می‌دانید 
تا یار ار ار 


تا رال ار ی ی درس کی 
دوستانم بامن طوری بود که انگار من مقامی علمی دار م 
و بسیار مشهور هستم. 


ف 


خواب خوبی دیده‌اید و می‌گوید: قبلا زندگی 
زناشویی دشواری داشته‌اید و نمی‌توانسته‌اید از 
استعدادهای خودتان استفاده کنید. پس از این که 
از شوهر تان جدا شدید. کم کم به ارامش رسیدید 


و در خواب مقابله به مثل کرده است... به خانم‌های 
گرامی یاداوری می کنم که با شوهرهای خود چنین 
شوخی‌هایی نکنند زیراحتی اگر در ظاهر نشان بدهند 
که ناراحت نشد اند به‌راستی می ر نجند و به حای 
این که شوخی را با شوخی جواب بدهند. ممکن است 
بهانه‌ای به دست بیاورند و برعکس رجیم رحیمی که 
که ممکن است کاملا هم خیالی باشد. زند گی کنند.این 
موضوع. کمی پیچیده است و در این مختصر نمی توانم 


O MC MCU, 
می گوید تا چند سال دیگر پیشرفت علمی و اجتماعی‎ 
و اقتصادی خوبی خواهید کرد. چرا؟ زیرا کسی که به‎ 
ارامش رسیده باشد و هدف خوبی رادنبال کند. حتما‎ 
موفق خواهد شد...‎ 

آنجا که دوستان‌تان خواهان لوازم دخترتان 
هستند. به این معنی نیست که مثلاً پوتین او رابگیر ند و 
به یای بجة خود کنند. این نماد است و یعنی می خواهند 
از شیوه تربیتی شماتقلید کنند تافر زندان آنهانیز مانند 
دختر شما تربیت شوند. 





تعبیر خوایبای ایمیلی 
استادم رفت 


نویسنده:ن. الف. افسانه‌ای, مجر د. دانشجو 5001000۳61 AM ۹:۵۱ ۲۰۱۰ ۸۲ ۶ Sunday‏ 


تو یه سالن بودم. خیلی خوشحال بودم چون می خواستم استاد و دوستم رو ببینم. 
یکی از هم‌وطن‌هام منو دید و با زبون خودمون باهام حرف زد (من ایرانی نیستم). 
بهش گفتم حرف نزن نمی‌خوام استادم منو بشناسه. می‌خوام غافلگیرش کنم... 
بعد دیدم استادم می‌رفت و منم دنبالش می‌رفتم. منو نگاه کرد ولی وا کنشی نشون 
نداد. شاید منو نشناخت ولی حس کردم که بهش الهام شد که منم. از مقدار زیادی 
پله پایین رفت. دست يه بچه رو هم گرفته بود. حس کردم دارم گمش می کنم. 
دویدم. بعد ديدم یه سری وسیله سر راهم گذاشته تا نتونم دنبالش برم. داشت 
منو نگاه می کرد و با نگاهش می گفت: دلم می‌خواد پیشم بمونی ولی بهتره دنبالم 
نیای چون داری اشتباه می کنی. از سن واقعی خودش مسن‌تر شده بود. لب‌هاش 
به رنگ لب‌های کسایی بود که زیاد سیگار می کشن. حس کردم درد بزرگی توی 
دلش هست. بغض کر ده بود. دست بچه رو گرفت و رفت. یه بار ایستاد و منو نگاه 
کرد. انگار خداحافظی کرد. 

ناراحت بودم و با ناامیدی نگاش می کردم. دلم می‌خواست دنبالش برم. رفت 
و رفت تا این که نایدید شد. 
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دګبیر 
این خواب می گوید بین شما و استادتان رابطه‌ای عمیق‌تر از رابطة استاد و 
E a O E‏ 
مشتاقید او را ببینید ولی با این که از هم دورید. انگار همدیگر را می‌بینید و وجود 
هم راحس می کنید. 
تا Cl CTT ILC‏ 


۲ ۶ ا گار رر 





ارو ۳۶۶۷ 


می‌داند این عشق برای شما مناسب نیست. می‌رود. نگاه اولش که وانمود می کند 
شمارا نشناخته, گذاشتن موانع سر راه شما و گرفتن دست آن بچه, به ما می‌گوید 
او نمی‌خواهد دنبالش بروید زیرا به دردسر می‌افتید. شما دل‌تان می‌خواهد با او 
باشید ولی خودتان هم به همان نتایجی رسیده‌اید که استادتان رسیده است. چرا 
از سن خودش پیر تر شده است ؟ زیر | می خواهید او فقط استاد شما باشد. پیر بودن 
CLL‏ 


اجنه نامز د دزد 
نویسنده: مینو پردیسی. ۲۸ ساله. مڄر د» تهر ان PM f: 1 ۲۰۱۰ ۲ ۶ 11 u1Sd4¥.A12US‏ 


از خواننده‌های قدیمی مجله هستم و از ده سالگی اطلاعات هفتگی می خونم و... 


ف 


تعبیر 

حق با نامزد شماست و خوابی که می‌بینید. ساختة ناخود | گاه شماست. اما جرا 
ناخود ‏ گاه‌ماجنین خواب‌هایی می‌بیند ؟ دلیلش اثر ی است که ر فتار و گفتار دیگران 
در ما می گذارد. علت هر دو خواب شما هم همین است. این خواب می گوید او برای 
ممکن است عصبی شود و یا به شما خر ده بگیر د و به کم دانشی متهم‌تان کند. شما 
نگران هم هستید. یکی از نگ انی‌های شما تر سی است که به از دست دادن او مر بوط 
می‌شود. ما حادثه‌ای اتفاق بیفتد و دیگر اورانبینید. 

این خواب‌ها می گویند اگر چیزی خلاف میل او بگویید عصبی می‌شود و شما 

او حس می کند شما کم تجر به هستید و دیگران می‌توانند سر تان کلاه بگذارند. 
پیشنهاد می کنم دربارةٌ ازدواج. بیشتر دقت و فکر کنید و حتما با مشاور متخصص 
حرف بزنید. 





پشام‌بایروشنایی 


گروردین 
در جار جوب قرار نمی گیرید و دوست دارید دیگران مطابق میل شما رفتار کنند. 
دوستان خوبی دارید و محیط زند گی شما امن است و برای رسیدن به مراتب بالاتر 
تلاش می کنید و در این روزهافر صت مناسبی دار ید. حلاجی کنید که وظیفه شمانسبت 
عرو تان خیس کا هر کو نا فر اط و قرط دران فی ادما سار رودو شرا 
مهری می‌بینید که شبیه معجزه است و باید تا آخر عمر شکر آن رابجا آورید. 


از:د کتر نو ید خدادوست 


ار د ببهشت 


دلگیر ید ومی خواهید درد دل کنید.ولی اعتراض به خود تان واعتر اف به‌اشتباهاتتان 
مانع از انجام آن می‌شود. به دنبال معلم و کتابی هستید که از آن درس بگیرید در 
حالیکه روز گار بهترین معلم شما بوده و خواهد بود که می گوید با دست روی دست 
کزان شتن از زند گی» رودست می‌خورید. پس شروع کنید. چرا که هر زحمتی می‌تواند 
پاداش جدیدی برای شما داشته باشد. پس تسلیم نشوید و مصمم باشید که سیلی نقد 
برای شما همیشه می تواند بهتر از حلوای نسیه باشد. 


خر داد 

چند روزی است که فکر تان مشغول شده و مسائل را پیچید هتر می‌بینید واين حالت 
باعث به هم ریختگی روحی شما می‌شود. افراد خسیس را دوست ندارید و می‌خواهید 
بهتر از انجه که هستید به نظر بیایید. چون هنوز به انچه که می خواسته‌اید نر سیده‌اید. 
با عقل و درایت عمل کنید و اجازه ندهید که حرف‌های دیگران شمارا دلسرد کند. در 
مورد را می ھا د ری کسی شا راو لخور کرد وال ایدو ارات که او 
بخاطر شرایط خاص‌اش ببخشید و در ک اش کنید که در این صورت زند گی برای شما 
هم شیرین‌تر خواهد شد. 


ee 


دیر 

اهل عشق هستید و باایمان‌اید. دوست دارید که حق رابه حق‌دار بر سانیداما سوالی 
در ذهن دارید که باید آن راحل کنید و با هماهنگی لازم بین اعضای بدنتان به نتیجه 
نزدیک خواهید شد. درضمن بدانید که آینده شما روشن است و بزودی اتفاقی تعیین 
کننده رخ خواهد داد و رحمت خدا شامل حالتان می‌شود. 

دوست خوبم! در به موقع انجام دادن کارها پافشاری کنید و کار امروز رابه فردا 
مو کول نکنید تا بتوانید با امکاناتی که دارید مثل یک ستاره عمل کنید. در این روزها به 
حقیقتی خواهید رسید که باید برایش مزد گانی بدهید. 


مر داد 


خوش اقبال هستید و بلند پرواز و اين کم افتخاری نیست. از کسی گله‌مند هستید 
و وانمود می‌کنید که برایتان مهم نیست در حالیکه خودتان هم می‌دانید که چنین 
نیست. کار مهمی پیش رو دارید که باید برای انجام ان از هوش و ذکاوت خود مايه 
بگذارید تا بتوانید وجدانتان را قانع کنید. در گذشته زیادی از انرژی‌های درونی‌تان 
خرج کرده‌اید که حالا باید فکری به حالش کنید. دوست خوبم! به معنویات بیشتر 
توجه کنید تا بتوانید روحتان را ارام سازید و تنهایی را به این شکل نبینید و از افراد بد 
قول و پیمان‌شکن دوری جویید. 
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سهر بو ور 


شما کامر وا و بسیار بز رگ‌منش هستید. به دنبال روزی حلال می‌دوید و خوبی‌ها 
و بدی‌های زند گی را در کنار هم دارید و قبول کرده‌اید به عهد و پیمان پایبند هستید و 
محبوبیت خاصی در خانواده و محل کارتان دارید واين را نیز بدانید که تمام امکانات 
واف ر هما ما اد ود س هیا ی اید ا ی رن 
ببینید و دقت کنید که در این روزها کسی رااز خودتان رنجیده خاطر نسازید. در ضمن 
در این هفته رحمتی خاص به شما می‌رسد که به نوبه خود می‌تواند دنیای شما را با 
گذشته متفاوت کند اگر... 


مهر 
تلخی‌های زند گی باید «من»را به «ما» تبدیل کنید تا بتوانید لذتی را بجشید که در 
ارزویش هستید.وضع روحی شما رو به بهبود است پس کدورت را از خودتان دور 
کنید تا بتوانید برای همیشه و در هر کاری سربلند باشید. از انجام کاری ناامید شده‌اید 
که باید برایش به اندازه خودش غصه بخورید ولی از خرافات دوری کنید و تلاشتان را 
بیشتر کنید و به خدا تو کل کنید تا معجزه همت بلندتان رابه عینه ببینید. 


بان 


واقعاً فردی بی‌همتااید و رقیب ندارید و اخلاق شما مردم پسند است و صداقت و 
شما یار و همراه شود و انتظارات شمارا در کوتاهترین زمان بر اورده سازد. و حالا باید 
بپرسم این شرایط کم نعمتی است ؟! امیدوارم که حداقل برای خودتان منظور تان را 
شیواورسابیان کنید ولی یاد تان باشد که در هر شر ابطی حر مت‌ها را حفظ کنید و زیادی 
کنجکاو نباشید تا باعث دلخوری کسی نشوید. امیدوارم از افر اد متظاهر دوری جویید 
و بدانید که خدااز شما راضی است اگر لبخند بر لب داشته باشید. 


ادر 
تر دید را کنار بگذارید و بردباری راجایگزین کم طاقتی‌های همیشگی خود کنید و 
از فکر کر دن به حاشیه‌ها بیر هیز ید. در این روزها محافظه کاری نمی تواند حداقل برای 
شما نتیجه بخش باشد بلکه باید عاشقانه برای گفتن حقیقت پیش بر وید و بدانید که 
شماباهر حر کتی که با عشق انجام شود به سوی زند گی بهتر قد م بر می دارید وامیدوارم 
که آن رانادیده‌نگیرید. پس قدر خود و زند گی سالم‌تان رابدانید تابتوانید تاریکی‌های 
موجود رابه روشنایی تبدیل کنید جرا که شما به هر سازی که زند گی نواخته ساخته‌اید 


و مهارت خوبی در کنترل فرصت‌های نایاب زند گی دارید. 


دی 

حافظه خوبی دار ید واز ظاهر سازی متنفرید. گاهی خونسرد عمل می کنید ودیگران 
رادر قضاوت به اشتباه می‌انداز ید.دوست خوبم! زمان در انجام کارهای شمامهمترین 
عامل است و شما هم باید برای تغییر شرایط پیش رو گذشته را رها کنید و بدون طمع 
به داشته‌هایتان بيانديشید. مهمترین نکته‌ای که باید یاد آوری کنم. این است که تا 
جایگزین تمامی ترس‌ها می‌شود اگر عاشق باشید. 

بهعمن 

فقط باید بدانید که هر خواسته‌ای راه و روش بر آورده شدن خودش را دارد که باید آن 


را یاد بگیرید. و برایش از جیزهایی که قبلاً آرزوی شما بوده‌اند و حالا بی‌ارزش هزینه 
کنید! شاید به همین خاطر است که می گویند زند گی پیوستگی دارد و همیشگی است 
ونه بعتی این که | نظا ر تان را ز دوست راهان | قد ربالا نیرید که اواز یرآ دزد 
شدنش ناامید شود و اتفاقاً حالا باید به فکر کمک به او باشید که او در شرایط خاصی به 
سر می‌برد و شما به او بیشتر از این‌ها مدیون هستید و به واقع وظیفه دارید. 
اسقنی 

جای شکرش باقی‌ست که وقتی می‌خواهند درباره شما حرف بزنند می گویند با 
اک اسان گم کید شا دعر نهد گر ان هدیه می د هید وبا اه مال دنا 
برایتان خیلی ارزش ندارد. ولی نمی دانم چرااینگونه به دنبالش هستید که باید به این 
کار تان تعادلی بدهید هر چند بهانه بسیار است اما قبول کنید که هر چیزی در جای 
مناسب خودش زیباست و در پایان نیز باید یاد آوری کنم به فکر سلامتی روحتان هم 
باشید و از ارامش و نیایش استفاده کنید تا دچار سوء تغذیه روحی نشوید که مادر 
تمام بیماری‌هاست! 
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محمدابراهیم رنجبر 


avy 


سال‌ها پیش یعنی هنگامی که جوان بودم. یکی از نمایند گان اقلیت‌های مذهبی در 
مجلس شورای ملی به نام عیسایان, می‌خواست جشن عروسی دخترش را در باشگاه 
ارامنه بر گزار کند. این باشگاه‌در خیابان‌سعدی‌شمالی, جهار راا ۰ ۱ ۳ 
سردبیران. نویسندگان و خبرنگاران نشریه‌های معروف نیز به این جشن دعوت 
شده بودند. ناصر خدایار که مدیر روزنامة ستارهٌ تهران بود. به جمشیدی. عکاس 
ان روزنامه, ماموریت داد به ان جشن برود و چند عکس تهیه کند اما معلوم شد که 
جمشیدی به سفر رفته است. خدایار دستور داد به جمشیدی خبر بدهند شتابان به 
تهران بر گردد او هم تلفنی قول داد خودش را ساعت ٩‏ شب به باشگاه خواهد رساند 
ضمناًخواهش کرد وسایل عکاسی او راقبل از ساعت ٩‏ شب به‌باشگاه ببر ند تاه ۲۲ 
خودش به باشگاه رسید. کارش راشروع کند. 

وطیفةرساندن وسایل عکاسی به من واگذارشدهو موی داخ زوزنامه ۲ ۳۳۳۰ 
کارت دعوت به عروسی و مقداری پول و وسایل عکاسی رابه من داد. همین موضوع 
مقدمه‌ای شد برای این که سیگارم را برای همیشه تر ک کنم. این ماجرای شیرین را 
برای شما تعریف می کنم زیر | معتقدم اگر مفهوم حوادث کوچک و بز رگ را درک 
کنیم. سودهای بزرگی خواهیم برد. 

ساعت پنج بعد از ظهر بود که دوربین و متعلقاتش را تحویل گرفتم و به طرف 
خانه رفتم تا خودم را تر و تمیز کنم و لباس پلوخوری‌ام رابپوشم و به باشگاه بروم. خانة 
ودر ان و ی ار ر ان ود رمال ع ای راک پار کن نود 
دوش گرفتم و پیاده به سوی باشگاه رفتم. وزن دوربین‌های پیشر فتة امروزی بیش از 
نیم کیلو نیست اما فقط باتری ۴ پلیتی آن دوربین‌ها جندین کیلو وزن داشت که برای 
ماشین‌های سنگین هم به کار می‌رفت. باری. .. ساعت هشت شب به باشگاه رسیدم و 
به حیاط رفتم تا برای خودم جایی پیدا کنم و بنشینم و خستگی در کب وسط حیاط, 
استخر بز ر گی بود که صندلی مهمان‌ها را اطر افش جیده بودند. همه صندلی‌ها پر بود 
عتی عدهای ایستادهنودند. با دقت پیشتری دنبال صندلی خالی گشتم. سراتجام بین 
خانمی سی و پنج شش ساله و دختری سیزده چهار ده ساله. چشمم به یک صندلی خالی 
افتاد رفتم ونشستم ووسایم را نار پایم گذاشتم 

آن روزها سیگار کشیدن صا بین روزنامه نگارها مد روز بود. .من هم روزی 
دو سه بسته سیگار چهل تابی همای اتویی دود می کردم تا از قافله عقب نمانم بنابراین 
همین که نشستم سیگاری آ تش زدم و تندتند پک زدم و کشیدم. کمی بعد سیگار دوم. 
و هنوز پانزده دقیقه نگذ شته بود که سیگار سوم راهم دود کردم. خواستم سیگار چهارم 
راروشن کنم که زنی که کنارم نشسته بود با لهجهٌ شیرین ارمنی گفت: 

-پسر جان چرا این‌قدر سیگار می کشی ؟ 

گفتم: چه کنیم مادام! عادت کردیم و نمی‌تونیم تر کش کنیم. گفت: 

-تو که سیگاری نیستی... چراادای سیگاری‌ها رو در میاری؟ 

با غرور نگاهش کردم و گفتم: مادام چه حرفا میزنی! ما روزی سه بسته می کشیم 
اونوقت شما میگی سیگاری نیستیم ؟ 

بالبخند گفت: پسر جان تو سیگاری نیستی اگه باورت نميشه, یه نخ از سیگارت بده 
تا حالیت کنم الکی داری سیگار دود می کنی و سلامتی و پول‌تو به باد میدی. 

با خودم گفتم: این زن می‌خواد یه نخ سیگار از من تلکه کنه... ببین از چه راهی وارد 
شده! اهمیتی ندادم و قوطی مقوایی سیگار همارا به سویش گر فتم. او سیگاری بر داشت. 
من هم با فند ک رونسون نقره‌ای رنگی که چند روز پیش خریده بودم. آن را برایش 
روشن کردم. با شگفتی دیدم با یک پک خیلی عمیق, حدود نیمی از سیگار را کشید 
و دودی از دهانش خارج نشد. پک دوم را هم زد و سیگار را تمام کرد. بعد وقتی که 
چشم‌های حيرت زدة مرا دید, با صدایی دود آلود گفت: 

-اگه فکر می کنی سیگاری هستی و ادای سیگاری‌ها رو درنمیاری؛ مثل من بکش! 
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ن زن سیگارم رانرک داد 


برای‌آین که کم نیاورم. پک عمیقی زدم و خواستم دودش رافر و بدهم ولی حنج رهام 
سوخت و به جنان سرفه‌ای افتادم که نزدیک بود خفه شوم. داشتم می‌مردم. ان‌قدر 
سرفه کردم که صورتم سیاه شد. همه با نگرانی نگاهم می کر دند و می‌خواستند مرا به 
در رن ان تا را ره ار هه رن 
تس 

پس از مدتی, حالم بهتر شد. او سیگار دیگری از من گرفت و روشن کرد و آن را با 
دو سه یک عمیق کشید و گفت: 

8 

من که سر گیجه داشتم و بوی سیگار حالم را به هم می‌زد. قوطی سیگارم را زیر پا 
له کردم و فند کم را توی استخر انداختم. آن خانم گفت: چرا این کارو کردی؟ گفتم: 
وقتی که نخوام سیگار بکشم» فند ک به چه دردم می‌خوره؟ با لبخند گفت: 

کاش اونو میدادی به من تا یاد گاری نگرش دارم. 

من و آن خانم کمی دیگر حرف زدیم و به او قول دادم دیگر هر گز لب به سیگار نزنم. 
دختری که این‌طرفم نشسته بود. بالبخند گفت: 

قا! مامانم امشب هم حال شما رو گرفت هم حال بابامو... نگاش کنین! قهر کرده 
ورفته آونجا. 

و به مردی آشاره کرد که کمی دورتر ابستاده بود و ما را تماشا می کر د. به سوی 
آن مرد رة فتم تا بگویم بیاید سرجایش بنشیند. او با من دست داد و خودش را وارطان 
باغومیان. مدیر فروشگاهی معرفی کرد که زیر ساختمان بانک اصناف. در خیابان 
فر دوسی شمالی بودولوازم عکاسی می فر وخت. کمی که حرف زدیم. پر سید: شماعکاس 
هستین؟ گفتم: نه... و برایش توضیح دادم که چرابه جشن آمده‌ام. خلاصه کنم... او با 
همسرش آشتی کرد و قول داد یا هر گز سیگار نکشد یا هر نخ سیگار را با دو پک تمام 
کند. جالب است که آن خانم سیگاری نبود ولی چنان نفس و رية قدر تمندی داشت شت که 
می‌توانست روی همه سیگاری‌ها را کم کند... ما با هم گرم گفت وگو بودیم که ساعت 
ده هلهله‌ای در حياط برپا شد. فهمیدم دارند عروس را می آورند. از جمشیدی هم 
خبری نبود. وارطان باغومیان گفت: 

_حالا که عکاس تون نیومده اجازه میدی من از دوربینت استفاده کنم و چند عکس 

از پیشنهادش خیلی خوشحال شدم و دوربین و فلاش رابه او دادم. خودم هم باتری 
رابه دوش کشیدم و دنبالش راه‌افتادم.او از لحظة ورود عروس و داماد و پدر ومادر انها 
تالحظه‌های پایانی جشن, دو حلقة دوازده تايی عکس گر فت بعد مرا با ماشین خودش 
به خانه‌ام رساند و گفت فردا بروم و نگاتیوها را تحویل بگیرم. 

روز بعد به فروشگاهش رفتم و او نوزده قطعه عکس ۱۲ در ۱۸ و دو حلقه نگاتیو 
به من داد. با شادی عکس‌ها را به دفتر روزنامه رساندم و به سردبیر هنری روزنامه 
دادم. او با دیدن ان عکس‌های بسیار خوب که لحظات زیبایی در انها شکار شده بود. 
پرسید: مگه جمشیدی دیشب به جشن اومد؟ گفتم نه... و ماجرا را تعریف کردم. او 
مرا تشویق کرد زیرا روزنامة ستارة تهران اولین نشریه‌ای بود که خبرهای مصور آن 
عروسی را منتشر کرد. من نیز دو جایزه گرفتم: رهایی از سیگار. و گرفتن پاداش خوبی 
برای ان عکس‌ها. ۱ 


شکفتن غنچه‌های سرخ زند کیمان 
( حلاها و لاسن ۱ 


با ای له , دارتجی (۲۱ آبان ۱۳۸۹] 





پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلسان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





#@ ذر شادجان, ششم آذر, ششمین سالگرد پیوند نا گسستنی‌مان رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل به تو تبریک می گویم. همسرت اشرف زار عی -اسلامشهر 
8 آقاکر یم یازده آذر روز چشم گشودنت به جهان هستی مبار ک.من وپسر گلمان 
کیوان سی و چهارمین سالر وز تولد تان را شادباش می گوییم. 
همسرت پری فرح بخش -رودسر 
#7 بهار ه عزیرء قدم نورسیده‌تان مبارک. ما شکفتن این شاخه زیبا (بهنوش) را به 
شما و همسر گرامیتان آقاسعید تبریک می گوییم. 
پدر و مادرت-مصیب لطفی و لیلا بهروزی -کرمانشاه 
8 امیر جا عشق را با تو آغاز کردم و عاشقی را در قلب تو دیدم. همراه دو فرزند 
عزیزمان تولدت را در چهار آذر تبریک می گوییم. 
سید حمیده حل عطایی -اسلامشهر 
8 مهدی جال سوم آذر, سومین سالر وز تولدت را تبریک گفته و آرزوی خوشبختی 
برایت داریم. پدرت حسین یزدانی و آرزو حاجعلی-اصفهان 
ق خر وجل نهم آذر, هفتمین سالروز پیوندمان را به شما همسر وفادار و 
زحمت کش تبریک می گویم و آرزوی همیشگی من سلامتی و تندرستی شماست. 
همسرت سیده رخساره طبیانی -قم 
8 پدر و مادرجان. دوستتان دارم و افتخار می‌کنیم به شما دو فرشته الهی. که 
لحظه‌ای ما را تنها نگذاشتید و هميشه مثل فرشته‌ها ما را زیر پر و بالتان محفوظ 
نگهداشتید. فرزندانتان -محمد -محمود و مریم صبوری-کاشان 
ق محمدجان» هشت آذر, نوزدهمین سالروز تولدت را جشن می‌گیریم, آرزوی 
موفقیت و سلامتی تو گل زیبا را خواهانيم. 
پدر و مادرت -جعفر کرم‌زاده و مهین قاسمی -اردبیل 
8 شقایق خو بم مقدم نورسیده‌تان را به تو گل زیبا و همسر مهربانت تبریک 
می گوییم. مادرت لیلا خواجوی و پدر ابراهیم موسوی-همدان 
8 علی جا ٩‏ آذر سومین سالروز پیوندمان مبارک. از خدای بز رگ شاکرم که 
چنین همسر خوب و مهربانی را نصیبم کرده است. 
همسرت راحله توکل-طالقان قزوین 
8 ستار جان» از کمک بیش از حد. و لطف و محبت شما و خانواده محترمتان نسبت 
به برادرم کمال تشکر رادارم. برادرزاده ات سید مصطفی معروفی -زنجان 
8 صادق جان. موفقیتت را در رشته مهندسی پزشکی: تبریک می گوییم وامید آن 
داریم که با تلاش بیشتر اینده درخشانی داشته باشی. 
پدرومادرتسبهرام خوشبین وسودابه حسنی-شیراز-فسا 
آ ۱تقاحددت, ده آذر ینجمین سالر وز پیوندتان با دختر عموی مهربان صمیمانه 
تبریک می گوییم. پسرعمویت عباس خاکی-سبزوار 
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نقد بر و تسکر 


ر A‏ ی 4 ا ی و 1 و 1 ۱ = 
زینو اة او انس و بست. نم پر قاغات مشار از از اسح ر اننا جنها قرز ؛ 
فر ساتدارا گار فو سانشان یت نید وج ال نتظاسی 0 تاد عیاز زد موا 


E EY‏ ادا و اماک یا از أا عات و مصلو لین تک زاسی اد تا زد ار بسی ۱ رم 
ردا صا د شهز هی هر یار و مار د فا ی گرسی و دنگر عزیراتی کات 
تر مر خطیرر اهانداری مر گر ترگ اعتیاد ۱ E RHEE‏ 


۱ بح‎ ai 
ج‎ 1 
تب ۳1 سا و و دار‎ 


مسئول موسسه رها یافتگان از اعتیاد الزهرا (س) 





زبرنظر: سروش 


8 انیز جان, عاشقانه و خالصانه دوست داریم قشنگترین آهنگ زند گیمان تپش 
قلب زین تومدت: تلد نک یار که مامان فاطمه وبابافرزین 
قل پاندز جان. دوازده آذر روزی است که زمین از عطر وجودت معطر گشت. 
ولات سار که خاله فاطمه تو کلی 
8 حاج حسین آقای عرین, نهم آذر میلادت را با هدیه ۷ شاخه گل مریم و به یاد 
مرحومه مادرمان به شما تبریک می گوییم. دوستت داریم. 
فرزندانت-محسن -محمد -مهناز اصغر نژاد-تهران 
8 مهنا جان, یازده آذر بیست و یکم سالروز تولدت را جشن می گیریم و این روز 
دوست داشتنی رابه شما خواهر گلم تبریک می‌گویم. محسن اصغرنژاد-تهران 
8 خان اده محتر ج لور ابی, زیارت کر بلا رابه شما و خانواده محترمتان تبریک گفته 
و از خداوند بز رگ آرزوی سلامتی شما را دارم. محمد سلیمانی -اهواز 
8 علدر ضاجان: عجب بی ساز می خندد دلم در جشن میلادت درون سینه‌ام قلبی 
همیشه تا ابد یادت. یازده اذر. تولدت مبارک. همسرت سمیه عظیمی -کرمانشاه 
8 دو بد عزیر: ۲۴ آذرراباتقدیم ۲۴ شاخه گل از بهترین گل‌های گلستان زند گیت 
شادباش می گوییم و تولدت را جشن می گیریم. 
پدرت محمد آلوندی و مادرت فریده زمانی 
ذو ید جال تو را دوست دارم با همه خوبی‌ها و شادیهایت. بیست و چهارم آذر 
میلادت مبار ک. عمویت-حسین شفیعی 
8 ایمان چان؛ روز تولد تو باران نبود که می‌بارید. بلکه فرشته‌ها بودند که گریه 
می کر دند. چون یکی از آن‌ها کم شده بود. یازده اذر روز تولدت مبار ک. 
نامزدت زهرا حمیدی-تنکابن 
۴ جشیر جال قدم نورسیده‌ات. پارمیدا در این فصل پاییز مبارک. 
پسرداییات حیدر اتش پیکر -اسلام اباد غرب 
کے نسر ین مھر جال یازده آذر روز میلادت رادر کنار تنها گل زیبای ما پر ستو جشن 
می‌گیریم. تولدت مبارک. همسرت علیرضا صولتی-کاشان 
کے علی حسامی عدر + ۱۴ آذر روز تولدت مبارک, سلامتی, موفقیت و عزت 


روز گار را برایت بت آروز می کنم: در پاهحق باشی! مامان و حسام آرزو 
تبریک می ۳ پدر و مادرت. رضا پیشوا-مژگان ذاکری 


8 طاهر جان, دنیا رامی‌دهم برای یک لبخند توء تو که شاد باشی, دنیا دارم عزیزم 
۷ اذر تولدت مبار ک» دوستت دارم. همسرت حسین ادولی -تهران 
8 ذییمه جان, سیزده آذر روز میلادت را تبریک می گویم. سلامتی و موفقیت تنها 
آرزوی همیشگی ماست. ۱ برادرت میثم و یجگاهی 
8 ادر دن عرد ج با تمامی وجودم دوستت دارم. ۱۸ |ذر تولدت مبارک. 

پدر و مادرت -بیژن قهرمان خانی -اکرم قنبری -خرم دره 
بهر ام جانء از اینکه یک لحظه با شما در گیر و ناراحتت کردم عذر می خواهم. 
امیدوارم مراعفو کنید. دوستت دارم. نامزدت نسرین کرمی - کرمانشاه 
8 سانا مر بان سعی و تلاش روز افزونت را می‌ستایم و برایت آرزوی موفقیت 
دارم تولدت ت همسرت نیمامحب -تهران 


اضر یل وار ز ی 


۲ ۱ پتر لته آمر با 
, ۱ ۷ + 
اولین موسسه ترمیم مو در ایران 3۴ 
بر نظر متخصسص ترهیم هو از کاتادا ۳ 
لور لن-۰ حالنلان ول فضم - سب مسا افو قا - لف سوم ی 
تلنی ۰ ۱۳۳ ۳یا - راکش ار FAS‏ ار 
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© ذادلئون 


زهرارضایی-رودسر + 


بهزادصمدی ۸ساله -ارومبه 


باران بیرو تی 


۱اساله-سورک 








صد ها جفت کفش و وسایلی هستند که پس از فاجعه کامبوج روی پل رودخانه باساک 
«کانر می» ۱۳ ساله از سور تمه‌سواری در باقی مانده‌اند. هر ساله افراد بسیار زیادی در «جشن آب» در کامبوج شر کت می کنند. 
بر فهای انبوه شسهر یوتالذت می‌بر د. توفانی که هفته گذ شته از این منطقه عبور کرد اماامسال.زمانی که‌این جمعیت بسیار زیاد. قصد عبور از روی پل راداشتند, دجار ترس 
دمای‌هواراتاحدزیادی کاهش داد و موجب بارش دههاسانتی‌متر برف در این شده و بیش از ۰ نفر به دلیل فشار جمعیت جان سیر ده و يا از روی یل افتادند. 
منطقه شد. بر خی شهرها قبل از رسیدن فصل زمستان شاهد بارش برف بودند. ian‏ نون موس 
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در تصویر شاهد یک کار هنری 
بسیار بز رگ هستید که در صحرای وادی‌النطر ون در مصر انجام شده است. در این 
طرح یک سوسک صحرایی, خور شیدی رادر دست گرفته است.اين طرح برای 
هشدار در مورد تغییرات آب وهوایی و گرم شدن زمین ومخصوصاً نقش انسان 
دراین مورد می‌باشد. برای اینکه بزر گی این طرح رادریابید بهتر است به اندازه 
ماشینهای پار ک شده در بیضی دور عدد ۳۵۰دقت کنید. 
سس 
۰۱۵ 





فد 


بانزدیک شدن کریسمس,مردم 
از این طر حها رآمی‌بینید که در محله «شیودوم» تو کیو اجر اشده است. 
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قوری که‌در 

شاهکار هنری محسوب 
می‌شود. طرحهای 
روی قوری مربوط به 
زمان «شاه جرج اول» 
است. این قوری که در 
سال ۱۳۱۲ ساخه دة 
است به عنوان نگین یک 
مجموعه برای فروش در 
لندن به نمایش گذاشته ۱ 
خواهد سد. صورت دانشجویان‌دانشگاه‌سنت‌ اند روز 
پوشیده‌از فوم های سفیدرنگ است. در این جشن که از مر اسم سنتی اسکاتلند است.مردم 


۶۷ 
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پوشاک نسل امروز... و فردا 





فقط تا شنبه ۳۵ آذر 


با ۵0 ۳ VA‏ 
تخفیف ویژه 
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دفتر مرکزی شرکت م‌کسي: 
تهران: میر داماد مجتمع بایتحت 
تلفن: ۵ - ۸۸۷۸۶۸۷۸۲۸۳۲ 





